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گريه بر سيدالشهدا 
بااتر از نماز شب

گزيده اي از بيانات آيت اه العظمي بهجت 
به بهانه 27 ارديبشت سالروز ارتحال ايشان
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این صفحه ویژه شــما خوانندگان خيمه اســت. شــمایي كه 
سال هاســت با ما همراهيد و كم و كاســتي هاي كارمان را تذكر 
مي دهيد. راستش را بخواهيد از انتقادهاي تان براي اصاح كارمان 
اســتفاده مي كنيم و با تشــویق هایتان براي ادامه راه مصمم تر 
مي شویم. پس به عنوان كساني كه زیر یك خيمه و به خاطر یك نفر 

جمع شده ایم دست یاري تان را مي فشاریم. 
براي ارتباط با ما راه اول استفاده از ســامانه پيامكي30006961 
است كه حرف هاي كوتاه و فوري را راحت تر به ما منتقل مي كنيد. 
راه دوم تماس با شماره 3-88934970 است كه هر روز از 8صبح 

تا 5 عصر مي توانيد زنگ بزنيد و با مسؤل مربوطه حرف بزنيد. 

راه سوم مخصوص كساني است كه دلشان مي خواهد در صفحات 
ما شریك باشــند. مقاله، عكس، شعر و هر مطلب دیگري كه فكر 
مي كنيد با موضوع مجله متناسب اســت براي مان پست كنيد تا 
پس از بررسي از آن استفاده كنيم. راستي اگر عكس هایي قدیمي 
از هيأت و عزاداري دارید دســت به كار شوید و براي ما بفرستيد 
تا به نام خودتان در مجله چاپ شــود. اصل عكس را هم به شــما 

برمي گردانيم. خيالتان راحت.

  آدرس خيمه: تهران. خيابان سميه. نرسيده به نجات اللهي پاك 
241 طبقه 4

همه مي توانندخيمه ای شوند

خيمه تان هميشــه پا بر جا بــاد؛ اما فكر 
می كنم عاوه بر كم شــدن صفحات تنوع 
مطالب هم از مجلــه پرواز كرده؛ قبا تنوع 
بيشتر بود؛ شــعر بود؛ اخبار بود؛ و ... اان 
همه اش گزارش و مصاحبه كه البته خوب 

است ولی تنوع مطلب هم بد نيست.

091500009469160000333

09160000333

09180000360

09350000416

09170000584

09120000901

09180000144

09170000274

خدايــا! همــه از تــو مي خواهنــد 
»بدهــی«... اما ، من از تــو مي خواهم 
»بگيري«،خستگی، دلتنگی و غصه ها 
را، از لحظه لحظــه روزگار همه آنهايی 

كه دوستشان دارم*آمين* 

محرم وصفر چــون ماه رمضــان فرصت 
مناســبی بود تا دل خرابمان را به اربابمان 
حســين و يارانش بســپاريم و با شــبنم 
اشک سروســامانش دهيم. بشرط آنكه از 
اين رهگذر آنچه نصيبمان شــده غنيمت 

شمريم و نگه داريم. 
فرهادعباسی. رامهرمز

سام من خواهان اشتراک خيمه ام لطفا" 
مرا راهنمايی كنيد. 

مرادی 

 در صفحات آخر فرم اشــتراک را 
چاپ كرده ايــم خرجش يک تماس تلفني 

است.

درمجله خيمه با ذاكر اهل بيت حاج سعيد 
حداديان و مهدي سلحشور و حاج مرتضي 

طاهري مصاحبه كنيد.

 با حاج مرتضي طاهري قبا يكي 
دو بار گفت و گو كرده ايم. 

باســام خدمت بر و بچه هاي خيمه. من 
دنبال شــماره دوازدهم و سيزدهم خيمه 
مي گردم. كجا ميتوانم پيدا كنم؟خواهش 

مي كنم جواب بديد!

 مجبوريد يک سر بياييد مجله يا با 
مجله تماس بگيريد.

ميرداماد نگفته چرا نبايد با مداحان قاطي 
شــد؟ مگرمداح ها وبا يا طاعــون دارند؟ 
اين حرف ميرداماد نيســت اگر هم باشد 
بايد اول و آخر آن را نيز بنويســيد شايد به 

شماگفته باشد!!!

 اول اينكــه ما متاســفانه افتخار 
مداحــي آل اه را نداريم. ثانيــا اگر متن 
كامــل مصاحبــه را بخوانيــد دليلش را 

مي فهميد.

قبا بخش ادبيات آييني داشــتيد و خيلي 
خوب بود اگر باز هم اين بخش را داشــته 
باشــيد و لطفا با حاج مهدي سلحشور هم 

گفتگويي داشته باشيد.
مسلم يعقوبي از ماير

مصاحبه با آقای ســيد مهدي شــجاعی 
عالی بود...همچنين مصاحبه با آقای سيد 
مهدی ميرداماد...در ماهنامه شماره94...
دســتتان درد نكند...مهــدی دهقــان.

كازرون
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00447800000252 0937000068609150000294

09370000552

09120000198

09120000245

09120000549

09390000368

09190000256

09190000623

09370000310

09190000635

09170000364

09190000545

09350000297

09350000309

09370000329

09350000142

09190000212 09350000250

با سام. بنده يک ايرانی مقيم لندن هستم 
و در ســفری كه ماه پيش به ايران داشــتم 
ماهنامه خيمه را از طريق يكی از دوســتانم 
برای اولين بار ديدم. با توجه به مطالب خيلی 
خوب و پرونده های مفصلی كه كار شــده 
بود خيلی مشــتاق هستم كه ماهنامه شما 
را داشته باشم و فكر می كنم برای يكی مثل 
من بهترين راه دريافت نسخه پی دی اف از 

طريق اينترنت هست. ممنونم.

با ســام. مطلب حجت اسام نقويان فوق 
العاده بود. فقط ای كاش كمی بيشتر راجع 
به ماجرای دادگاه و شــكايت از ايشــون 

می نوشتيد.

در  شهرســتان جاجرم به سختی می توانم 
نشريه شما را پيدا كنم. برای تهيه ماهنامه 

خيمه بايد چه كنم؟

  بهتر اســت با واحد مشــتركين 
تمــاس بگيريد. شــماره اش را اول مجله 

چاپ كرده ايم.

با عرض ســام و احترام خدمت تحريريه 
زحمتكش خيمــه. 1- مصاحبــه ای كه 
در شــماره 97 از آقای نقويان انجام داده 
بوديد بســيار خوب بــود. 2- اگر امكانش 
اســت فايل های  پی دی اف شــماره های 
جديد ماهنامه را هم در سايت قرار دهيد. 
3- لطفــا به همين صورت خــوب و تازه و 

جذاب باقی بمانيد.

مصاحبه با حجت ااســام نقويان خيلی 
خوب بود. لطفا مصاحبه های بيشــتری  با 

همين صراحت منتشر كنيد.

گزارشی كه از پاســاژ مهستان تهيه كرده 
بوديــد خيلی خوب و جامع بــود. دمتون 

گرم.
 مصاحبه تان با آقای نقويان خوب بود فقط 
ای كاش به موضوع دادگاهی شدن ايشون 

اشاره ای نمی كرديد. با تشكر.

ســام. از مصاحبه ای كه با حجت ااسام 
نقويان داشتيد خيلی خوشم اومد. 

 ســام بر خيمــه ای های عزيــز. آقا چرا 
بخش قاب خيمه رو حذف كردين؟ خيلی 
عكس های خوبــی بود. لطفا دوباره راهش 

بيندازين. متشكرم.

برای ارسال مطلب به مجله بايد چه كنيم؟

  هــم می توانيد ای ميل كنيد و هم 
به آدرس پستی مان ارســال كنيد نشانی 

هم ابتدای مجله چاپ شده است.

 برای اشــتراک خيمه چــه كارهايی بايد 
انجام دهيم؟ با تشكر.

 سام عليكم. ضمن تشكر از عوامل نشريه 
خيمه می خواســتم بدانم برای اشتراک 

ماهنامه چه مراحلی را بايد انجام دهم.

  راهی ســاده پيش روی شماست: 
با واحد مشــتركين كه شــماره اش را اول 

مجله نوشته ايم تماس بگيريد.

 ضمن عرض ســام می خواســتم بدانم 
كه  ماهنامه خيمه را در جزيره قشــم چه 

جوری می تونم تهيه كنم؟  مصاحبــه با آقای نقويــان خوب بود فقط 
كم بود!

 اگــر برايتان مقدور اســت يــک گزارش 
مفصلی از زندگی نامه حاج مرشد چلويی 

تهيه كنيد.

سام. می خواستم ببينم كليه شماره های 
منتشــر شــده ماهنامه خيمه در آرشيو 

وجود دارد و برای تهيه آن چه كار كنم؟

 ميشه با ســعيد حداديان هم مصاحبه ای 
داشته باشيد. خيلی ممنونم.

ســام. چرا تعداد صفحات و كيفيت كاغذ 
مجله تغيير كرده است؟

از اين كه با آقای نقويــان مصاحبه كرديد 
خيلی ممنونم. موفق باشيد.

 سام. لطفا يک پرونده ويژه درباره انجمن 
حجتيه كار كنيد. با تشكر.
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امر ما اين گونه احيا می شود
يادداشت سردبير

يوســفي بود ولي هيــچ خريدار 
نداشت

يادداشــتي از حجت ااســام 
والمسلمين شهاب مرادي

گريه بر سيدالشهدا 
بااتر از نماز شب

گزيــده اي از بيانــات آيت اه 
العظمــي بهجت بــه بهانه 27 

ارديبشت سالروز ارتحال ايشان

پشتمان خالی شد

قرار باشد نخوانم بهتر است نباشم

اعظم بهاری از 33 سال زندگی 
مشترک می گويد

خدا كند ما هم به حساب بياييم!

پدر، عشق، پسر  
چگونه شــانه  محمدحسين 19 

ساله لرزيد

حيف که زود رفت    

عبا را به احترام برادرم برداشتم
با حميدرضا بهــاری درباره پدر، 

برادر و استادش

يک مادر برای همه عالم
مروری كوتاه بــر بخش هايی از 
زندگی انســيه الحوراء؛ فاطمه 

زهرا سام اه عليها   

کمونيسم روح ما را کشته بود
گفتگــو بــا ورونيــكا فاضلی؛ 
مســلمان آلمانی تبــار كه اين 

روزها در قم زندگی می كند 

صدقه جاريه و پويا
فرازهايي از وقــف نامه آيت اه 

جوادي آملي 

کامپيوتر قرآن
رضا عابدين زاده هم قاری است 
و هم حافظ. او در حفظ ســبک 

ويژه ای دارد

مطابــق الگوی رهبــری مداحی 
می کرد  

باور کنيد چشمش زدند  

درد را در چهره اش ديدم

درود بر شرف اين مردم!  

عمر کوتاه،  زندگی باکيفيت 
حجت ااسام حميد مقدسيان،  
نوه شاه حسين بهاری از دايی اش 

می گويد

چوب خوردن از اين استاد ارزش 
داشت

احمــد صالــح و درس هايــی با 
حنجره خسته

هيات
6

8

10

16
16

17

17

18
20

30

32

38

42

24

24
25
25
26

28 

معرفت

پلو ماهي شب عيد  
در جوار حرم خدا   

سفرنامه مكه و مدینه در اولين روزهاي سال نو

بسم اه 

صاحب امتياز و مديرمسئول: 
محمد رضا زائري 

98
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32

 74

 62

 

گفتگو با ورونيكا فاضلی؛ مسلمان 
آلمانی تبار كه اين روزها در قم

 زندگی می كند 

نگاهی بر وضعيت حجاب در ايران و 
تركيه،  در گفت وگو با يک  مستندساز 

جوان   

هيأت قرآنی احيا عاوه بر انتشار مجات 
خيمه، جدید و محيا بــه توليد كتاب و 

محصوات فرهنگی می پردازد.  

سردبير: عطاء اه اسماعيلي
تحريريه: 

 هيات: حميد محمدی محمدی
محمد رسولی، حسن صدرايی عارف

اهل بيت:سعيده محبی،زهره كهندل
وجيهه محمد طاهری
فرهنگ:راحله شاكر

ريحانه فدايی،محسن قزلی
قرآن:سعيد موسوی

مدير هنری: احسان حسينی
عکس: حسين موسوي فراز 

سعيد كيايی، محمدعلی رضايی

 مالي: رسول كريمي
بازرگانی: عليرضا يزدان طلب

هماهنگي: محمد مهدی قاسمپور 
روابط عمومي: محمدجواد رزاقي

پشتيبانی:  اميد مقتصدی

با تشکر از: 
خانواده حاج عليرضا بهاری، 

صدرا امانی، احمد جمشيدی، 
حميد توانا، حسن قائد

 چاپ:انتخاب رسانه
توزيع: نشرگستر امروز هـيأت قـرآنـی
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چنين خدايی داريم ما ...
بازخوانی بند هشتم از نامه سی و 

يكم نهج الباغه  

دسيسه استعمار
نگاهي كوتاه به تاريخچه وهابيت

مورد اعتراض خيلي ها بودم
گفت وگــو بــا دكتر اســداه 
بادامچيان كه خودش را بيشتر 

فرهنگی می داند نه سياسی

رسوايی آدم ها، تماشا دارد؟  
ســاخته  آخريــن  دربــاره 
كارگردانی كه همه فيلم هايش 

ميلياردی می فروشد!

اگر مادر هســتم، پس اينجــا چه 
می کنم؟   

ساعتی پای درددل مادرانی كه 
روزهايشان به چشــم انتظاری 

می گذرد

خودشان را  به خواب زده اند
نگاهــی بر وضعيــت حجاب در 
ايران و تركيه، در گفت وگو با يک 

مستندساز جوان   

اخاق خوب، بچــه را باحجاب 
می کند  

خانم دكتر حســيني در موضوع 
بدحجابي خانواده هــا را مقصر 

مي داند

پلو ماهي شب عيد  در جوار حرم 
خدا   

ســفرنامه مكه و مدينه در اولين 
روزهاي سال نو

مسجد،کارآمدترين 
نهاد فرهنگی

حرف هايــی دربــاره جايگاه و 
ظرفيــت  مســجدها در درمان 

بيماری های فرهنگی  

46

48

52

 70

72

74

 56

62

66

فرهنگ

38 42 66
30006961 پيامک بفرستيد 

نشانی: خيابان سميه / نرسيده به خيابان 
استاد نجات اللهي/ پاک 241 / طبقه چهارم

تلفن: 73 - 88934970
صندوق پستي: 1941- 15815

خيمه در ويرايش و تلخيص مطالب آزاد است. 
برگشت دادن مطالب ارسالي امكان پذير نيست. 

info@kheimeh.com

52 خانم حسيني در موضوع 2056
بدحجابي خانواده ها را مقصر 

مي داند
گفت وگو با دكتر اسداه بادامچيان 

كه خودش را بيشتر فرهنگی 
می داند نه سياسی 

با حميدرضا بهاری درباره پدر، 
برادر و استادش

با تشکر از: 
خانواده حاج عليرضا بهاری، 

صدرا امانی، احمد جمشيدی، 
حميد توانا، حسن قائد

 چاپ:انتخاب رسانه
توزيع: نشرگستر امروز
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  محمدرضا زائری

امر ما اين گونه 
احيا می شود

خط اصيل و جريان ممتد هدايت كه از آدم تا خاتم 
انبيا با فراز و نشــيب های گوناگون به نقطه عطف 
غدير خم رسيده بود پس از رحلت رسول خدا صلی 
اه عليــه و آله در معرض آســيب و تهديد جدی 
قرار گرفت . حفظ اســاس و كيــان دين و مراقبت 
از ميراث گرانقدر نجات و هدايت انســان كه بايد 
به نسلهای بعد می رسيد و تا قيامت باقی می ماند 
مهمترين دغدغه و مسأله پيشوايان دين بود . علی 
عليه السام در تلخ ترين رويدادها خار  در چشم و 
استخوان در گلو داشت اما همه سختی ها را برای 
حفــظ اين ميراث تحمل كرد و همدم چاه شــد و 
فرزندش امام مجتبی نيز دشــوارترين آزمون ها را 
به قدرت شكيبايی از سر گذراند تا اين ميراث باقی 

بماند .
قيام خونين سيدالشــهدا نيز در همين راستا بود 
و جايی كه حفظ اين ميراث نيازمند آن حماســه 
بزرگ شــد با جان و مال و فرزندان به ميدان ابتا 
آمد و فرزندش زين العابدين برای حفظ اين ميراث 
كوشيد و در سياه ترين دوران حاكميت طاغوت از 
خاموشــی چراغ هدايت جلوگيری كرد . دشمنان 
اين خط و مســير از بنی اميه تــا بنی عباس تمام 
تاش خود را برای نابودی اين جريان به كار بستند 
و از سوزاندن احاديث و كشتن راويان و ناقان آنها 
تا قتل فرزندان پيامبر و لعن علنی امير مؤمنان بر 
منابر و اشاعه تهمت ها و دروغ ها تا جعل احاديث 
هر چه توانستند كردند و با رواج بدعت های بزرگ 
كوشيدند تا شعله فروزان هدايت را خاموش كنند 

و بميرانند . 
جدال حق و باطل ، معركه مرگ و زندگی بود و جسم 
نيمه جان و بــی رمق هدايت به ســختی نفس می 
كشيد ، شــعر جاودانه دعبل ترسيم روزگاری است 
كه مكتب شكوهمند اهل بيت دستخوش طوفانهای 
هراســناک و هول انگيز اســت : مدارس آيات خلت 
من تاوه ، و منزل وحی مفقر العرصات! ... و در شبی 
چنين ســياه و درازپای مشــعل هدايت در دست 
خاندان پيامبر دست به دست می گشت و فرياد هل 
من ناصرشــان همچنان در آميزه ای از خون سرخ و 
مركب سياه می پيچيد . اين ندا تنها از سرزمين كربا 
بر نمی خاست و لبيک اين ناله دردمندانه »هل من 
ناصر ينصرنی « تنها به ياری ســرخ و ســبز عاشورا 

نبود . 
دوران جهادمظلومانــه امام باقــر و فرزندش امام 
صــادق عليهما الســام گرچــه به ظاهــر از آن 
آشــوب ها و فتنه های خونين دورتر بود اما غربت 
شــيعه افزونتر و تهديدها و آسيب ها سنگين تر و 
ســهمناک تر بود . حفظ آن ميراث برای آيندگان 
و روشن نگهداشتن اين شــعله به تأسيس نهاد و 
بنيان فكری و معرفتی عميقی نياز داشــت كه از 
قيام عاشــورا آســان تر و كم اهميت تر نبود و در 
چنين دوران ســختی اســت كه پيشوای ششم 
شــيعيان تمام همت و تاش خود را برای حفظ و 
حراســت از اين اقليت رو بــه زوال به كار می بندد 
و همزمان از جهات  گوناگــون اعتقادی و فكری ، 
سياســی و اجتماعی ، علمی و حتــی اقتصادی 
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می كوشــد تا در معركه زندگی و مرگ اين شعله 
همچنان فروزان بماند و به امروز  ما برسد .

 در دو ســوی اين جبهه دو جريان به موازات هم به 
تاش جدی مشــغولند ، يک جريان برای كشتن 
و ميرانــدن خط وايــت و امر هدايــت اهل بيت 
مشغول اســت و در ســوی ديگر جريان ضعيف 
و غريب شــيعی  ميراث خونين خود را با چنگ و 
دندان حفظ می كند و برای زنده كردن و حفظ اين 
ميراث می كوشد . جدال و جنگ بر سر زنده ماندن 
يا رفتن است ، مسأله مسأله مرگ و زندگی است و 
امام صادق عليه السام و فرزندان او تا زمان غيبت 
امام عصر عليه السام كوشيده اند و شيعيان خود 
را دعوت كرده اند تا زنده كننده اين جريان باشند 
و بكوشند آنچه دشمن در پی ميراندن و كشتنش 

بوده زنده كنند و زنده نگهدارند .
 روايات متعددی كه با تعبيــر » رحم اه من أحيا 
أمرنا« قر ين شــده انــد مصاديــق متنوعی را در 
بر می گيرند كه همه بر حفظ شــعائر و برپاداشتن 
مجالس حسينی و ترويج معارف و نقل احاديث اهل 
بيت تأكيد دارند . وقتی كه تاش دشــمن نابودی 
اين بنيان رستگاری و محو خط اصيل هدايت است 
هرچه در جهت مقابل به حفــظ اين بنيان كمک 
كند و اين خط را برجسته تر و پررنگ تر جلوه دهد 

مورد رحمت و عنايت خداست . 
خداوند بــرای نجات و ســعادت بشــر از غرقاب 
هاک سفينه النجاه فرســتاده و برای راهيابی او 
مصباح الهدی را روشن ساخته است و تمام تاش 

دشــمن غرق شدن آن كشــتی نجات و خاموش 
كــردن اين چراغ هدايت اســت و هر چــه بتواند 
اين خط و اين جريان و ايــن » امر« را حفظ كند و 
زنده نگهدارد مورد اهتمام امام ششم عليه السام 
قرار می گيرد ، از برپايی مجالس حسينی و ترويج 
زيارت سيدالشــهدا تا اقامه مجالس نقل حديث و 
ارتباط تنگاتنگ شــيعيان با هم و همنشينی آنان 
در محافــل و مجالس خانگی كــه تقويت كننده 
ارتباطات اجتماعی و همبســتگی معنوی آنان و 

زمينه آشنايی با معارف الهی است .
گاهی فرموده انــد : بالحديث إحياء أمرنا ) با نقل و 
بيان اين احاديث امر ما زنده می شــود ( ، و گاهی : 
تزاوروا فی بيوتكم فإن ذلک حياة أمرنا ) همديگر 
را در خانه هايتان ديدار كنيد كه اين باعث احيای 
امر ماست ( ، گاهی گفته اند : فإن لقيا بعضهم بعضا 
حيــاة أمرنا ) رفت و آمد و ديد و بازديد شــيعيان 
موجب احيای امر ماســت ( و گاهی : و ما اجتمعتم 
فاشــتغلوا بالذكر فإن في اجتماعكم و مذاكرتكم 
أحياء أمرنــا ) هر زمان گرد هــم آمديد به ذكر و 
ياد ما مشغول شويد كه اين همنشينی و همنوايی 

شما سبب زنده شدن امر ماست ( .
در تمام اين احاديث يک عبارت مشتر ک به چشم 
می خورد كه » رحم اه من احيا أمرنا«اســت : در 
ذيل اكثــر اين روايات چنين آمــده كه : » ثم رفع 
يده و قال : رحم اه من أحيا أمرنا« سپس دستان 
مباركــش را باا برد و فرمود : خــدا رحمت كند و 

بيامرزد كسی را كه زنده كننده امر ماست ! 

مضمون مشــترک اين احاديث توصيه به ارتباط 
اجتماعی شــيعيان ، عيادت از بيماران شــيعه ، 
رســيدگی مالی به نيازمندان شــيعه ، حضور در 
تشييع جنازه و مجالس ختم و ســوگواری آنان ، 
برپايی مجالس خانگی و بيــان و نقل احاديث در 
اين مجالــس ، اقامه عزای اهل بيــت و يادكردن 
مصيبت های آنان ، فراگرفتن معارف دينی و تعليم 

آنها به ديگران است . 
 تأكيــد بر ديدار و ماقات شــيعيان بــا يكديگر تا 
جايی اســت كه در روايتی نقل شده است : » من لم 
يقدر علــی زيارتنا فليزر صالحی موالينا « ) هر كس 
نتوانست به زيارت ما اهل بيت بيايد يكی از دوستان 
صالح ما را زيارت كند ( ! و بدين وسيله مسير احيا و 

زنده كردن جريان هدايت ترسيم می شود . 
بدين ترتيب هر كســی بــا هر وســيله و امكانی 
می تواند زنده كننده امر اهل بيت باشــد , نه تنها  
يک دانشمند يا نويسنده يا يک فيلمساز و هنرمند 
يا يک معلم و شــاعر و ... می توانند خود را در دايره 
دعای فرزندان پيامبر و شــمول رحمت الهی قرار 
دهند بلكه حتی يک كارمند يا مغازه دار ســاده و 
يک راننده تاكســی و زن خانه دار معمولی هم می 
توانند زنــده كننده اين امر باشــند . نقل و ترويج 
احاديث و برپايی مجالس حســينی و اقامه شعائر 
و ترويج آنها گاه با پوشــيدن يک لباس مشــكی و 
نصب پوستر يک حديث بر ديوار محقق می شود . 
اين سفره ای است كه برای همه پهن شده است ، از 

فيض رحمت الهی غافل نمانيم . 
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يوسفي بود ولي 
هيچ خريدار 
نداشت

روزهای آخر ســال 91 بود با يكی از دوســتان كه 
گفته بود در خريــد و فروش تابلو فرش اشــتغال 
پيدا كرده، تماس گرفتــم و برای خريد 3 عدد تابلو 
فرش، ســفارش دادم اما ظاهرا درخواستم عجيب 
يا خاص بود چون بــا چند بار تماس و قول و قرار، به 
من گفت: »پيشنهاد می كنم »و ان يكاد...« بخريد 
بهتر هم هست.« اما درخواستم عجيب نبود سه تا 
تابلو فرش می خواستم با نقش »من كنت مواه فهذا 
علی مواه«؛ بــا هر طرح و كيفيتی... تاكيدی هم بر 
تشابه اين سه نداشــتم فقط تابلوهايی باشند كه از 
لحاظ محتوا، ارتباط با نام مبارک يا يكی فضائل بی 
شــمار اميرالمومنين علی بن ابی طالب سام اه 

عليه داشته باشد، اما پيدا نشد!
برايم جالب شــد؛ بــه يكی از نقاط مركزی شــهر 
تهران كه تقريبا بورس تابلو فرش و صنايع دســتی 
اســت رفتم و تقريبا تمام تابلو فرش های مغازه ها 
را با حوصله ديدم. تابلوها دو دســته بودند: مذهبی 
و غير مذهبی؛ غيرمذهبی ها اغلب تصاوير طبيعت 
و حيات وحش و چهره و ... شــكل مــی داد -كه از 
نقد آنها می گذرم- و تابلوهای مذهبی هم منحصر 
بود در انــواع گوناگون و پرتيــراژ »و ان يكاد« و در 
مواردی چهار قل و دو قل! و آية الكرسی، البته همه 
در حاشيه آيه ی شــريفه ی وان يكاد و تعدادی هم 

تصوير مسجدالحرام.
اما نكتــه نگران كننــده اينجا بود كــه از نمادها و 

شعارهای شيعی خبری نبود.
دايره درخواستم را گســترده تر كردم و گفتم: اگر 

اسامی خمسه طيبه عليهم الســام )پنج تن( و يا 
چهارده معصوم يا تابلوهايی مثا با تصوير بارگاه آقا 
علی بن موســی الرضا عليه السام يا نام يكی از اهل 
بيت و ... باشد هم خوبه. خاصه تابلوهايی كه وقتی 
بر ديواری نصب می شــود نمادی و شعاری از شيعه 
بودن اهل منزل باشد. فروشندگان محترم و متدين 
با دلسوزی همراهی كردند و حتی برخی با ديگران 
تماس گرفتند و يک عزيز هم همراهم شد در ساير 
فروشــگاه ها و... اما يافت نشــد! در آخر سه تابلوی 
متفاوت از انواع گوناگون »و ان يكاد« انتخاب كردم 

و ...
آن روز ديدم كه گويی موا در بازار تابلو فرش و بين 
صاحبان تقاضا و كاســبان عرضه هم غريب است. 

يک سينه حرف موج می زند در دهان ما...
همان ماجرای تلخ هميشگی كه »يوسفی بود ولی 
هيچ خريدار نداشت!« ولی اينجا چرا؟! در مملكتی 

كه محبت علی و اواد علی سكه رايج بوده و هست.
آن روز بــرای چندمين بــار ديدم كــه مديريتی 
فرهنگــی در اين امور نيســت و بافنــده و دال و 
فروشنده همه چشم به تقاضای بازار دارند و بازار هم 
-بخش خارجی و غير مذهبی اش كه هيچ- بخش 
مذهبــی هم به فكر دغدغه های شــخصی و كاما 
فردی خودش هســت؛ می خواهد چشم نخورد! و 

كم توجه به هويت شيعی...
چشم زخم را رد نمی كنم؛ العينُ حقٌ، اما با توجه به 
اين كه تاوت يا نصب آيه شريفه ی وان يكاد.. هيچ 
تاثيری در جلوگيری از چشم زخم ندارد، اين نكات 

یادداشتي از 
حجت ااسام والمسلمين شهاب مرادي
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مطرح است:
1. چرا اينقدر ايــن آيه را همه جا می بينيم از كارت 
تبريک و پاک طــا برای نوزادان و كودكان تا روی 
آثار هنری گوناگون از جملــه همين تابلو فرش ها 

و...؟
2. اغلب مردم عزيز ما، در هــر وضع و وضعيتی كه 
هســتند؛ زيبا و زشــت، غنی و فقيــر، از هر دَهک 
اقتصــادی؛ بر اين باور اند كه ديگــران حتما آنها را 
چشــم خواهند زد! اما چرا؟! گويی غباری از جنسِ 
»خودپسندی« و »خود خاص پنداری« بلند شده و 

بر سر و كله همه ما نشسته!
3. اين نگاه، فاصله ها را بين خانواده ها بيشتر كرده 
و بيشــتر می كند. متاســفانه خيلی می بينم كه 
افراد معموا موفقيت هــای مالی و اقتصادی خود 
را حتی المقدور از فاميل خود مخفی می كنند. كه 
مبادا چشم زخم و حســادت و ساير مزاحمت های 
احتمالــی و... اما بد بختی ها و نگرانی هايشــان را 
راحت تر به اشــتراک می گذارند! به قولی ختم ها 

شلوغ تر از عروسی هاست!
4. چرا اغلب، همين جماعتی كه هميشه در هراس، 
از بليه چشــم خوردن نگران و هراسان هستند، به 
ديگران و نعمــت های خدا به آنها، يا به ديده تحقير 
و تمســخر نگاه می كنند يا حسادت و حسرت؟ به 
عبارتی با واكنش خود يا دل می شــكنند يا ترسِ 
چشم زخم خوردن را در جان هم نشين خود بيشتر 
می كنند. زيرا معموا كسانی كه تنگ نظر هستند 

بيشتر نگران حسد و آفات آن هستند.

5. چــرا در ادبيات عامه مردم در كوچه و بازار و فيلم 
و سريال عبارت هايی موثر و نورانی مانند: »سبحان 
اه« ، »ماشاءاه« و »تبارک اه« و ... كمتر شنيده 
می شود. مثا شما در روز اگر با مردم، زياد معاشرت 
داريد چند بار »خسته نباشيد« می شنويد؟ و چند 
بار »ماشاء اه ا حول و ا قوة اا باه العلی العظيم«و 

يا حداقل »ماشاءاه«؟
6. بحث چشــم زخم از لحاظ اجتماعی و فرهنگی 
بحث مهمی اســت و نقش باورهــا و اضطراب ها و 
افكار وسواسی در آن بســيار اساسی است و نياز به 
شرح و بسط بيشتری دارد كه ان شاءاه شايد بعدا 
به صورت مســتقل به آن بپردازم. اما دردِدلم را اين 

گونه ادامه می دهم:
7. كاشی های ســردر منازل را جوان ها شايد كمتر 
به ياد داشته باشند ما هم از كودكی به ياد داريم كه 
نام پنج تن برآنها بــود يا حديث »واية علی بن ابی 
طالب حصنی...« و يا »بســم اه الرحمن الرحيم« 
و  يا يكی از آيات كريمه قرآن مثا آيه تطهير و... اما 
در معماری امروزه ی ما اين ســنت فراموش شده و 
بچه های ما در سردر منازل جديد، ديگر كاشی های 
»ادخلوها بسام آمنين« و يا »هذا من فضل ربی« و 

... را به ندرت می بينيد.
8. چه شده كه خانم های ايرانی كه در دوره پهلوی 
و قبل از آن و حتــی در دربار قاجــار، از گردن بند 
»اه« و »پنج تن« و »شــمايل)تمثال( آقا علی بن 
ابی طالب« با عشــق و ارادت اســتفاده می كردند، 
امروزه به ســنگ های مثا انــرژی زا رو آورده اند و 

ادبيات امروزشان مملو اســت از كلماتی از جنس 
چاكرا و انرژی و انرژی درمانی و موج مثبت و يوگا و 

فنگشويی و ... به كجا رسيده ايم.
9. راستی ســخت گيری های شبهِ طالبانیِ برخی 
از دينداران، به دينداری مــردم، كمک كرده يا در 
بی دينی و بی قيدی و التقــاط برخی موثر افتاده؟ 
مثا ايرادهای بنی اســرائيلی به خانم ها كه گردن 
بند اســامی »اهل بيت« يا »اه« اســتفاده نكنيد 
چون شــايد بی وضو باشــی و ... از اين جور حرفها! 
خُب ماحظه می فرماييد چی شــد؟ نمادهای بت 

پرستی و بوديسم و كوفتيسم جايش را گرفت!
10. بدون هيچ رودرواســی همه ما شــيعيان و هر 
دولتی و هر مجلســی كه هر وقت در اين مملكت بر 
سر كار بيايند بر اســاس قانون اساسی موظف اند و 
همه مردم موظفيم كه پاسدار مذهب حقه جعفری 
باشيم و اين مذهب را ترويج و تبليغ كنيم و با خرافه 

و التقاط مقابله، حتی اگر دشمن را خوش نيايد! 
11. ســهم من و تو از اين وظيفــه و تكليف چقدر 

است؟
راســتی اين نامه ای به وزير و وكيل نيست! با خود 
شما هستم برادر و خواهرم كه اين متن را می خوانی 
و اا مســئولين امور فرهنگی ما، مشغول جلب نظر 
»از ما بهترون!« هســتند و اغلب مثل »اهالی هنرِ 
اصلی!« در سودای سيمرغ و آرزوی اسكار و خرس و 
گاو طايی هستند. يا دغدغه های سياسی مهم تری 
دارند و يا... كــه اگر اين چنين نبودنــد، اين وضع 

فرهنگ و هنر ما نبود.
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 خدا كند گرمی باطنی و انُس باطنی 
به قــرآن و دين و مقدمــات و لوازم 
دينداری داشــته باشــيم و كتاب و 
عترت، ما را كافی باشد، تا حقّانيّت 

دين نزد ما يقينی گردد. 
 

در اطاعــت اوامر الهــی و نيز در 
معصيت و به فرمان شــيطان و 
نفس بودن، امر داير اســت بين 
اين كه: با كســی كــه حيات و 
ممات، غنا و فقر و مرض و صحّت 
و مريض خانــه و دكتر و خزانه 
و ثروت... به دســت او اســت 
مجالست كنيم، يا با كسی كه 

هيچ ندارد؟

  ما در عزم بــه طاعت، عازم به 
رفاقت و دوستی و همنشينی با 
غنیّ قادر و دانای كريم هستيم؛ 
و در عزم بر معصيــت، عازم به 
رفاقت و همنشــينی با فقير 

عاجز جاهل و لئيم. 
 بــرای تســهيل طاعــت، و 
اجتناب از معصيت، راهی جز 
اين نداريم كه متوجه شــويم 
و يقيــن كنيم كــه: طاعت، 
نزديكی به تمــام نعمت ها و 
خوشی ها و دارايی ها و عزّت 
ها اســت. و معصيت، عبارت 
است از محروميّت و ناخوشی 

و نداری و ذلتّ... 

 
 اگر كســی اهليّت داشته باشد 
يعنی طالب معرفت باشــد و در 

طلب، جديتّ و خلوص داشته باشــد، در و ديوار به 
اذن اه معلمّش خواهند بود! 

 ائمــة ما )عليهم الســام( به ما يــاد داده اند كه: به 
يقينيّات عمل كنيم و هر جا يقين نداشتيم، توقّف و 

احتياط نماييم.

 
 هر شــب، در عوالمــی از بزرخ می رويــم كه هيچ 
اختيارش دســت ما نيست... با اين همه، اين گونه از 

مرگ غافل هستيم! 

 خدا كند در ما عشــقی پيدا شود به مجموع قرآن و 
عترت، تا اوّاً بتوانيم يگانگی قرآن و عترت و معجون 
مركّــب از آن دو را بيابيم؛ و ثانيــاً در مقام پيروی و 
عمــل، با توجه بــه آن دو و بر محــور آن دو، طواف 
عاشــقانه بنماييم و بدانيم كه آنها از هر معشــوقی 

بيشتر شايستة عشق ورزی هستند. 

 محال است كســی راه قناعت را پيشه نكند، و به آن 
چه دارد راضی گردد! برعكس اگر كسی قناعت كند، 

مايحتاجش به او می رسد، هر چند زياد باشد! 
 آيا می شــود همان گونه كه به هنگام گرســنگی و 
تشــنگی، به آب و نان احســاس احتياج می كنيم 
بلكه بيشتر از آن، برای رفع گرفتاريهای اهل ايمان 

احساسِ احتياج به دعا برای آنان بكنيم؟!

 آيا می توانيم سالم بار به منزل ببريم و در عين حال 
به امور مســلمانان و مؤمنين بی تفاوت باشيم؟! آيا 
امكان دارد بدون اهتمام به امور مسلمانان، به مقصود 

برسيم؟!
هيچ كاری نيســت كه احتياط در آن، پشيمانی در 

پی داشته باشد. 

گزيده اي از بيانات آيت اه العظمي بهجت به بهانه 27 ارديبشت سالروز ارتحال ايشان

گريه بر سيدالشهدا 
بااتر از نماز شب
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فقرا در كمبودها و فقر و ناداری، بايد صبر و شكيبايی 
داشــته باشــند؛ و بدانند كه آنها هم از نعمت های 
ديگری برخوردارند كه اغنيا برخوردار نيســتند. و 
ثروتمندان، باها و ابتائات و گرفتاريهايی دارند كه 

مستضعفان و محرومان ندارند! 

خوبی و خوشی عيش، تنها به زيادی وسايل راحتی 
نيست؛ راحتی درونی و رفاه و خوشی و آرامش دل، 
به داشتن وسايل رفاه و راحتی نيست؛ بلكه چه بسا 
وســايل رفاه، اســباب نگرانی و ناراحتی و اضطراب 

درونی را فراهم كنند! 

خدا كند كه ماديات برای ما وســيله باشند، به گونه 
ای كه وقتی امور دنيويه به ما اقبال كردند، ســبب 

تأكيد و اقبال ما به امور معنويه و آخرت گردند. 

داشتن وســايل راحتی و رفاه، غير از راحتی و رفاه و 
آرامش دل است: )ااَ بذِِكرِ اهِ تطَمَئِنُ القُلُوبُ...: تنها 
وســيلة آرامش دل، ذكرُ اه است( ولی ما بر اسباب 

تكيه می كنيم و از مسبّبُ ااسباب غافل هستيم.

اگر بی تفاوت باشيم و برای رفع گرفتاريها و باهايی 
كه اهــل ايمان بدان مبتا هســتند دعا نكنيم، آن 

باها به ما هم نزديک خواهد بود. 
 

 خدا به ما توفيق تنبّه دهد كه اگر در ابتا و آزمايش 
قــرار گرفتيم، بد را خوب و خــوب را بد نبينيم... ما 
خرابيم، خدا كند بفهميم كه خرابيم تا به فكر اصاح 

و درمان برآييم! 

 چه قدر رحمت خداوند شــامل حال كسانی است 
كه بی تفاوت نباشند و برای رفع اين همه ابتائات و 
باهايی كه مسلمانان و بر اهل ايمان وارد می شود، 

گريه و تضرع و ابتهال كنند! 

شيطان با شش هزار سال عبادت، عاقبتش آن طور 
شــد، آيا ما می توانيم به خود مغرور شويم؟! به خدا 

پناه می بريم! 

ای كاش می فهميديم كه چــارة كار ما در يک چيز 

منحصر اســت و آن اين اســت كه: تكليف الهی را 
تشــخيص بدهيم و بدانيم كه چه كار را بايد بكنيم 

و چه كار را نبايد بكنيم! 
 وظيفة ما همين اســت كه در صورت امكان، امر به 
معروف و نهــی از منكر كنيم. اما ايــن كه چه طور 

نتيجه بدهد، مقدّرات دست ما نيست.

 بنــده خيال مــی كنم فضيلــت بـُـكاء ]گريه[ بر 
سيدالشهداء )عليه السام( بااتر از نماز شب باشد. 

 به هر عملی كه بــه واســطة آن و از راه آن، حال ما 
مساعدتر است و توجه ما به خدا بيشتر است، بايد به 
همان بيشتر بپردازيم و خود را با آن، به ذكر و مراقبه 

و توجه به حضرت حقّ مشغول سازيم. 

آنان كه مثل انبيــا )عليهم الســام( مأمور تبليغ 
هستند و بدون چشم داشت و منّت، كار آنها را انجام 
می دهند، خدا می داند چه مقاماتی دارند! البته در 
صورتی كه )عالمِ بما يفُعَل و يتُرَک و عاملِ بما يأَمُرُ وَ 
ينَهی: به آن چه بايد عمل يا ترک شود آگاه باشد و به 

آن چه امر يا نهی می كنند، عمل كند.( باشد! 

 دينداری انســان وقتی معلوم می شــود كه بر سر 
دوراهــی دنيا و آخــرت، و متابعت هــوای نفس و 

شيطان يا بندگی رحمان قرار گيرد. 

چه قدر انسان مؤمن بايد مقيّد باشد كه خاف يقين 
مرتكب نشــود! حفظ دين، روی آتــش راه رفتن يا 

آتش در دست گرفتن است. 

 اگر بخواهيم محيط خانه گــرم و باصفا و صميمی 
باشــد، فقط بايد صبر و استقامت و گذشت و چشم 
پوشی و رأفت را پيشة خود كنيم تا محيط خانه گرم 

و نورانی باشد. 

خوشا به حال كســی كه خطای خود را ببيند، و به 
عيب خود توجه داشــته باشــد و عيوب ديگران را 

ناديده بگيرد و خود را كامل و بی نقص نبيند. 

 ما بايد باب توجيــه خطا و اشــتباه را به روی خود 
ببنديم و برای هر خطا، زبان به اســتغفار بگشاييم 

و اگر قابل جبران باشد، جبران كنيم. 

خدا نكند حرام در نزد انسان زينت داده شود! اين يک 
بيماری قلبی است كه انسان به آن مبتا می شود، و 
با وجود راههای حال كه نيازش را برآورده می كند، 

خود را به حرام گرفتار می نمايد!

  در گرفتاريها بايد قدم به قدم، به دفتر شــروع نگاه 
كنيم! هر كجا ديديم واضح و آشــكار اســت، پيش 
برويم. و در موارد شــبهه ناک و تاريک، خودداری و 

توقف كنيم. 

وای بر ما اگر در خصوص خوردنيها و نوشــيدنی ها 
از حرام اجتناب نكنيم! زيرا همين غذاها اســت كه 

منشأ علم و ايمان و يا كفر ما می شود! 

در اين مطلب جای شــکّ نيســت كه اگر انسان 
بدان موفق باشــد، بــرای او كافی اســت و تمام 
مطالب و نتايج رياضات شــاقّه و دشوار را دارد! و 
آن مطلب اين اســت كه: انسان خود را در محضر 
خدا ببيند و خدا را در همــة احوال مطلع از خود 
و در همه جــا حاضر و بر همة كارها و احوال خود، 

ناظر بداند. 

  شُــكر، موجب ازدياد ]فراوانی[ نعمتها است، و اگر 
شكر نكرديد، خبری از ازدياد نيست. لذا اگر ديديم 

ازدياد نيست، شکّ نكنيم و بدانيم كه شكر نيست. 

 ما بايد در حال رخاء ]آسايش[، حالت ابتهال و تضرع 
و توسل داشته و ملتجی و شــاكر باشيم، تا در حال 
شدت و گرفتاری به فرياد ما برسند؛ وگرنه همان با و 

گرفتاری به سراغ ما می آيد. 

عدم انجام كارهــای خير از قبيــل صدقات جاريه 
و ســاختن بناهای خيريةّ عامّ المنفعه، مســاجد، 
حســينيّه ها، حمامات، مدارس، و بيمارستانها و... 
كه امروزه مردم از آنها محروم هســتند، از بی پولی 

نيست؛ بلكه از بی توفيقی ما است!

 آن چه از ما می پســندند، معرفت اه و خداشناسی 
اســت كه موضوع آن اشرف موضوعات است، واز راه 

معرفت نفس نيز حاصل می شود. 
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 اين دعا خيلی عالی اســت كه دستور داده شده 
است در زمان غيبت خوانده شــود كه: )يا اهُ، يا 
رَحمانُ، يا رحيمُ، يا مُقَلبَِ القُلُوبِ، ثبَِت قَلبی علی 
دينک!: ای خدا، ای رحمت گســتر، ای مهربان، 
ای گردانندة دلها، دل مرا بر دينت ثابت و استوار 

گردان!( 

 خيلی خوب اســت كــه خدا به انســان چنين قوه 
و يقينی بدهد كــه برای غير خدا محزون نشــود! 

شجاعت و ايمان و استقامت قوی ازم دارد. 

خداوند، ايمان كسانی را كه در گرفتاريها ثابت قدم 
بمانند، تقويت می كند تا هيچ ابتايی آنها را از پا در 

نياورد و با ايمان و ذكر و انس با خدا از دنيا بروند. 

به چيزی غير از توكّل و ياد خدا برای انسان، آرامش 
حاصل نمی شود. و چيزی غير از اعراض از ياد خدا و 

غفلت، زندگی را تلخ و ناگوار نمی كند. 

 آيا راه خدا و بندگی را پيدا كرده ايم تا در راه باشيم؟! 

تشــخيص تكليف، نوری اســت در قلب مؤمن. در 
صورتــی كه به تكليــف عمل كند، ديگــر زندان و 

شكنجه برای او سهل و آسان است. 

 اگر ماقات خدا در آخرت ممكن باشــد، در دنيا هم 
ممكن است به همان ماک امكان؛ منتها نه با ديدة 

سَر و بصر، بلكه با ديدة دل و بصيرت. 

انســان می تواند در تمــام شــرايط و ابتائات، راه 
مســتقيم و صراط بندگی و عبوديتّ را بپيمايد و در 

نتيجه، قرب حاصل كند. 

موجبات خواطر و غفلت و نسيان از ياد و ذكر حضرت 
حــقّ را خود ما فراهم می كنيم... در اثر محاســبه و 

مراقبه، عيب كار آشكار می گردد

به اندازه ای طالب معرفت و هدايت در رســيدن به 
مقصد و يافتن او، و به داخل شــدن در محضر قرب 
و معرفتش نزديک اســت، كه گويا به او می گويند: 

رسيدی، داخل شو! 

هر كسی كاسه ای از ابتائات دارد كه مطابق وجود 
و استعداد او اســت. و كاسه های اشخاص، از بايا پر 

شده است؛ ولی خدا همه را دوست دارد. 

 خدا كند شغل نافع به حال خود راتشخيص دهيم 
و تثيبت در آن پيدا كنيم و در آن ثابت قدم باشيم، 
و هر روز فكر تازه ای در سر نداشته باشيم و هر لحظه 

به رنگی نباشيم! 

 از گذشــتگان عبرت بگيريم كه ما هم مثل آنها به 
مرگ نزديكيم و چهــار روزِ باقيماندة عمر را گمان 

نكنيم كه چهارصد هزار سال خواهد بود! 

بايد بدانيم كه مطلب فقط يكی است و آن، بندگی 
خدا اســت. و بندگی خدا در طاعت خدا اســت، و 
طاعت خدا در ترک معصيت خدا در اعتقادات و در 

عمل است. 

 هر كــس به پايين تر از خودش نــگاه كند و بگويد: 
)الَحَمدُه(، اصاً خود همين شكرگزاری، سبب غنا 
می شود... خود اين شكر، موضوعيّت و سببيّت برای 

غنی شدن فقير دارد.
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پدر، عشق، پسر
چگونه شانه  محمدحسين 

19 ساله لرزيد

عبا را به احترام برادرم برداشتم
با حميدرضــا بهاری درباره 

پدر، برادر و استادش

عمر کوتاه،زندگی باکيفيت
حميــد  حجت ااســام 
مقدســيان، نوه شاه حسين 

بهاری از دايی اش می گويد

خدا کند 
ما هم به حساب بياييم!

اعظــم بهاری از 33 ســال 
زندگی مشترک می گويد
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درگذشت یادگار »شاه حسين قصيده خوانان« در 52 سالگی

فقط سه روز به آمدن بهار مانده بود که آن خبر سخت باور 
در شهر پیچید. 52 سال، عمر کوتاهی بود برای مردی که 

تازگی ها جلسه گردان خانه مداحان شده بود. با چند نفری 
تماس گرفتم تا خبر را شایعه تلقی کنند، اما بی خبری آنها، 

موضوع را پیچیده تر کرده بود. دل نداشتم به شماره خودش 
زنگ بزنم. یقین اگر برمی داشت، بدون آنکه حتی جمله ای 
بین ما رد و بدل شود، یکی از مسرت بخش ترین خبرهای 

عمرم را دریافت می کردم؛ اما چنین نشد.
صدا بریده بریده آمیخته به گریه به این سو رسید: »بابا تمام 

کرد ... بابا تمام کرد...!«
آن وقت، تمام تصویرهایی که از علیرضا بهاری در ذهن 
داشتم، مثل یک فیلم کوتاه، سریع و زنده از مقابل چشمم 
گذشت؛ درس گرفتن از استادش حاج احمد صالح در 
حجره کوچک او، نوحه خوانی هایش در مسجد حاج 

ابوالفتح، دو دهه قبل و پس از منبر روحانیانی چون مرحوم 
رحمانی همدانی، شیخ علی ادبی یا سیدقاسم شجاعی، 

مصاحبه  طوانی ام با او، 4 سال قبل در یکی از خبرگزاری ها 
و دست آخر، جلسه هفتگی مداحان در خانه مداحان و 

گایه ظریف او از چاپ یک گزارش.
در تصویر آخر، عینکی به چشم داشت و چهره اش شکسته تر 

از قبل می نمود. اشاره کرد که نزدیک تر بروم. مقابلش 
زانو زدم و قبل از آنکه مجلس را شروع کند، مهربانانه و با 

لبخندی مایم گفت: »با همه آره با ما هم آره؟«
فرصت نشد باهم درباره گزارش انتقادی من درباره تعطیلی 

جلسات ماه مبارک جامعه مداحان حرف بزنیم؛ گزارشی 
که در میان ذاکران و مداحان، موافقان بسیار و مخالفانی چند 
داشت؛ و آن روز، یکی از گایه مندان چاپ آن گزارش در 

خیمه، علیرضا بهاری بود، اما لبخندش و جمله آمیخته به 
شوخی اش نشان می داد که قرار است با موضوع منطقی 

برخورد کند.

عليرضا بهاری سال مرگ  
خوبان را کامل کرد

حميد محمدی محمدی
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متولد سال 39 بود و از سال 62 
رسماً مداحي را شــروع كرده 
بود. خودش می گفت: »از همان 
كودكي به دســتگاه اهل بيت 
عليهم السام عاقه مند بودم و 
دنبال پدرم در جلسات مذهبي مي رفتم. عشقم اين 
بود كه پدرم نوكر امام حســين عليه السام است، اما 
خودم خيلی به اين كار عاقه نشــان نداده بودم؛ تا 
اينكه پدرم از دنيا رفت و لباس مداحي را با اصرار حاج 
اكبر كاظمي، مرحوم حاج سيدمصطفي هاشمي دانا 
و شهيد مقدسيان )دامادمان( در مجلس ختم پدرم 
پوشــيدم. در واقع به پيشــنهاد شــهيد مقدسيان 

مداحي را شروع كردم.
عليرضــا بهــاری زمانی كــه جامه ســتايش ائمه 
طاهرين ســام اه عليها را بر تن كرد، مداح تازه كار 
و نورســيده ای هم نبود. قبــل از اينكه پدرش فوت 
كنــد، در دوران نوجوانی، هيئتی را با دوســتانش 
برگزار می كرد كه مداح نابينايی به نام حاج ابوالفضل 
دربندی در آن می خواند. مرشد ابوالفضل، حافظ كل 
قرآن و ادعيه بود. دوستان عليرضا چون می دانستند 
پدرش مداح است، اصرار می كردند كه او در هيئت، 
مداحی كند. عليرضا هم از روی متن كتاب ها مداحی 
می كرد، اما بعدها از اســتادش ـ حاج احمد صالح ـ 

شنيد كه از رو خواندن شعر، كار خوبی نيست.
حاج عليرضا بهــاری در يک جو كامــاً اختياری، 
مداحی را انتخاب كرده اســت. هرچنــد كه لباس 
مقدس ذكر عترت پيامبر صلــی اه عليه و آله را به 
توصيه بزرگ ترها بر تن كرده باشــد. اينكه می گويم 
مداحی برای او يک »انتخاب« بوده به اين دليل است 
كه به يــاد دارم او در مصاحبه ای بر اين جمله تأكيد 
كرده بــود كه پدرش مي گفته: »اگــر بعد از من هم 
خواننده نشــدي، هيچ مسئله اي نيست، اما ناني كه 
به شــما دادم، حرام مي كنم اگر پايتان را از در خانه 
سيدالشهدا عليه الســام جاي ديگري بگذاريد.« و 

اين وصيت او آويزه گوش پسر شد. 

 پسر کو ندارد نشان از پدر
شاه حســين بهاری را به اخاص عجيبــش به ائمه 
معصومين به خصوص امام حســين عليه الســام 
می شــناختند. وقتي پدر در مســاجد و تكايای بازار 
می خواند يا روی چهارپايه عــزاداری قرار می گرفت، 
هميشه عليرضا كنار دست او بود. به تعبير خود او، »پدر 
به ما ياد داد كه عشق هاي دنيايي لحظه اي و زودگذر 
است؛ همانند سرمايه داراني كه بعد از مرگ، سرمايه 
را با خود نمي تواند ببرند، اما ما سرمايه عشق و محبت 
اهل بيت عليه الســام را مي توانيم با خودمان ببريم و 

اين معناي صحيح مسير درست عشق بازي است.«
او هميشــه چه روی منبر و چه در گفتگوها و گپ ها 

می گفت: »به پدرم بســيار افتخار مي كنم و به خود 
مي بالم كه امام حســين عليه السام نوكري پدرم را 
امضاء كرده است.« حاا كسی كه درست روز مياد 
مجسمه صبر و بردباری، بانوی آزاده كربا، حضرت 
زينب كبری سا م اه عليها و در آستانه ايام شهادت 
حضرت صديقه ســام اه عليها جــان می دهد، آيا 

نوكری اش امضاء نشده است؟

 مداح يعنی اين
بيش ترين تصاويری كه از حاج عليرضا بهاری مقارن 
درگذشــتش در رســانه های گوناگون منتشر شد، 
عكس هايی از عــزاداری در بازار تهــران بود؛ مردی 
با عبايــی بر دوش، پالتوی بلنــدی بر تن و عرقچين 
سياهی بر سر. تا جايی كه يادم می آمد او هميشه عبا 
می انداخت و پالتو می پوشــيد. اصطاحاً مداح كت و 
شــلواری نبود، اما عرقچين را خيلی ها نديده بودند. 
گويی در آخرين تصاوير، او شباهتی بسيار به پدرش ـ 
حاج شاه حسين ـ پيدا كرده بود و گويی دلتنگ او بود.

اما از نظر او، همه مداحی همين ها نبود. عبا، پالتوی 
بلند و عرقچين، تمام نشــانه های يک ذاكر وارسته و 
بااخاص نبــود. او در تعريف يک مداح جامع و كامل 
می گفــت: »مداح هــم بايد حرمت لبــاس پيامبر 
صلی اه عليه و آله را حفظ كند، هم استاد ببيند و هم 

اخاص و سوز درونی داشته باشد.«
اول از لباس يک مداح شــروع می كــرد و می گفت: 
»عبا برای من بسيار مورد احترام است. در شرايطی 
بوده كه بدون عبــا خوانده ام، اما به دلم ننشســته، 
چون احســاس كردم خارج از شيوه مداحی حضرت 
سيدالشهدا عليه الســام می خوانم. دوم اينكه يک 
مداح بايد بداند كه ابتدا خداوند تبارک و تعالی، اين 
خانواده را مدح كرده است و ما نمی توانيم خود را در 

كنار خدا بگذاريم و مداح ايشان بدانيم.«
سبک مداحی عليرضا بهاری، هميشه سنتی و آيينی 
بود و خيلی از ســبک های جديــد را نمی پذيرفت. 
به نظــر او اين ســبک ها مقطعی هســتند و تاريخ 
مصرف كوتاهی دارنــد. او می گفت: »حتی فرزندان 
من هم كه از جوانــان اين جامعه هســتند، واقعاً با 
سبک های ســنتی و آيينی انس دارند. ممكن است 
در مداحی های سبک تند هم موردی به دل بنشيند، 
اما ماندگاری ندارد. اآن هم بعضی جوان ها همراه من 
شــده اند كه البته دوست ندارم عنوان شاگرد را برای 
آنها استفاده كنم و خودم را استاد بدانم. اين جوان ها 
را خيلی دوســت دارم؛ چون سبک اصيل و سنتی را 
برای مداحی انتخاب كرده اند. سال هاست كه در بازار 
تهران می خوانم و هر سال يكی از سبک های سنتی 
را انتخاب می كنم و از شاعر می خواهم كه طبق آن، 

شعری با مضامين و مطلب جديدتر بگويد.«
او عقيده داشت: »مداح بايد اهل بيت عليهم السام را 

به درستي بشناسد و به آنها ارادت قلبي داشته باشد 
تا بتواند براي خاندان پاكشان مداحي كند. همچنين 
در فرمايشات ديني بســيار بر احترام به بزرگتر ها و 
همچنين استاد سفارش شده و آمده كه نبايد جلوتر 

از استاد راه رفت.

 استاد به روايت شاگرد
عليرضا بهاری، سرآمد شــاگردان حاج احمد صالح 
بود و بــه ياد دارم در خيلی از مواقع، وقتی از اســتاد 
می خواستند بخواند، به شــاگردش ـ كه حاا برای 
خود مــداح ارزنده ای شــده بود ـ اشــاره می كرد و 

می گفت: »علی بخوان!«
بهاری كه هم فرزند يک اســتاد و هم شــاگرد استاد 
ديگــری در عرصه مداحی بوده اســت، از شــروع 
خواندنش می گفت؛ اينكه: »وقتي مي خواستم مداح 
شــوم، حاج احمد صالح به من گفت كه مي خواهي 
چگونه مداحي شوي؟ گفتم: دوست دارم مثل پدرم 

مداحي كنم و او نيز در اين راه به من كمک كرد.«
زمانی حاج عليرضا پا به ميدان گذاشت كه سال های 
ميانی جنگ تحميلی را تجربه می كرديم و شعرها و 
نوحه ها مطابق حال و هوای جامعه ســروده می شد. 
خود او درباره اين شــرايط می گفت: »وقتي در زمان 
جنگ مداحي مي كرديم، حــاج احمد صالح به من 
گفت كــه بااخره روزي جنگ تمام مي شــود. پس 
تنها براي جنگ شــعر حفظ نكن، چون بعد از جنگ 
اين شعرهايي كه حفظ كردي به دردت نمی خورد. 
در قديم ما براي گرفتن شعر راه هاي زيادي رفته ايم 
و بعد از اين همه تاش، شــاعران شــاه بيت شعر را 

دراختيار ما نمي گذاشتند.«

 سال مرگ عزيزان
ســال 91 روزهای پرمرگ و ميری بــرای مداحان 
بود كه جامعه ستايشــگران ائمه طاهرين سام اه 
عليها، بهترين مداحان خود را در اين ســال سخت 
از دست دادند. از دســت رفتن حاج حسن خطيب، 
حاج محمود قاری زاده، حاج سيدخليل خانيان، حاج 
مصطفی ذوالفقاری و دست آخر حاج عليرضا بهاری، 

فقط گوشه ای از روزهای تلخ اين سال غم انگيز بود.
اما در ميان اين همه، مرگ جوان ترين مداح از دست 
رفته بسيار سنگين و بهت آور بود. روز 27 اسفند سال 
91 در حالی كه او همراه با خانواده اش در شهرستان 
محمودآباد به ســر می برد و می خواست تعطيات 
نوروز را در كنار مضجع شريف رضوی بگذراند در 52 

سالگی درگذشت.
تنها يک روز بعــد، جنازه او با حضــور صدها نفر از 
دوستان و عاقه مندانش در خانه مداحان تشييع شد 
و با همان شكوه در گورستان ابن بابويه و در كنار پيكر 

پاک پدرش ـ شاه حسين بهاری ـ آرام گرفت.
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اكبر تهرانی با حــاج عليرضا بهاری صيغه 
بــرادری خوانده اســت. او از بســتگان و 
همســايگان مرحوم بهاری نيز هســت و 
همين امر موجب می شــود تا با او در چند 
جمله كوتــاه همكام شــويم. تهرانی در 
يک بيان كامــل می گويد: »قــدر او مثل 
چهره های ماندگار، بعد از مرگش آشــكار 
خواهد شــد. با اينكه احترام فراوانی برای 
برادر او قائل هســتم، اما عقيــده دارم كه 
كسی نخواهد توانســت خأ حضور او را پر 
كند؛ همانطور كــه حاج علی می گفت من 
نمی توانــم جای پدرم را پر كنــم و در اين 

زمينه ادعايی نداشت.
من با او بزرگ شده ام و او را اينگونه ديده ام: 
در مقام انسانی، فردی مهربان و متواضع و در 
مقام يک مداح، اخاص او ناب و ناياب بود. 
به همين دليل بود كه همسايگی او را توفيق 
می دانستم. برجسته ترين خاطره ای كه از او 
به ياد دارم، آماده كردن پاركينگ خانه برای 
برگزاری جلســات هيئت محبان الفاطمه 
ســام اه عليها بود. يک روز باهم زمين را 
آب و جارو می كرديم كــه به من گفت: اگر 
قرار باشــد در خانه اهل بيت عليهم السام 
چيزی گير ما بيايد، همين اســت كه چراغ 

اين هيئت را روشن نگه داريم.
شــبی در بيمارســتان به او گفتــم كه به 
خودش فشــار نياورد. گفت:  موقع خواندن 
چيزهايی می بينم كه نمی توانم نخوانم. اگر 

قرار باشد نخوانم، بهتر است نباشم.«

قرار باشد نخوانم 
بهتر است نباشم

عباس مرادی، داماد كوچک تر حاج عليرضا بهاری است. در 
شبی كه به ديدار خانواده بهاری رفتيم، او مرگ حاج علی را 
مرگ پدر خودش دانست و گفت: »سيدالشهدا عليه السام 
و حضرت زهرا سام اه عليها عنايت خاصی به او داشتند كه 
او در ميان مردم به چنين رتبه ای دســت يافته بود. اگر اين 
عنايت نبود، چنين تشــييع عظيمی، دو روز مانده به سال 
جديد و در ميان گرفتاری های فراوان مردم انجام نمی شد.« 

براساس آنچه خانواده مرحوم حاج عليرضا بهاری می گويند، 
انس او با سعيد مقدسيان، يكی از خواهرزادگانش بيش از 
سايرين بوده است. سعيد كه افتخار پوشيدن لباس مداحی 
اهل بيت عليهم السام را نيز دارد، خود در اين باره می گويد: 
»حدود 10 سالم بود كه پدرم شهيد شد و از آن پس، برادر 
بزرگ ترم در حق من پدری كرد. از طرف ديگر، حاج عليرضا 
نيز حكم بهترين پشتيبان را برای من داشت. گاهی آنچه 
با برادر بزرگم نمی توانســتم در ميان بگــذارم، به دايی ام 
می گفتم. در مداحی هم عاوه بر حاج سيدمحسن حسينی 

و حاج حيدر توكل، او نيز حق استادی گردن من داشت.«
مقدسيان ادامه می دهد: »اســتاد سختگيری بود. گاهی 
يک روضه كامل را آماده می كــردم و پيش او می خواندم. 
می گفت، همه را كنار بگذار. صاح نيســت اين شعر يا اين 
مقتل را بخوانی. با اينكه به دل خودم خيلی نشسته بود، اما 
حرف او را گوش می كردم و نمی خواندم.« او درباره ماه های 
آخر حاج عليرضا بهاری می گويــد: »در اين مدت، اغلب 
من او را در روضه ها و جلسات همراهی می كردم. هميشه 

مرادی نقش همســر حاج عليرضا را در موفقيت و 
بالندگی او بســيار بااهميت می داند و می گويد: »او 
واقعاً مثل يک پروانه در كنار شــمع وجودی حاجی 
زحمت می كشــيد و از او مراقبت می كرد. معمواً 
غذای جداگانه ای برای او تدارک می ديدند و هميشه 
مراقب بودند تا آرامش روانی او به هم نريزد تا بتواند 
به خوبی به مجالــس و روضه هايش برســد. واقعاً 
می ديدم كه همسرشان عاشــقانه به حاج عليرضا 
خدمت می كنند و لقب »كنيز حضرت زهرا سام اه 
عليها« برازنده اين بانوی زحمتكش اســت.« داماد 
كوچک تر حاج عليرضا حرف هايش را با اين جمات 
پايان می دهد: »بس كه به خانم حضرت زهرا ارادت 
داشتند، مدت ها خودشــان مثل آن بانو نمازشان را 
نشســته می خواندند و درد بازويشان اجازه نمی داد 

آسوده باشند.«

می گفت: مراقب باش از خانه اهل بيت عليهم السام 
دور نيفتی. ســبک خواندن مرا هم دوست داشت 
و می گفت: همينطــوری ادامه بده.« مقدســيان 
می گويد كه می دانســته او بعضی مجالسش را به 
خواهرزاده اش واگذار می كند تــا زودتر جا بيفتد: 
»می دانســتم كه در خانه نشسته و به بانی مجلس 
گفته نمی تواند به جلسه شــان بــرود. بعد به جای 
خودش مرا به آنجا می فرســتاد. گاهی هم خودش 
می نشست تا من بخوانم كه اشــكااتم را برطرف 
كند.« او ادامه می دهد: »به نظر من كسی نمی تواند 
جای حاج عليرضا را پر كند، اما ااقل اگر قابل باشيم 
می توانيم روش او را طوری دنبال كنيم كه هركس 
شنيد، بگويد اين روش مال علی شاه حسين است.« 
مقدسيان، از لحظه شنيدن خبر تلخ درگذشت حاج 
عليرضا می گويد؛ اينكه: »منتظر هر خبری بوديم، اا 
درگذشت او. وقتی دخترش به من زنگ زد، پشتمان 
خالی شد. هنوز هم اين سوگ را باور نكرده ايم. دائم 
فكر می كنم جايی رفته و قرار اســت برگردد.« اين 
فرزند شهيد مقدسيان آخرين ديدار با مرحوم بهاری 
را به ياد می آورد كه در آن، او پيشانی خواهرزاده اش 
را بوســيده و گفته اســت: »به تو هم زحمت زياد 
دادم. می روم مشهد زيارت. وقتی برگشتم، تماس 
می گيرم شما هم به شــمال بياييد و دور هم باشيم 
كه اجل مهلت نداد.« وقتی از سعيد مقدسيان درباره 
مهم ترين سفارش او به همشــيره زاده اش در طول 
سال های گذشته می پرسم، می گويد: »هميشه ما را 
به مراقبت از مادر توصيه می كرد و می گفت تا هست 

قدرش را بدانيد.«

نماز نشسته و درد بازو

پشتمان خالی شد

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


98 
ماره

|   ش
 13

92 
شت

يبه
 ارد

ن  و
ردي

 فرو
ه   | 

خيم
مه 

هنا
ما

17

ات
ءهي

جوانک تكيده با كت و شلواری ســياه، خاموش و بهت آلود روبروی ما نشسته است. 
مادر و خواهرانش زيرچشــمی او را می پايند و او هربار كه ســرش را بلند می كند، 
می چرخد ســوی در. باور ندارد اين همه تصويری را كه با زمينه مشكی به در و ديوار 
خانه آويزان است. باور ندارد آن همه پيام تسليت را. باور ندارد پيراهن سياه خودش 
را. باور ندارد غم های فشــرده در گلوی مادرش را كه اگر پسرش مقابلش نبود، هزار 
بــار از گلو بيرون زده بود. اما نرم نرم می خواهد باور كنــد انگار. خوب كه حرف ها را 
می شــنود، گويی چيزهايی به خاطر می آورد: دريا، پدر، روضه علی اصغر حســين 

عليه السام و ... چه شبی بود آن شب!
بااخره بغضش می شكند و شانه هايش می لرزد. بقيه هم صدا به گريه بلند می كنند. 
محمدحســين كه باور كرده باشــد، بقيه راحت تر می پذيرند كه پدر ديگر به خانه 

برنمی گردد.
»در ســفری كه با بابا به كربا رفته بوديم، خيلی تأكيــد می كرد كه پايين پای 
سيدالشهدا عليه السام بنشينيم. وقتی به حرم رفتيم، اشاره كرد كه بروم پايين 
پای حضرت. وقتی برگشتم، داشــت دعا می كرد. گفتم: بابا! نوحه علی اصغر رو 
برام می خونی؟ شروع كرد خواندن. طوری شد كه خادمان حرم به ما اخطار دادند 
كه آنجا را ترک كنيم؛ بس كه جمعيت جمع شده بود و ما از حال خودمان خارج 
شده بوديم. شعر شــش ماهه را من آنجا حفظ كردم و هيچ وقت از يادم نخواهد 

رفت.«
شــروع می كند به خواندن. گويی تاريخ، يک بار ديگر به سال 62 و مرگ شاه حسين 
بهاری برگشــته است. آنجا هم پدر از دنيا رفت و پسر رخت مداحی به تن كرد و حاا 

همان پسر از ميان ما رفته و محمدحسين 19 ساله می خواهد بخواند.
حرمله رو خبر كنيد تير بذاره تو تيركمون

كاشكی می شد قلب منو حرمله می گرفت نشون
بابام ديگه يار نداره با هيچكسی كار نداره

پس چرا حرمله می خواد تو دامنش گل بكاره؟
آبش بدين آبش ندين شيش ماهه داره می ميره

شيش ماهه مون زبونشو دور لباش می گردونه
»به دقيقه نكشيد كه از دنيا رفت. باهم در ساحل دريا بوديم. 

آن نگاه آخرش هيچ وقت از ذهنم پاک نمی شــود و هميشــه 
جلوی چشم من است. در همان لحظات اول، اين شعر را خواندم 

و من و مادرم گريه كرديم. من اولين روضه خوان بابا 
بودم. با اين همه باور ندارم كه رفته باشــد. 

شب ها به عشــق اين می خوابم كه صبح 
بلند شوم و ببينم هست.«

اينجاســت كــه شــانه های محمد 
حســين می لــرزد و بــه هق هق 

می افتد.

پدر، عشق، پسر
چگونه شانه  محمدحسين 19 ساله لرزید

جنس گفته های شريک زندگی يک مداح، هميشه 
متفاوت اســت. كسی كه ســال ها با عليرضا بهاری 
زندگی كرده و ســرد و گرم روزگار را با او چشــيده 
اســت، حتماً حرف های ديگری دارد؛ به ويژه آنكه 
مداحانی مانند او، ســالی چند دهه از عمر خود را به 
دليل حضور در شهرســتان ها دور از خانواده به سر 
می برند و همسر در اين تنهايی، بار غيبت او را نيز به 

دوش می كشد.
اعظــم بهاری كــه قبل از همســری، عمــوزاده حاج 
عليرضا بوده، 33 ســال در كنار او زندگی كرده اســت، 
حرف هايش را با دعای فرج شروع می كند و می گويد كه 
چون همسرش هميشه مجلس روضه را با اين دعا آغاز 
می كرده، او نيز از اين كار پيروی می كند: »به من تأكيد 
كرده بودند كه شما به تربيت بچه ها رسيدگی كن و من 
به همين خاطر، خيلی كم از خانه بيرون می رفتم. حتی 
اگر دوستانم از من دعوت می كردند كه باهم به مجلس 
روضه  برويم، من نمی پذيرفتم. غيــر از اينكه بايد كنار 
بچه ها بودم، حساســيت های غذايــی يک مداح باعث 
می شــد تا من يک مراقبت خاص هم دربــاره حاج آقا 

داشته باشم.«
او می گويد: »وظايف پدری اش را انجام می داد، اما هيچ 
وقت فرزندانش را مجبور به انجام كاری نمی كرد. حتی 
مثل خيلی از مداحان، محمدحسين را وادار به خواندن 
نكرد، اما پسرم، زمانی كه پدرش در آغوش ما تمام كرد، 
بی اختيار شــروع به خواندن كرد. او می خواست با اين 

كار به پدرش بگويد كه راهش را ادامه خواهد داد.«
خانم بهاری درباره جانســوزترين روضه حاج عليرضا 
می گويد: »تقريبــاً همه روضه ها را خــوب می خواند، 
اما وقتی روضــه خانم حضرت زهرا ســام اه عليها را 
می خواند، چيز ديگری بود. شايد به همين دليل بود كه 

در آستانه ايام فاطميه از دنيا رفت.«
همســر حاج عليرضــا ادامــه می دهد: »همــه اميدم به 
پرستاری ها و مراقبت هايی است كه در طول دوره بيماری 
از او كرده ام. وقتی با او خلوت می كنم، می گويم: حتماً جای 
شما خوب اســت، اما خدا كند كارهايی هم كه ما كرده ايم، 

يک گوشه به حساب بيايد.«

به حساب بياييم!خدا کند ما هم 
اعظم بهاری از 33 سال زندگی مشترك می گوید
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هر آن كسی كه قدم زد بر آستان حسين                                عزیز هر دو جهان شد قسم به جان حسين
ز آفتــاب قيـامت نباشـدش وحشـت           ز آفتــاب، گریــزد به سایبــان حسين

 خبر، هولناك بود و باور نكردنی.گویی ســيلی محكمی كه روزگار ، در پایان سالی دشوار، بر گونه مان بخواباند و 
تأكيد كند كه »هان! ســختی چنين باید ...!!« و چه تسایی جز این می توان یافت كه: »انِاّ هِ و انِاّ الِيَْهِ راجِعون« و : 
»اذِا جاءَ اجََلُهُم ا یسَْتَقْدِمونَ ساعَهً وَ ا یسَْتَأخِرون« و :»أینَما تكَونوا یدُرِكْكُمُ المَوت« و :»ا تدَری نفَْسٌ بأَِیِ أرضٍ 

تمَوت ...« 
و با نهایت درد و داغ، چنين زمزمه كنی كه :»دل، برِ دلدار رفت/ جان، برِ جانانه شد ...« 

  
عليرضا بهاری ، به راســتی در زمره ی بيرق داران ستایشگریِ اصيل و خالص بود. صدایی گرم و زنگ دار و گيرا كه 

لحن و نغمه و بانگ پدرش »مرحوم حاج شاه حسين« را به یاد می آورد. 
ميراث پدری، و افزون بر آن، تعليم و تربيت شــخصيت نامداری همچون »مرحوم حاج احمد صالح« از عليرضا 
بهاری شخصيتی ماندگار در این عرصه ساخت. مهمترین وجه عليرضا بهاری، نخست ادب و تواضع او در مجالس 
منقبت و مرثيه ی حضرات آل اه )عليهم الســام(، و سپس احاطه و تســلط وافرش به شعر و مناسب خوانی و 
مخاطب شناســی )یا به اصطاح: مجلس داری( بود. او هيچگاه برای بر انگيختن احساسات مخاطبش، از شيوه 
های سخيف و ناپسند استفاده نكرد. تلفيقی از خلوص و ارادت و ادب و صدای گرمش برای لرزاندن دل ها و پيوند 

با آستان حضرت محبوب بس بود ...
در بين ستایشگران اهل بيت )عليهم السام(، »چارپايه رفتن« یكی از مراحل مهم و تعيين كننده ی مرتبه و قدرت 
تكنيكی هنر ستایشگری است. كسانی كه با این مقوله آشنایند، به خوبی بر اهميت این نكته و تأثير آن واقفند. به 
جرأت می توان گفت كه »چارپایه« های عليرضا بهاری، در فصول سوكواری بازار تهران و نيز بازارچه ی حضرت 

عبدالعظيم حسنی در شهر ری،  از موثرترین و با احساس ترین و قدرتمندترین مجالس در این نوع بود. 
»چارپايــه رفتن«  اصطاحی است كه بر اساس آن، مداح، در جمع سوكواران بر روی چهارپایه ای قرار می گيرد و در 
زمانی بسيار كوتاه، در حا لی كه جمعيت او را همچون نگينی ارزشمند در ميان گرفته اند، به ترتيب: روضه بخواند، 
شعر بخواند، احســاس و قلب مخاطب را با موضع پيوند دهد، دعا كند، »واحــد«  بخواند و سرانجام »دم« بدهد، و 

تمام این ها را حداكثر در ده دقيقه بگنجاند ...! عليرضا بهاری یكی از استثنائات »چارپایه« بود. 

  
به سبب دوســتی و ارادت ســاليانم به او و برادر بزرگوارش »حميدرضا بهــاری« )كه او نيز از بهترین های عرصه 
ستایشگری در روزگار ماســت( ، برای گردآوری نوحه های قدیمی تهران و پژوهشی كه در این عرصه داشتم، 
جلســات متعددی با یكدیگر نشستيم و گفتيم و گریستيم و صفاها كردیم و حاصل این همراهی، آلبوم »ماه نی« 

بود كه در سال 85 توليد و پخش شد. 
به حال خویش افسوس می خورم و دست تحسر و تأثر بر سر می زنم كه دیگر از فيض دیدار و بهره بردن از محفل 

او محروم شده ام و اینك باید به صدا و تصاویری به یادگار مانده از او دل خوش كنم. دریغا او ...
روحش در آغوش مهربانی بی اندازه ی خداوند،  آرام  و با ممدوحان و مخدومان بزرگوارش مأنوس و همنشــين، و 

عمر برادر و دوست عزیزم حميدرضا بهاری افزون و عزتمند و پر جلوه باد.

یا رب كه این حدیث ز تكرار نگسلد ذكر تو از شمار نفََس مغتنم تر است  

اميرحسين مدرس
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حمیدرضا بهاری، خیلی دیرتر از برادرش گل کرد. 11 سال فاصله سنی و شاید تردیدهایش برای روی آوردن به مداحی موجب شد 
تا شاگردی احمد بروجردی، متخلص به صالح را دیرتر تجربه کند. اما وقتی آمد، تقریباً چیزی از علیرضا کم نداشت. هر دو بوی پدر 

می دادند و هر دو آموزه های استاد را مو به مو اجرا می کردند.
برادر کوچک تر، متولد 1350 و کم تر از یک دهه است که نامش سر زبان ها افتاده است، اما علیرضا از ابتدای دهه 70 یعنی کم تر از 10 سال 

پس از مرگ پدرش، حاج شاه حسین بهاری حسابی نامدار شده بود و به قول زورخانه ای ها »تخته اش وسط بود.«
با این حساب، حمیدرضا بهاری، زیر سایه سه نام بوده است؛ پدرش، استادش و برادرش. به حمید شاه حسین شهره بوده، شاگردی صالح 

را با خود داشته و گاه با نام برادرش شناخته می شده است. حاا او مانده و تنهایی هایش بعد از پدر، استاد و برادرش. خودش می گوید: 
من و علی، دو نفری چراغ پدر را روشن نگه می داشتیم و حاا من باید یک تنه، دو چراغ به نام پدر و برادرم روشن نگه دارم و آبروی هر 

علی رضا ابوالحسنی

با حميدرضا بهاری درباره پدر، برادر و استادشعبا را به احترام برادرم برداشتم
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شــما برادران دیگری هم 
دارید، اما وجه مشترك شما 
با حــاج عليرضا در مداحی 
بود. اگر بخواهيد تصویری از 
قامت او ارائــه دهيد، این 

تصویر، حاوی چه شاخصه هایی است؟
حســاب من با حاج  علی آقا فــرق می كرد. من دو 
برادر ديگر هم دارم، اما در وادی خوانندگی، فقط 
من و او بوديم. صدا در خانواده ما موروثی اســت و 
ارتباط من با حاج عليرضا طور ديگری بود. در 12 
سالگی پدرم را از دســت دادم و او برای من جای 

پدر را گرفت؛ هرچند برادر بزرگ تر از او هم دارم.
زمانی كه حاج شاه حسين در سال  62 از دنيا رفت، 
علی آقا تجربه ای در مداحی نداشــت. بزرگ ترها 
او را واداشــتند تا در ختم پدر بخواند. اين اول راه 
او بود. زحمت كشــيد و به نام پدر اكتفا نكرد؛ در 
حالی كه اگر هرجا می گفت من پسر فانی هستم، 
دعوتش می كردنــد. نيازی به زحمت و رنج اضافه 
نبود. چنانچه خيلی از مداحان به اسم پدر آمدند و 
حتی جای او را پر نكردند؛ چون زحمت نكشيدند 

و جوهره ای نداشتند.
حاج عليرضا محفوظات فراوان شعری داشت و نه 
تنها من كه خيلی از مداحان، هميشــه به سوز او و 

اشک چشمش غبطه می خورديم.

  گفتيد كه حســاب شما فقط حساب برادری 
نبوده است. من می خواهم دنباله همين جمله 

را بگيرید.
ارتباط من بــا او طور ديگری بــود. يعنی جدای 
برادری، حساب پدر و فرزندی داشتيم باهم. البته 
شــايد از ديد مردم چيز ديگری به نظر می رسيد. 
خيلی دوست دارم اين مطلب را اينجا عنوان كنم. 
معمواً وقتــی می بينند دو برادر در وادی مداحی 
جلو آمدند، حساب هايی پيش خودشان می كنند. 
چون خوانندگــی حس رقابت با خــودش دارد، 
بعضی ها فكر می كردند بين حاج عليرضا و حميد 
حساب هايی هســت. حتی متاســفانه بعضی ها 
می خواســتند بين مــا فاصله بيندازنــد. اما امام 
حسين عليه السام خيلی كمک كرد و دعای پدر 
پشــتوانه هر دوی ما بود. خيلی خوب توانستيم با 

اين مسائل كنار بياييم.

  مصادیق این رابطه كه از برادری هم گذشته 
بود، چه چيزهایی است؟

زمانی كه پدرمان را از دست داديم، بيشتر زحمات 
ما با او بود. به گواه فاميل، خيلی برای من و مرحوم 
مادرم زحمت كشــيد. هنگام تحصيل، خدمت و 
ازدواج، موقعی كه واقعاً به يک پشــتوانه احتياج 

داشــتم، او تا جايــی كه در توانش بــود، زحمت 
می كشيد. اگر در مدرسه به من می گفتند ولی ات 
را بياور، زنگ مــی زدم به حاج علی آقا؛ در صورتی 
كه بــرادر بزرگتر هم داشــتم، ولی ارتبــاط با او 
نزديک تر و صميمی تر بــود. از لحاظ هزينه های 
زندگی هم تا زمانی كه مرحلــه ازدواج و خدمت 
را پشت سر گذاشتم، او خيلی به ما كمک می كرد.

  در شــروع مداحی هم این رابطه باقی ماند یا 
راهتان از هم جدا بود؟

من از روزهای نخســت ورود به اين عرصه، حاج 
عليرضــا را كنار خودم می ديدم. يــک روز از پدر 
شــعری گرفتم تا در مدرســه بخوانم. در دنيای 
نوجوانی ديــده بودم كــه مداحــان آب جوش 
می خورند. وقتی می خواســتم خواندن شعر را در 
خانه تمرين كنم به مرحــوم مادرم هی می گفتم 
آب جوش بده من بخورم. حاج  شاه حسين نگاهی 
به من كرد و گفت: »از خوانندگی فقط آب جوش 
خوردنــش رو يــاد گرفتــی؟! خوانندگی خيلی 
شــاخه ها داره. بعد هم آب جــوش زيادی خوب 
نيســت. بيا پيش من بخون ببينم فردا چطوری 

می خوای بخوانی. آبروی منو نبری يه وقت.«
بعد هم اشــاره كرد به من و گفــت: »بعد از من، 
اين راهم را ادامــه می دهد.« من و حاج عليرضا از 
همين جا كنار هم بوديم؛ منتها با يک تفاوت سنی 
11 ســاله. زمانی كه پدر از دست داديم، به دليل 
شــرايط ســنی حاج علی آقا و به علت اينكه بين 
مردم محبوب تر بود و در هيئت ها بيشتر با حاج آقا 
می رفت، بزرگ ترها او را انتخاب كردند و در همان 
مجلس ختم پدر، عبايی روی دوشــش انداختند. 
انصافاً او هم خوب جلو آمد و جا پای پدر گذاشت. 
من هم در كنار ايشــان سعی كردم حركتی بكنم 

كه خب، هميشه از او عقب تر بودم.

   از گفته های شــما اینطور استنباط كردم كه 
فرصت بهره گرفتن از پدر را آنطور كه شایسته 
بود، پيدا نكردیــد. آیا در یادگيری مداحی هم 

حاج عليرضا برای شما پدری كرد؟
اول بايد گفــت كه وادی مداحی، عرصه بســيار 
ســختی اســت. من هميشــه گفته ام و اان هم 
می گويم. بعضی ها به اسم امام حسين عليه السام 
بــدو بدو می رونــد جهنم! چون اســم او را يدک 
می كشــند، در حالی كه دارنــد انحراف می روند. 
يكی از دغدغه های جدی حاج  عليرضا همين بود 
كه مداح از مسير اهل بيت عليهم السام منحرف 
نشود. بارها در جامعه و در جلسات عنوان می كرد 
كه بعضــی روضه ها اصاً صحيح نيســت و هيچ 
ســنديتی ندارد. من هميشــه اين نكته های او را 

دو باشم.
آنقدر مسلط و سخنورانه 

حرف می زند که بحث 
را بکشیم به سه موضوع؛ 

دریافت هایش از پدر، 
سبک های مداحی و سرانجام، 

علیرضا بهاری که مشکی 
سوگ او را به تن دارد.
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مدنظر داشتم و از آن درس بزرگی گرفتم.
از طرف ديگر، چون فاصله ســنی زيــادی باهم 
نداشــتيم، ترجيح می داد كه من با بزرگ ترها كار 
كنم. مداحی را پيش مرحوم حاج حسن  گودرزی 
شــروع كردم. او شاگرد پدرم حاج شاه حسين بود 
و به من گفته بــود اگر می خواهی مداحی كنی بيا 
پيش خودم تا تو را راه بيندازم. بعد هم شروع كرد 
نوحه خوانی و واحدخوانی را بــه من ياد داد. يک 
روز حاج  علی آقا به من گفت شــما اگر می خواهی 
درست كار كنی، بهتر است پيش حاج احمد صالح 
بروی. نه اينكه حاج  حسن گودرزی را زير سئوال 
ببرد؛ بلكه منظورش اين بود كه بايد مراحل بااتر 

را تجربه كنم. 
مثــل دانش آموزی كــه از راهنمايــی بايد برود 
دبيرستان. وقتی موضوع را با حاج  آقا گودرزی در 
ميان گذاشــتم و گفتم برادرم به من اين توصيه را 

كرده است، او هم تاييد كرد.

  خوشــحالم كه در این گفت وگــو، یادی هم 
از مرحوم حاج احمد صالح شــد. چون استاد 
مشترك شــما و حاج عليرضا بودند، بد نيست 

شمه ای هم از زحمات او بگویيد.
حــاج  احمد آقا برای من و بــرادرم خيلی زحمت 
كشــيد. اولين باری كه به من گفتند بخوان، تمام 
وجودم خيس آب شــد. روز عاشــورا آمديم بازار 
و هيئت محبــان زهرا. به من گفتنــد: برو باای 
چهارپايه، گفتم: من چيزی بلد نيســتم بخوانم، 
گفتند: برو باا بگو من بچه شــاه حسينم، همين! 
برو می خواهم ترســت بريزد. مگــر نمی خواهی 

مداح و خواننده شوی، برو باای چهارپايه.
مــردم ديدند بچه شاه حســين ايســتاده باای 
چهارپايه، همان خاطــرات را زنده می كردند و به 
ياد می آورند و همينطور گريه می كردند. من هم 

صدايم به لرزه افتاده بود و نمی توانستم بخوانم.

محرم آمد و ايام عاشوراست واويا
حسين تشنه لب در كربا تنهاست واويا

اين را با صدای لرزان شــروع كــردم به خواندن. 
گويی قــوت قلب گرفتم. احســاس كــردم امام 
حسين عليه الســام عنايتی كرد با اين يک خط. 
حس كــردم می توانم در اين راه جلــو بيايم. اين 
را گفتم و مجلس باشــكوهی شــد؛ بدون اينكه 
روضه ای خوانده شود. آن روز حاج علی آقا هم بود 
و خيلی متاثر شد. بعد هم خيلی خوشحال شد كه 

من بااخره حركتی كردم.

  هيچ وقت احســاس رقابت بــا برادرتان را 
نداشتيد؟

ما از ســه جنبه باهم مشــتركاتی داشتيم؛ برادر 
بوديم، شاگرد يک نفر بوديم و هر دو مداح ـ كه در 
آخری، خواهی نخواهی رقابت هســت. من شروع 
كردم و هرچه ســنم بااتر رفت، تجربه ام بيشتر 

شد. 
تا زمانــی خيلی از جلســات را با حــاج علی آقا 
هم مجلــس بودم، امــا ديگر به جايی رســيد كه 
مقداری مجالســمان از هم جدا شــد. منتها رگ 
و ريشــه مجالســمان همچنان يكی بود؛ مثاً او 
محبان الزهــرای پاچنار می خوانــد، من محبان  
الزهرای مســتوفی. اگر هم رقابتــی بود، از ناحيه 
من بود كه همواره ســعی می كردم خودم را به او 
برسانم. ديدی كه مردم به حاج  علی آقا داشتند و 
رفتارهايی كه از او ديده بودند، طبيعتاً در من نبود 

و اآن هم نيست. 
از اينكه من و او دست به دســت هم داده بوديم و 
چراغ پدر را روشن كرده بوديم، احساس سربلندی 
می كردم. خيلی از مداحــان می گفتند خوش به 
حال شاه حســين. اكثراً ما هرجا می رفتيم اين را 
می گفتند كــه حاج  عليرضا يک طــرف تهران را 

گرفته و حاج  حميدرضا يک طرف ديگر را.

پاورقی

من ظهرهای همه ايام شــهادت در امامــزاده زيد بازار 
می خوانم. چيزی حدود 1200 سينه زن داريم. متوليان 
امامزاده به من گفتند: می دانی برای چه شما را انتخاب 
كرديم؟ نه اينكه صدايت قشنگ است و خوب می خوانی، 
به خاطر اينكه سبک و سياق سنتی كه دارد از بازار محو 
می شــود، احيا كنيم. در حالی كه اولين مناسبت هايی 
كه آنجا می خواندم، كم تــر از 100 نفر پای منبر بودند. 
چند تا بنَر در ســطح بازار نصب كردند و رويش نوشتند: 

با مداحی حميد بهاری )شاه حسين( و اقامه عزاداری به 
سبک سنتی.

گفتگوی مفصل ما با شما بماند برای مجالی فراخ تر. 
می خواهم آخرین جمات شما درباره مرحوم حاج 

عليرضا بهاری باشد.
چندی قبل حاج اصغر دوســتی، مــداح به من زنگ 
زد و گفــت كه كربا بوده و خــواب حاج علی را ديده 

حاج علی 
مراه ماست

اصاً  جرأت ابراز 
وجود نداشتیم 
که کنار شاه 
حسین بایستیم

  با این حال، جدایی شما ممكن بود برای مردم 
ذهنيت درست كند.

بله همين طور هــم بود. بعضی ها شــايعه كرده 
بودند كه اين دو برادر اختاف دارند. هم ايشــان 
می گفــت و هم مــن بارها به بانی هــا می گفتيم 
سبک خواندن ما يكی اســت، اشعاری هم كه ما 
اســتفاده می كنيم تا حدودی يكی است، سبک 
خوانــدن روضه مان هم همينطــور. چون هر دو 
پيش يک استاد تربيت شده ايم و ريشه مان ريشه 
شاه حسين اســت. بنابراين ما دو تا كه می آييم، 
كاً يک سبک و سياق داريم، پس خوب است كه 
جدا بخوانيم تا مجالس متنوع اداره شود. البته من 
ســوز و اشــک او را ندارم و از خدا خواستم كمكم 
كند. نمی خواستم به واسطه رفتن حاج علی سوز 

خواندن من بيشتر شود.
اجــازه بدهيد يــک نمونــه از ادای احترام خود 
را نســبت به حاج علــی آقا عرض كنــم. يكی از 
افتخاراتی كه نصيب من شد، اين بود كه به دست 
حضــرت آيت اه ا لعظمی بهجت معبا شــدم، اما 
به احتــرام برادر بزرگ تر اين عبــا را بعد از مدتی 
برداشــتم. يک روز باای چهارپايه گفتم كه اگر 
روزی ببينــم كه مداحی بين مــن و حاج علی آقا 
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می خواهــد اختاف بيندازد، مــن خوانندگی را 
می گذارم كنار؛ چون امام حســين عليه الســام 
راضی نيســت كه دو برادر بــه خاطر نوكری اش 
اختاف داشــته باشــند. من مدتــی به حرمت 
آيت اه بهجت با عبا در مسجد ايشان می خواندم. 
اما به حرمت حاج علی آقا عبا را برداشــتم و با كت 
و شــلوار می خواندم. برای اينكه  او با عبا بخواند و 
حالت بزرگ تری و پدری اش حفظ شــود. وقتی 
هر يــک از ما می خوانديم اگر كســی بيرون بود، 
نمی فهميــد علی می خواند يا حميــد؛ چون تنُ 
صداهايمان نزديــک به هم بود. بعــد مردم اگر 
می خواســتند تفكيک كنند، می گفتند عبايی يا 

كت و شلواری؟

  با این وصف، مسئوليت شــما و تقاضاهای 
مردم از تنها یادگار حاج شــاه حسين بيشتر 

شده است.
دقيقاً. اان من بايد چراغ دو نفر را روشن نگه دارم. 
در حالــی كه آن زمان دو نفری چــراغ يک نفر را 
روشــن می كرديم. واقعاً برای من ســخت است. 
اميدوارم بتوانــم باری را كه حــاج علی آقا روی 
دوش من گذاشت به خوبی به مقصد برسانم. حاا 

از من حميد بهاری توقع ويژه ای مردم دارند. حاا 
من وارث دو عزيز هستم.

  ممكن است این ســئوال در این پرونده زیاد 
پرسيده شــود، اما مایلم شما هم بدان جواب 
مناســبی بدهيد. اینكه چرا حاج عليرضا در 
زمان پدر مداحــی را انتخاب نكرد و تقریباً در 
مقابل یك عمل انجام شده، این راه را برگزید؟ 
آیا شاه حســين بهاری تأكيدی بــر این كار 

نداشت؟
پدرم يــک نكته را هميشــه در خانــواده عنوان 
می كرد و می گفت: دوســت دارم كســی كارم را 
ادامه بدهد، امــا اگر بچه های من خواننده )مداح( 
هم نشــدند، نشــدند، اما بايد قولی به من بدهند 
كه پايشــان را از در خانه امام حسين عليه السام 
جای ديگــری نگذارنــد. حاج  علی آقا نــه اينكه 
نخواند. خواننده رســمی نبــود. هيئتی در محله 
شال فروش ها تأســيس كرده بود، اما دلی به اين 

كار نداشت.

   چرا مثل خيلی از مداحان در كنار پدر كار را 
شروع نكرده بود؟

من حميد بهاری يا علی بهــاری اصاً  جرأت ابراز 
وجود نداشتيم كه كنار شاه حسين بايستيم؛ چه 
برســد به اينكه بخوانيم. آن عظمت شاه حسين و 
سبک و سياق او، شايد به ما اجازه نمی داد و ما اصاً 
به خودمان نمی ديدم كــه برويم بخوانيم. من هم 
در كودكی در حد مدرسه و سر صف خواندن چهار 
بيت می خواندم. شايد اگر عمر پدرم طوانی تر بود 
من و حاج علی بيشــتر از وجودش بهره می برديم. 
ما زمانی برای استفاده كردن از مرحوم شاه حسين 
نداشتيم، حاج احمد آقا صالح و بزرگانی همچون 
ايشــان، خيلی برای ما زحمت كشيدند، اما ياد و 
خاطره و آن ذهنيت هايی كه مردم داشــتند چه 

ســينه زن های مرحوم پدرم و چــه گريه كنان و 
رفقای او، هر وقت ايــن عزيزان را می بينيم، هنوز 
از اينها می خواهيم كه شما اگر مطلبی داريد به ما 

بگوييد كه بتوانيم از اين مطالب استفاده بكنيم.

  شما از جمله معدود ميراث داران سبك های 
قدیمی و سنتی هستيد. نسل چهارپایه خوانان 
بازار از دســت رفته و دیگر كسی به نام حاج 
شاه حسين، حاج حسن گودرزی، حاج احمد 
صالح و امروز، حــاج عليرضا بهاری در ميان ما 
نيست. چطور می شود این ميراث را حفظ كرد؟

سئوال خوبی اســت. مدتی در كشور ما هجمه ها 
نسبت به سبک های عزاداری بسيار زياد شد و تا 
جايی پيش رفتيم كه از نام حسين عليه السام، 
فقط ســين و نون آن را تلفظ می كردند. اما مردم 
ما هوشــيار شــدند و با تذكر علما و مراجع راه را 
پيدا كردند. دوباره متوجه شــدند ســبک های 
جديد تاريــخ مصرف دارند، امــا »ای اهل حرم 
...« تاريخ مصرف ندارد. تا زمانی كه خدا خدايی 
می كند و چراغی برای امام حســين عليه السام 
روشن اســت، اين دم هم هست. اان جوان هايی 
هم هســتند كه به سبک ســنتی كار می كنند، 
اما وظيفه ما خيلی ســنگين تر شــده است، ما 
بايــد با خواندن، رفتار، گفتار و با ارتباط بيشــتر 
داشــتن با مداحان قديم كه وجودشــان بركت 
اســت، ارتباطمان را تنگاتنگ كنيــم و بياييم 
در موقعيت هايــی مثــل چهارپايه خوانی از اين 

سبک ها استفاده كنيم.
من مخالف به روز بودن يک مداح نيســت. اينكه 
به روز باشی، خيلی خوب اســت ولی نه اينكه هر 
چيزی را بخوانــی. من اگر نوحــه ای را كه به روز 
بود دم می دادم، شــايد بعد از حــاج علی آقا از آن 
نوحه ديگر اســتفاده نكنم، چــون وظيفه من در 

سنتی خوانی خيلی سنگين تر شد.

ات
ءهي

در جلسات عنوان 
می کرد که 

بعضی روضه ها 
اصاً صحیح 

نیست

اســت. گفت: روضه ای برقرار بود و من در ميان 
جمعيتی نشسته بودم. منبر خالی بود. در عالم 
خواب زمزمه می كرديم كه پس چه كســی قرار 
اســت بخواند؟ همانطور كه بــه خودمان نگاه 
می كرديم و می پرســيديم چه كسی بايد برود 
بخوانــد، دری از جای ديگر مجلس باز شــد و 
حــاج علی آمــد داخل مجلس. نشســت روی 
منبر و قبل از اينكه بخواند، دويدم ســمت او و 

گفتم: حاج علی! شــما از كجا آمدی؟ شــما كه 
از دنيا رفته ای. می گويد، چه كســی گفته من 
مرده ام؟ زنــده ام و آمده ام جلســاتم را بخوانم. 
اين رويا نشــان می دهد كه هنوز به مجالسش 
اهميت می دهد. حتماً آن دنيا سر سفره اربابش 
به روضه واقعی رسيده اســت. به گمان من، ما 
همه صوت هستيم و در جنجال جلسات به سر 

می بريم. اما او به اصل رسيد.
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يک مداح خوب، عــاوه بر آنكه بايد صدای خوش، 
شعر خوب و ســوز و گداز فراوان داشــته باشد، به 
حســن اخاق هم نياز دارد. جامعه مــا مداحی را 
كه شــخصيتش با ادب آميخته نباشــد، دوست 
نــدارد و پس می زند. مرحوم حــاج عليرضا بهاری 
را می شــود يک مداح كامل دانســت؛ چون يكی 
از خصوصيت هــای اخاقــی او، ادب نســبت به 

بزرگ ترها، مردم و مستمعانش بود.
او می دانست كســانی كه پای منبرش می نشينند 

و روضــه گوش می دهند، از او چــه می خواهند. به 
تعبير ديگر، مســتمع را خيلی خوب می شناخت 
و روانشناســی آنان را در دست داشت. با اين حال، 
اهل نمايش دادن نبود و ابتدا خودش می ســوخت 

و بعد، حال شنونده را با خواندنش عوض می كرد.
همين تواضــع و فروتنی او نســبت بــه ديگران 
موجب شــد تا همه او را انسانی بزرگ و باشخصيت 
بشناســند. چرا كه اغلب افراد، مداح يا غيرمداح، تا 
به شهرتی می رسند، گذشته خود را از ياد می برند. 
گويی كه اســتاد به دنيا آمده انــد! اما حاج عليرضا 
بهاری نه تنها حد خويش را می شناخت كه حتی از 
جايگاه بحق خودش نيز پايين تر قرار می گرفت و با 

اين كار، در واقع خودش را بزرگ می داشت.
من او را به چند دليل دوســت داشــتم؛ همانطور 
كه گفتم، اول به خاطر حق شناســی از بزرگ ترها 
و ديگری، احياء و حفظ ســبک و سياق گذشتگان 
مداحی مــا ـ كه پدرش هم يكی از همان ها بود. اگر 
بخواهيم چند تن از مداحان كشــور را نام ببريم كه 
با الگوی ترســيمی رهبر معظم انقــاب، به ذكر و 
ســتايش اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السام 

می پردازند، يكی از آنهــا قطعا و يقيناً حاج عليرضا 
بهاری خواهد بود.

براســاس اين الگو بود كه او ابتدا يک شــعر كوتاه 
اخاقی می خواند، ســپس مدح يكــی از حضرات 
معصومان را می كرد، روضه می خواند و نوحه ای را 
دم می داد و مردم را به ســينه زنی وا می داشت. اين 
يعنی همان كه در طول تاريخ توانســته مذهب ما 
را با مهر و محبت ائمه اطهار ســام اه عليها زنده 
بدارد؛ چرا كه پند و موعظــه هم در كنار خود دارد 
و اسير جوزدگی های مرســوم اين روزگار ما نشده 

است.
مــن به حاج عليرضــا بهاری، نمــره باايی چه در 
انســانيت و چه در مداحی می دهم. او اين ظرفيت 
داشت كه در ســال های جوانی گرفتار جو حاكم بر 
مداحی عامه پســند كشور ما بشــود، اما اين اتفاق 
نيفتاد و او در مســير صحيح مــدح و منقبت اهل 
بيت عليهم السام ثابت قدم باقی ماند. شايد چنين 
ثبات قدمی موجب شــد تا همــگان او را در عين 
جوانی، اســتادی پخته ببينند و همواره از منبرش 

نكات فراوانی ياد بگيرند.

علی بچه باتقوايی بود و خيلی خوب می خواند. وقتی 
در بــازار روی چهارپايه نوحه می خوانــد، انگار خود 

شاه حسين است كه دارد می خواند. 
اصاً خود خــودش بــود و بی جهت نبود اگــر به او 
می گفتند علی شاه حســين. با اين حال، اهل فيگور 
گرفتــن و تكبــر كردن نبــود. با همــه آدم ها خوب 

می جوشيد و مهربان بود.

من معتقدم كه چشــم زخم او را كشــت. باور كنيد 
با آن ســر و وضع و نحوه آمد و رفت، چشمش زدند؛ 
وگرنه حاا حااها بايد در ميان ما بود و از دســتش 
نمی داديم. مردم يک جــوری به مداح جماعت نگاه 
می كنند؛ انگار هميشــه بايد يک لبــاس معمولی 

بپوشد و يک ماشين قراضه سوار شود. 
وقتی يک كسی پرستيژ خوبی دارد، لباس های زيبا 
می پوشد و خودروهای راحت ســوار می شود، انگار 
مورد انتظار مردم نيســت؛ در حالی كه چه اشكالی 
دارد يک مداح زندگی خوب داشــته باشــد، لباس 
فاخر بپوشد و با وسيله مناســب به مجالسش برود؟ 
آيا حتماً بايد وســيله نقليه يک مــداح، هنوز همان 
موتورسيكلت ركس قديمی باشد كه بعضی مداحان 

زحمت كشيده ما سوار هستند؟
ولی جامعه ما اين حرف هــا را قبول نمی كند. مداح 
انگار بايد ســكوت كند و اجازه ندهد كسی بفهمد او 
چه دارد و چه ندارد؛ چون اگر اينطوری نباشد، چشم 
می خورد و هنوز نفســی تازه نكرده دار دنيا را وداع 

كند و از ميان ما برود. 
علی همينطوری از ميان ما رفت. باور كنيد چشمش 

زدند.
يک نكته ديگر اينكه، كاش رســانه ملی كه معمواً 
در اختيار يک طيف مشــخص اســت و فقط بعضی 
مداحان در آن برنامه دارند، كســانی مثل علی را به 
مردم ايران معرفــی كرده بود. حيف بود مداحی او را 

يک ملت نشنيدند.

مطابق الگوی رهبری مداحی می کرد

باور کنيد چشمش زدند

حاج يداه بهتاش - مداح پيشکسوت و مؤلف کتب مذهبی

حاج اکبر عطری - مداح پيشکسوت
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من با پدر عليرضا بهاری از ســال های دور آشــنا و رفيــق بودم و باهم 
در هيئت های معروف تهــران مثل محبان الزهــرای پاچنار و پيرعطا 
می خوانديم. مرحوم بهاری پسر، با اينكه ريشه دار بود و افتخار فرزندی 
چنين پدری را داشت، خودش به تنهايی موضوعيت داشت. او از روابط 
عمومی بسيار قوی و خوبی برخوردار بود و در برابر مردم، هميشه تواضع 

داشت.
عليرضا بهاری از نظر اداره مجلس هم يک مداح شــاخص بود كه حتی 
اآن نوارهای او می تواند برای ســاير مداحان آموزنده باشد. با اين حال، 
كســی نمی تواند بگويد كه او با اين همه فضل، ادعا داشت. در حالی كه 
بعضی از مداحان با بافتن آســمان و ريسمان، خدا را هم بنده نيستند و 

جواب سام مردم را نمی دهند.
با فقدان اين مداح ارزنده، مصيبت بزرگی به جامعه مادحين وارد شــد. 
بعــد از او، اگر بخواهيم ســراغی از ذاكران همرديــف او بگيريم، يا بايد 
بگوييم »نداريم« يا با ارفاق، به تعداد انگشتان يک دست در كشور پيدا 
كنيم. من اينجا می خواهم جملــه ای را خاضعانه درباره مردمی بگويم 
كه در مراســم تشييع، ختم و هفتم او حاضر شــدند. درود بر شرف اين 
مردم! مداحان بايد بدانند كه اگر در پيشــگاه ائمه طاهرين ســام اه 
عليها اخاص داشته باشند و در مقابل مردم خاشع باشند، اينگونه از آنها 
تجليل می شود. مكتب اهل بيت عليهم السام، دقيقاً يعنی همين. تمام 
اين احترام ها به خاطر ارباب است و ما صفرهايی هستيم كه عدد »يک« 
كنارشان نشسته و به آنها ارزش بخشيده است. حاج عليرضا بهاری اين 

را به خوبی فهميده بود. 
او با اين تجربه، محفوظات و قدرت اداره مجلس در ســن و سال خودش 
يگانه بود و می شود پنداشت كه او از نوادر روزگار خود بود. به تعبير من، 
او مصداق بارز اين شعر بود كه می گويد: »همه گفتند ولی گفته سعدی 

دگر است«

نخســتين پرسشی كه ممكن اســت درباره حاج عليرضا بهاری مطرح شود 
اين اســت كه او در سايه پدر نامدارش ماند يا اين همه آوازه مديون تاش خود 
اوست؟ پاسخ من به اين سئوال، روشن است: مگر شاه حسين بهاری فرزندان 
ديگری نداشت؟ كدامشان عليرضا شدند؟ پس جوهره و زمينه خود او باعث 
شد تا او فقط نام پدر را يدک نكشــد. چون او ذاتاً استعداد بسيار خوبی داشت 
و صاحب ســبک به شمار می رفت. من و عليرضا تقريباً همسن و سال بوديم و 
از حدود 25 ســال پيش در كاشان باهم می خوانديم. من در يک هيئت و او در 
يكی ديگر از هيئت های اين شهر می خواند. در اين سال ها همواره باهم ارتباط 
صميمانه ای داشــتيم. من و او در همه اين سال ها در هيئت انصارالعباس هر 
جمعه برنامه داشتيم. در ماه های مبارک رمضان، ايام فاطميه، دهه اول محرم 
و دهه سوم صفر، او قبل و من بعد از منبری می خواندم. اين رابطه صميمانه در 
تمام اين 25 ســال ادامه داشت و البته من هميشه از او استفاده می كردم. اگر 
سروده ای داشت كه من آن را نداشتم و تقاضايش می كردم، فوری می نوشت 
و می داد. اگر هم من داشــتم، تقديمش می كردم. يكی از دايل اين دوستی 
عميق، ارادت مخلصانه او به ســادات بود كه هر وقت به من می رسيد، فروتنی 
می كرد و احترام می گذاشــت. نبوغ ذاتی، اخاص، سوز درون، حال بكا و ادب 
نسبت به مردم از ويژگی های شخصيتی حاج عليرضا بهاری بود كه شايد امروز 
همه اينها را نشــود در يک مداح ديد. او بزرگ زاده و تربيت شده در خانواده ای 
اهل معرفت بود كه خودش را وامدار آن می دانســت. حاج عليرضا هميشــه 
نســبت به پدر مرحومش ادای احترام می كرد و يادم نمی آيد روی منبری نام 
حاج شاه حسين را نبرده باشد. يک هفته قبل از واقعه تلخ درگذشتش، در خانه 
مداحان مشغول انجام وظيفه بودم كه از در وارد شد و آمد كنارم نشست. همانجا 
درد را در چهره اش ديدم. بعد از منبر، جويای احوالش شدم. ورود من در حرفه 
پزشكی موجب می شود تا بيش تر دردمند دوستانم باشم؛ بنابراين عاجزانه از او 
خواستم كه از خودش بيشتر مراقبت كند. گفت كه مجلس هايش را كم كرده و 

بيشتر مواظبت می كند، اما نمی دانستم كه اين آخرين تماشای چهره اوست.

ديدم را در چهره اش  درود بر شرف اين مردم!درد 
حاج مهدی آصفی   -  شاعر و مداح پيشکسوتسيدمحسن گرسويی    -   مداح پيشکسوت
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حجت ااسام حمید مقدسیان، فرزند ارشد شهید محمد مقدسیان، نوه حاج شاه حسین بهاری و خواهرزاده حاج علیرضا بهاری است. 
او و پدرش به سبب همراهی شهید مقدسیان با مداحان از سال های دور، یک روحانی نام آشنا برای ذاکران به شمار می آید و همین نسبت 

فامیلی با شاه حسین هم موجب شده تا بیشتر شناخته شود. حجت ااسام مقدسیان، چندسالی از حاج علیرضا بزرگ تر است، اما انس او و 
دایی اش موجب شده تا خاطرات فراوانی از مرحوم بهاری داشته باشد که بخشی از این خاطرات به روزهای پیروزی انقاب اسامی و از 

جمله 17 شهریور سال 57 و حضور این دو در راهپیمایی مردم تهران برمی گردد.
مقدسیان معتقد است که ازم نیست عمر یک انسان، طوانی باشد؛ بلکه این عرض عمر آدم ها و کیفیت آن است که اهمیت دارد. از این 

رو، می توانیم زندگانی حاج علیرضا بهاری را در عین کوتاه بودن، یک زندگی باکیفیت، پرثمر و مفید برای خودش و دیگران تلقی کنیم. 
او حتی با استناد به فرمایشی از اهل بیت علیهم السام می گوید که حاج علیرضا به درگاه خدا شهید تلقی می شود.

رضا قانع عبادی

عمر کوتاه 
زندگی باکيفيت

حجت ااسام حميد مقدسيان، 
نوه شاه حسين بهاری از دايی اش می گويد

اگر بنا باشد برجسته ترین 
خصلت مرحــوم بهاری در 
كنيد،  یادآوری  را  مداحی 

چه می گویيد؟
اينكــه در مكتب اهــل بيت 
عليهم السام بسيار بااخاص بود و در آن روضه ای 
كه می خواند، گويا اول برای خودش می خواندَ. اين 
اخاص و اهل بكا بودن نتيجه احاديثی اســت كه 
عرض كردم. بنابراين نتيجه اش مسلماً اهل بهشت 
بودن اســت. باز از اين بااتر، من مات علی حب آل 

محمد مات شهيداست كه يقينا می توانيم حتی اين 
محبت و عاطفه را دليلی بر شــهادت قلمداد كنيم. 
اين محبت، حتی بر آخرين لحظــات قبل از عمل 
جراحی سنگين قلب او هم سايه می اندازد. پزشكان 
نااميدند و می گويند كه تمام رگ ها بسته شده است. 
حتی اطباء می گويند ممكن است از اتاق عمل بيرون 
نيايد. وقتــی او را به اتاق عمــل می برند، جراحش 
می گويد: »شــما مداحی، دو خط شــعر بخوان.« 
شــعری كه می خواند، اظهار ارادتــش به حضرت 

حسين عليه السام است

به جای جای دلم جای پای توست حسين
خوشم كه حنجره ام  نينوای توست حسين

بعد او را عمل می كنند و تمام رگ ها باز می شــود. 
از بيمارســتان می آيد بيرون و فرصتی را به دست 

می آورد كه امور زندگی را صاف كند.

  از قدیم شــنيده ایم كه عمر طوانی، یكی 
از نشانه های مومن اســت. در حالی كه حاج 
عليرضا در 52 ســالگی دار دنيا را وداع گفت. 

عمر كوتاه او را چگونه تفسير می كنيد؟
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آيات شريف قرآن به ما می گويند كه طول عمر مهم 
نيست، بلكه بيشتر عرض زندگی است كه مهم است. 
حضرت محســن، اصاً قدم به اين عالم نمی گذارد، 
اما عرض آن عمر قبل از تولد چــه اثراتی در جامعه 
اســامی می گذارد. زهرای مرضيه سام اه عليها 
18 ســال بيشــتر از خدا عمر نمی گيرد، اما عرض 
زندگی او با يک خطبه  چگونه ريشــه نفاق و انحراف 
را می ســوزاند؟ بنابراين عمر علی بهاری كوتاه نبود، 
 عرض زندگی اش بلند بود و در اين عرض، نوكری در 

خدمت ائمه اطهار سام اه عليها تعريف می شود.

  حاج عليرضا بهــاری را مداحی مردمدار و 
خوش برخورد می شناختيم. این مردمداری و 

حسن خلق از كجا نشئت می گرفت؟
من آنطور از خلوتش باخبر نبودم. شــايد خانواده اش 
بهتر بداننــد يا بعضی از خواص. امــا می دانم كه اهل 
كمک كردن به فقرا و مستمندان بود.  اينطور نبود كه 
درآمدش را صرفاً خرج زندگی اش كند. از دارايی هايش 
پنهانی به فقرا كمک می كرد و اين كار را در شهرهای 
كوچک اطراف تهــران و يا افرادی كه می شــناخت 
از فاميل انجــام مــی داد. از طرف ديگر، شــديداً از 
شــهرت طلبی پرهيز می كرد و غرور نداشت. دنبال 
اين نبود كه خودش را معرفی و مطرح كند. هميشــه 
می گفت امام حسين عليه السام دارد می بيند و كار 
ما را می خرد. در ســفر، در مهمانی هــای فاميلی، در 
خلوت و جلوت، هيچ وقت اجازه نمی داد حرفی غير از 
حرف خودمان زده شود. حتی گاهی آنقدر می گفتيم 
و می خنديديم كه اشک از چشمانمان راه می افتاد؛ اما 
چيزی كه موجب غضب پروردگار و رنجش اهل بيت 
عليهم السام باشد به زبان نمی آورد. نه خودش غيبت 
می كرد و نه می گذاشت كسی از ديگران بدگويی كند. 
چنين آدمی بايد هم در دل مردم جا داشته باشد؛ چون 

هيچ وقت بد كسی را نخواسته است.

  زحمات و تاش هــای او را برای اینكه بتواند 
مداحی و نوحه خوانی سنتی را زنده نگه دارد، 

چگونه ارزیابی می كنيد؟
نكته ای كه در وجود حاج عليرضا بود، سنتی خوانی 
است. سبک های جديد، سبک هايی است كه جوان ها 
را به شور وا می دارد. اينها هم چيز خوبی است، اما يک 
سری بی توجهی ها می شود كه شعر را درست انتخاب 
نكنند و شــعری نســبت به اهل بيت عليهم السام 
سخيف باشد. اما در ســنتی خوانی رعايت اين دقت 
كه شعر و سبک را درست انتخاب كنند و اثر بگذارند، 
می شــود. اصل مهم تر اينكه ائمه طاهرين سام اه 
عليها را حاضر ببينند. من به حاج  عليرضا گفتم: مرد 
حســابی! اگر می خواهی خودكشی كنی، برو باای 
پشت بام خودت را بينداز پايين! اينطوری به خودت 

فشار می آوری. گفت: من وقتی پشت ميكروفون قرار 
می گيرم،  ديگر من نيســتم. اهل بيت عليهم السام 
هستند كه می خوانند. من دارم می بينم كه آنها اينجا 
نشسته اند. اين حضور را احساس كردن و برای اهل 
بيت خواندن، دقت زيــادی می خواهد كه مجلس را 
دگرگــون می كند و اثرات فراوانــی می گذارد. حاج 
عليرضا، سبک پدرش و اســتادش حاج احمدآقای 
صالــح، همينطور بزرگانی ماننــد حاج اكبر ناظم را 

دنبال كرد و اين اثرات را توانست بگذارد.

  من بعد از درگذشت او از افراد زیادی شنيدم 
كه در مداحی به خودش بســيار فشار آورد و 
عاقبت از نفس افتاد. آیــا مقصر فقدان حاج 

عليرضا بهاری مداحی اوست؟
بيماری يک نوع محبت خداســت و در روايت داريم 
كه اگر بيماری بر شما عارض شد، شكر خدا را به جای 
بياوريد. علی هميشه شــاكر بود، چون اينها بهانه ای 
است برای اينكه انسان ها به خدا بيشتر نزديک شوند. 
به اعتقاد مــن، علی بعد از بيمــاری اش در اين چند 
ســال 180 درجه نوع تفكرش فرق كرده بود و ارادت 
بيشتری به اهل بيت عليهم الســام نشان می داد. به 
همين دليل است كه ما هرچه علی را می بينيم كه به 
آخر عمرش نزديک می شــود، بيشتر شاكر پروردگار 
اســت. نوع برخوردش با افرادی كه بعضی حرف ها را 
می زنند و مقابله می كند، تفاوت كرده است. می گويد: 
اين حرف ها را نزنيد و قيامت خودتان را مشكل نكنيد. 
حتی آخر ســال 91 منبری رفته كه می گويد: حالم 
كنيــد. وصيت نامه اش را هم يک مــاه قبل از فوتش 
نوشــته و در آن دو جمله آورده است. اول اينكه: »من 
منتظر اربابم حضرت حسين عليه السام هستم.« دوم 
اينكه: »مرا حال كنيد. خداحافظ.« اينطور نبوده كه 
با زبان اعتراض بگويد: چقدر من رنج و بيماری بكشم. 
هرچه می گذرد نزديک تر و وصل تر می شــود به مبدا 
خير و هســتی. اين جمله ای است كه خودش گفته: 
»اگر ما در خانه اهل بيت عليهم الســام نباشيم، يک 

لحظه هم در اين عالم نمی خواهيم زنده بمانيم.«

   از صفحات روزگار چه یادگاری هایی از او دارید؟
روز 17 شهريور سال 57، شاه حسين در خانه را بسته 
بود كه بچه ها بيرون نروند و اتفاقی برايشــان نيفتد، 
ولــی من و عليرضا باهم از ديــوار رفتيم باا و آمديم 
بيرون. در خيابان 17 شهريور فعلی، فقط تير بود كه 
به ســمت مردم می آمد. من و عليرضا پشت تيرهای 
چراغ برق پنهان می شديم و ارتشی ها را می گذاشتيم 
سركار. بلكه حواسشان پرت شــود و مردم از مهلكه 
بگريزند و كشــته نشــوند. اما جمله آخرم اين است 
كه آرزو داشــتم وقتی من می ميــرم، علی بخواند. 

نمی دانستم كه من بايد كنار جنازه او بخوانم.

حاشيه

جانشن پدر
وقتــی می خواهيم دربــاره حاج عليرضا 
صحبــت كنيم، بايــد دربــاره مداحان 
اهل بيت حرف بزنيم و اين صحبت نه از 
زبان من كه از لسان ائمه طاهرين است. 
می فرمايد: كســی كه يک شــعر بگويد، 
بگريانــد و حتی فقــط و فقط خودش 
گريه كند، بهشــت بر او واجب می شود. 
از اين دســت روايات فراوان داريم. از اين 
بااتر بخواهــم بگويم، خود موا حضرت 
حسين عليه السام می فرمايند: شيعه ما 
صديق و شهيد است. سئوال می كنند اين 
چطور امكان دارد؟ شيعيان اكثراً در خانه 
خودشــان می ميرند؟ حضرت می فرمايد 
كه مگر آيه 19 ســوره مباركه حديد را 
نخوانده ايد كه می گويد: كســانی كه به 
خــدا و پيامبرش ايمان می آورند، صديق 

و شهيد هستند نزد پروردگارشان؟
اين عبارت، نتايــج عملكرد يک مداح و 
روضه خوان را بــرای ما بيان می كند كه 
اگر در اين وادی باشــيم چه امتيازاتی را 
خدا و اهل بيت عليهم السام برايمان در 
نظر گرفته اند. نكته دوم اينكه گوشــت و 
پوســت حاج عليرضا با لقمه امام حسين 
عليه السام رشد پيدا كرده است. تا چشم 
باز كرده، پدر را ديده كه می خواند. قبل از 
هرچيز محرم و صفر و شعر و نوحه خوانی 
روی چهارپايه و ســوز و گداز هيئتی ها 
را ديده است. كســی كه در اين شرايط 
زندگی كند و بار بيايد، می شود عليرضای 

عزيز ما.
پدربزرگ ما حاج شاه حســين، ارادت و 
محبت فراوانی نســبت به آقای فلسفی 
داشــت. با اينكه آن زمــان هنوز آقای 
فلسفی زنده بود، می گفت: علی، فلسفی 
من اســت. اين نكته ظريفی اســت كه 
ارتبــاط اين پدر و پســر را مشــخص 
می كند. آرزوی ديرينه شاه حســين اين 
بود كــه فرزندانش در ايــن وادی قدم 
بگذارند، اما هيچگاه اين قضيه را در زمان 
حيات خطاب به فرزندانش تأكيد نكرد. 
حاج عليرضا بعد از فوت پدرش جانشين 

او شد و هم چهارپايه بازار را زنده كرد.

ات
ءهي
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چوب خوردن از اين استاد ارزش داشت
احمد صالح و درس هايی با حنجره خسته

شايد او، آخرين نفر از نسلي بود كه اين جمله را هزاران 
بار، روي منبــر و جاهاي ديگر گفته بودند. مرداني كه 
براي سرپا نگه  داشتن سبک ها و سنت هاي مداحي، 
روضه خواني و نوحه گري، ســال ها فريــاد زده بودند 
و ســينه پردردي داشــتند. حاا چه كسي مي داند 
ســينه زني يک دســتي چه بوده يا »واحدنوس« به 
چه شــيوه اي از نوحه خواني مي گوينــد؛ جز همان 

قديمي هاي اصيل؟
احمد صالح، البته شــاعر زبردســتي نبود؛ مداح 
خوش صدايــي هم نبود. خوشــدل، عارف يكدل، 
عزيز مباركي، طايي شــميراني، حســان، مؤيد و 
ده ها شــاعر مدح گوي توانا، معاصر صالح بودند و 

در مداحي هم همتاياني بــه مراتب خوش صداتر 
داشــت، اما او را يک چيز، »صالــح« مي كرد و آن، 
حركت در تک مســير منتهي به اهــل بيت )ع( و 
روايت ناپيراســته تاريخ زندگي آنان بود. ســاده 

مي سرود و ساده مي خواند.
صالح، جمله هايي منظوم و صدايي خسته داشت. اين 
آخري ها هم كه آسم، نه شب برايش گذاشته بود و نه 
روز. دست آخر هم همين مرض ديرپا از پا انداختش. 
از نســل او يا كســي باقي نيســت يا دوره بيماري و 
خانه نشيني را تجربه مي كند. او هم در اين سال هاي 
آخر عمر، در نهمين دهه از زندگي، گوشه نشيني را از 

سر مي گذراند.

 استاد چارپايه خوانان بازار تهران
صالح، شاگرداني داشت كه شايد در سال، فقط چند بار 
روي چارپايه نوحه خواني بازار تهران ديده مي شدند و 
كساني هستند كه با ارائه مجلسي تمام عيار و بااصالت، 
صالحات و باقيات او به حســاب آينــد. دو برادری كه 
هميشه صالح از آنها می گفت و به استادی شان افتخار 
می كرد، برادران بهــاری و فرزندان همدوره خودش ـ 
حاج شاه حسين ـ بودند. اول حاج عليرضا و بعدها برادر 
كوچک ترش مهمان دكان كوچک و پاتوق گونه او در 
خيابان شكوفه می شدند. مغازه ای كه متاعش شعر بود 
و خريدارانش، شاگردان احمد صالح. گاهي از نوحه سه 
ضرب براي شاگردانش مي گفت، گاهي از سينه زني دو 
دستي و گاهي از اوج و فرود در خواندن مرثيه. موسيقي 
او در مداحي، چنان سنجيده و دقيق بود كه به سادگي 
قلب شنونده را تسخير مي كرد، چون به بازي هاي آواز 
تكيه نداشت و به رسم بعضي امروزي ها به شيوه هاي 
جديد در جلب مشتري پناه نمي برد. احمد صالح، با آن 
همه درد و رنج و سختي، توكل به خدا را از دست نداده 
بود. 25 سال بيماري اعاج، مرگ فرزند خلبانش در 
حادثه سقوط هواپيما و دوري باقي بچه هايش، بايد او را 
زودتر از 81 سالگي از پا مي انداخت، اما صالح، صالح بود:

ز بخت خويش خدايا چه ديدم و چه كشيدم
كسي به خواري خود در زمانه هيچ نديدم

به خانه ام شرر افروخت عاقبت صياد
چو مرغ سوخته بالي ز آشيانه پريدم
تا اينكه در واپسين بيت مي سرايد:

بس است! شكوه مكن زين جفاي دهر تو صالح
كه فتنه ها من از اين چرخ پر زشور بديدم

  اله ای که روی دستش ماند
»اله خونين«، اسم كتابي بود كه مدت ها روي دستش 
مانده بود. بخشي از آن را شخصاً خوانده و ويرايش كرده 
بودم و خيلي جاهايش گريه كرده بودم. شعرهاي بدي 
نداشت. اين آخري را مي خواست براي پسرش ـ مجيد ـ 
و البته تقديم به روح او، روانه بازار كند كه هيچ گاه موفق 
به اين كار نشد. حتي يک بار، »اله خونين« را در پاكت 
گذاشتم و به يكي از دفاتر نشر بردم، اما شوراي شعر آن 
بنگاه انتشاراتي، كتاب را ضعيف و فاقد ادبيات قدرتمند 
شعري تشخيص داد و به اين وسيله، دومين و آخرين 
كتاب صالح، راه به چاپخانه نبرد و ماند روي دســتش. 
اين دفعه آخر هم كه به ديدنش رفتم، با زحمت زياد از 
كتابخانه اش بيــرون آورد و گفت كه اگر مي توانم به هر 
قيمتي آن را چاپ كنم، چون مي ترســد مرگ امانش 
ندهد و كتابي كه مزين به نام فرزندش كرده بود، از چاپ 
در نيايد. همينطور هم شــد و »اله خونين« هيچگاه 
چاپ نشــد. اين معلم اخاق و آموزگار منبر، هشــت 
سال قبل از برجسته ترين شاگردش يعنی حاج عليرضا 

بهاری در ششمين روز ديماه 83 به خاک رفت.

از قدیم، هریک از مداحان سنتی را که می خواستی بشناسی، تندی می پرسیدی: »شاگرد کی 
بوده؟« و اینچنین بود که عیار و مقدار هر آدمی معلوم می شد. حرفی از صدا و موسیقی و تیپ 
و قیافه و های و هوی آدم ها نبود. حاج علیرضا بهاری هم با آن پشتوانه قابل اعتنا به نام پدر ـ 

 ـاستاد داشت و از قضا این استاد، تنها حاج شاه حسین بهاری  که سراسر ایران می شناختندش 
نبود؛ که حاج احمد صالح، شاعر، نوحه سرا و استاد برجسته نوحه خوانی تهران بود. همان 
پیرمردی که سال ها سینه اش خس خس مي کرد. گاهي، کپسول تنفسي اش را جلوي دهان 

مي گرفت تا حالش جا بیاید و بتواند منبرش را ادامه دهد. او، یگانه آموزگار باقي مانده از نسلي 
بود که نوحه خواني اصیل و سنتي را ترویج مي کردند و شاگردان بسیاري در این زمینه داشتند. 
شاید اگر صالح، این شاعر بي ریاي اهل بیت )ع(، در مکتب مرشدان بزرگي تربیت نیافته بود، 
 ـکه بعد  آن همه درباره حفظ کردن شعر و رعایت اصول آن به شاگردش حاج علیرضا بهاری 

 ـ سخت نمي گرفت، اما.... از مرگ پدر، جوانی نورسته بود 

حميد محمدی محمدی
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يک مادر برای همه عالم 
مروری كوتاه بــر بخش هايی از 
زندگی انســيه الحوراء؛ فاطمه 

زهرا سام اه عليها

کمونيسم روح ما را کشته بود
گفتگــو بــا ورونيــكا فاضلی؛ 
مســلمان آلمانی تبــار كه اين 

روزها در قم زندگی می كند

کامپيوتر قرآن
رضا عابدين زاده هم قاری است 
و هم حافظ. او در حفظ ســبک 

ويژه ای دارد

مورد اعتراض خيلي ها بودم
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هیچ حاجتی نداشت، نه مالی می خواست و نه مقامی، نه جاهی می خواست و نه جالی! حتی لحظه ای که 
ملک وحی در کنار پیامبر بود، آن هنگام که فرشته الهی چشم بر دهان فاطمه دوخته بود تا مگر لب تر 

کند و خدا، بی وقفه حاجت دل فاطمه را بدهد؛ حتی در آن لحظه هم فاطمه هیچ حاجتی نداشت. 
مگر یگانه دختر بهترین خایق، حاضر بود به قدر حاجتی دل از لذت خدمت حضرت حق 

بردارد؟! فاطمه فقط یک چیز می خواست؛ اینکه تا همیشه ناظر جمال جانان باشد. 

يک مادر برای همه عالم مروری كوتاه بر بخش هایی از زندگی انسيه الحوراء؛ فاطمه زهرا سام اه عليها
مهديه طاهري

  خديجه تنها نبود ...

خدیجه دلتنگ بود، آنچنان دلتنگ كه حتی نحوای كودكی كه از درون با وی سخن می گفت هم 
آرامش نمی كرد. خوب می دانست دختری كه در وجودش رشد یافته برترین زنان عالم است، خوب 
می دانست كه جنســش از نور است و نطفه اش از ملكوت. خوب می دانست كه برترین خایق از 
نسل و ذریه او خواهند بود؛ همه این ها را محمد صلی اه عليه وآله وسلم پيشتر به او گفته بود. اما 
از بی وفایی زنان مكه دلتنگ بود؛ از اینكه درد در جانش می پيچيد و هيچ كس او را یاری نمی كرد 
ناخشنود بود. با این همه هنوز نگاهش به خدایی بود كه وعده یاری اش هميشگی است. در خانه 
به صدا درآمد؛ چهار بانوی خوش قامت و رشيده وارد شدند. یكی شان ساره بود همسر ابراهيم 
و مادر اسماعيل، دیگری آسيه همسر نيك كردار فرعون، آن دیگری مریم دختر مادر مسيح و 
آخرین شان كلثوم، خواهر موسی بن عمران. خداوند صدای خدیجه را شنيده  بود و نيكوترین 

زنان عالم را برای یاری خدیجه فرستاده بود. خدیجه دیگر آرام گرفته بود؛ فاطمه، پاك و پاكيزه 
به دنيا آمده و ده ها ملك با آب كوثر او را غســل می دادند. پس فاطمه لب به سخن گشود و گفت: 

شهادت می دهم كه خدا یكی است و محمد، فرستاده اوست. 

  او همه چيز داشت ...
دنيا را دوست نداشت؛ اصاً انگار كن كه برای دنيا ساخته نشده بود. دست و دلش بند آن نبود و حواسش 

جای دیگری بود. اما همه چيز را هم نبوسيده بود و كنار نگذاشته بود؛ مگر می شد چهره پدر را وسط تمام 
زرق و برق دنيا دوست نداشته باشد، مگر دوست داشتنی تر از چهره محمد صلی اه عليه وآله وسلم چيز 

دیگری در عالم بود كه دلش را برده باشد، مگر دلرباتر از پيامبر خدا كسی هم بود برایش؟! دنيا را دوست نداشت 
اما چهره پدر را چرا. از دنيا دست شسته بود اما نه از همه ما فيها؛ مگر می شد از آیه كتاب حق چشم بپوشد، مگر 
می شد از تاوت كلمات ربوبی دل بركند، مگر می شد واژه های حيات بخش خدا را نادیده بگيرد؟! دنيا را دوست 
نداشت اما كتاب خدا را، این یادگار عالم فردوس را به جان می ستود. از كار و بار دنيا دل برداشته بود اما نه از همه 
كار و بار آن؛ مگر می شد دستان نيازمندی را ببيند و از كمك به او دریغ كند، مگر می شد چشمان ملتمسی را به 
چشم ببيند و از مهربانی با او سربتابد، مگر می شد یتيم و فقير و در راه مانده ای به در خانه اش بياید و او را با دست 
خالی و دل نااميد از خود براند. دنيا را دوست نداشت اما بخشش و احسان را چرا.   به همين سه چيز در تمام دنيا 

قانع بود؛ فاطمه همه خواستنی های دنيا را داشت! 

زمين برای شماست، بانو!    
عرش به فرش آمــده بود، هفتاد هزار ملك هلهله 
می كردند در ضيافت ازدواج فاطمه. پيامبر دخترش 
را بر مركب نشــاند، جبرائيل ركاب آن را در دست 
گرفته و اســرافيل در كنار مركــب راه می رفت و 
ميكائيل مشك و عنبر دود می كرد. فاطمه را تا خانه 

علی عليه الســام مشایعت كردند؛ زمين و زمان تكبير 
می گفت از عظمت این وصلت. برترین زنان عالم را به 
جانشين خلف محمد صلی اه عليه وآله و سلم سپردند و همه 
بازگشتند. صبح هنگام، پيامبر با پياله ای شير راهی 
خانه دختر شــد. تبریك گفت و آنگاه رو به زهرای 
مرضيه فرمود: فاطمه من! تو را به كسی شوهر دادم 
كه سرور تمام صالحان و نيكان دنيا و آخرت است، 

آنگاه رو به علی مرتضی كرده و فرمود: برادرم! این 
دخترم عزیزكرده من است، پاره تن من است، هر كه 
او را عزیز بدارد مرا گرامی داشته و هر كه به او اهانتی 
كند به من توهين كرده است ... محمد گفت: یا علی! 
خدا خودش زمين را مهر و صداق دخترم قرار داده 
اســت؛ هر كه بر این زمين قدم بگذارد و در دلش 

مخالف زهرای من باشد؛ او غاصب است!  
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سفر كه می رفت با فاطمه وداع می كرد و چون  گذشتم؛ برگرد...
بر می گشت، نخســت بر در خانه او رفته به او 
سام می نمود. هرچه باشــد فاطمه پاره تن 
پيامبر بود و پيامبر هســتی فاطمه. پيامبر در 
ســفر بود كه دختر، برای خودش دستبندی 
از جنس نقره و یك جفت گوشــواره خرید و 
با مابقی دارایی اش، پرده ای ســاده تدارك 
دید و مقابل درب منزل نصــب كرد. پيامبر 
كه بازگشــت؛ فاطمه را با آن زیور و زینت در 
چارچوب دری دید كه با پرده ای پوشــيده 

اســت. چند لحظه ای مكث كرد؛ و در سكوت 
راهی مسجد شد. فاطمه برآشفت؛ از سكوت 
پدر و از ناراحتی اش. دســتبند و گوشواره و 
پرده را برداشت، در بقچه ای پيچيد و خدمت 
پيامبر فرستاد. گفت: به پدرم بگویيد همين 
اندك را هم در راه خدا انفــاق كند؛ به پدرم 
بگویيد همه هســتی ام را در راه خدا ببخشد؛ 
به پدرم بگویيد همين دو ســه تكه را هم در 
راه خدا خرج كنــد. بگویيد من از همه چيزم 

گذشتم؛ برگردد ...  

    فاطمه، فقط قرآن بخوان! 
درب خانه كه رســيد صدای زمزمه فاطمه می آمد؛ قرآن می خواند؛ آرام و یكنواخت. سلمان 
نزدیك تر شــد و ســامی گفت؛ اما ناگهان چيزی دید كه باورش برایش سخت بود، سنگ 
آسياب می چرخيد، بی آنكه دســتان حضرت زهرا آن را بچرخاند و نيز بی آنكه كسی در 
كنارش باشد! سلمان در سكوت برگشت؛ نزد پيامبر رفت و آنچه دیده بود را مو به مو شرح 
داد. گفت كه فاطمه فقط قرآن می خواند، گفت كه زهرای مرضيه دست به آسياب نبرده 
بود، گفت كه سنگ آسياب می چرخيد. پيامبر سلمان را آرام كرده و فرمود: فاطمه همه 
وجودش یقين است، همه هستی اش ایمان است، همه ذراتش باور است؛ پس آن هنگام 
كه غرق طاعت و عبادت پروردگار است، خدا فرشته ای را به نام روفائيل برای كمك در 
كارهای منزل نزد وی می فرســتد. حكماً سنگ آسياب را روفائيل می چرخانده است. 

حكماً خدا ملك رحمتش را به نزد او فرستاده تا فاطمه فقط قرآن بخواند. 

    هر انگشتری به قيمتش نمی ارزد 
نزد پدر عرض حاجت كرد و یك انگشــتری طلب كرد. پيامبر به او گفت از انگشتر بهتر 
آن است كه هنگام نماز شــب، از خدا طلب حاجت كنی. یقين بدان كه خدا دست رد به 
سينه ات نمی زند. نيمه شب شد، فاطمه سر ســجاده از خدا حاجتش را خواست پس بی 
درنگ ندایی آمد كه ای فاطمه! آنچه می خواســتی را به تو دادیم، انگشتری ات زیر جانماز 
توست. پارچه را كناری زد و انگشتری یاقوتی كه زیر آن بود برداشت، به دست كرد و خوابيد. 
در خواب ســه قصر زیبا دید، یكی از یكی مجلل تر و دلرباتر. از صاحب قصرها  پرســيد. پاسخ 
شــنيد: كه این عمارت ها همه از آن زهرای مرضيه؛ دختر محمد مصطفی صلی اه عليه وآله وسلم 
است. در آن ميان چشــمش به تختی افتاد كه به عوض چهار پایه، سه پایه داشت! علت را جویا شد؛ 
گفتند صاحب این تخت از خدا انگشتری خواســت كه خداوند آن را از پایه های این تخت برایش مهيا 
ساخته است. صبح هنگام كه فاطمه چشمانش را گشود، نزد پدر رفت و از رؤیای دیشب گفت. پيامبر 
رو به فاطمه كرد و گفت: پاره تنم! دنيا برای شــما و پيروان شما آفریده نشده است؛ بلكه آخرت از آن 
شماست! این دنيای بی وفا و بی بقا رفتنی است، تنها آدميان را می فریبد و مغرورشان می سازد. آخرت 

وعده گاه ما و بهشت مأوای ماست! 
فاطمه برگشت، انگشتری را از دست درآورد و زیر جانماز گذاشت؛ آن شب دیگر تخت فاطمه، نقصان نداشت! 

    جگری که سوخت ...
»رسول خدا، فرستاده اه! قلبم را از جا كندی 
و جگرم را ســوزاندی؛ آن هنگام كه گریه تو 
را دیدیم – و تــو بی آنكه توان گفتن كلمه ای 
داشته باشی، زبان بستی. وااترین پيامبران 
از آدم تا خاتم! برترین فرستادگان از اولين تا 

آخرین! ای حبيب خدا ای نبی خدا ای رسول 
حق! پس از تو چه بر سر فرزندانم خواهد آمد؟!  
پس از تو چه مصيبت ها و ذلت هایی بر من روا 
خواهند داشــت؟! پس از تو علی چه كند؟! 
علی بی تو چه كند؟! او كه یاور تو، او كه برادر 
توســت! پدرم! بعد از تو چه بر سر وحی خدا و 

دین پروردگار خواهد آمد؟!  «

پيامبر، فاطمه را به آغوش كشــيد و در گوشش 
نجوایی كرد كه آرام شد. فاطمه شنيد كه پيش 
از همه، خيلی زودتر از آنكه كســی انتظارش را 
داشته باشــد، به پدر ملحق خواهد شد. محمد 
صلی اه عليه و آله وســلم چشــم ها را بست. 
فاطمه گفت: »همه از خدایيم و به ســوی خدا باز 
می گردیم؛  رشته وحی خدا قطع شد. افسوس ...«
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شما را ورونيكا صدا می كنند 
یا مریم؟ 

مريــم، خــودم اين اســم را 
دوســت دارم. روی پاكارد ها 
در ســخنرانی ها اسم ورونيكا 
را می نويســند چون ايرانی ها وقتی اسم ورونيكا را 
می بينند كنجكاو می شوند و بيشتر دوست دارند 
بدانند او كيست و برايشان جذاب تر می شود. ولی 

روی اسم مريم كنجكاوی ندارند. 

   اسم مریم را خودتان انتخاب كردید؟ 
 پدر همسرم برايم انتخاب كردند.  ما در زبان آلمانی 

اسم مريم نداريم. 
پدرهمســرم اين اســم را برايم ترجمه كرد و من 
متوجه شــدم كه   همان ماريا، مادر حضرت عيسی 
عليه السام است. به اين ترتيب با اين اسم موافقت 

كردم. 

  شما در چه شرایط خانوادگی بزرگ شدید؟ پدر 
و مادرتان مسيحی معتقد و مذهبی بودند؟ 

 ما در برلين شــرقی زندگی می كرديم و من يک ساله 
بودم كه ديوار برلين را ساختند و آلمان غربی و آلمان 
شرقی از هم جدا شد. ما كنار ديوار زندگی می كرديم. ما 
آن سمت ديوار و مردم را می ديديم و برای من هميشه 
سوال بود كه زندگی آن طرف ديوار چه طوری است. در 
شناسنامه مسيحی پروتستان بودم ولی مادر و پدرم به 
عنوان يک مسيحی مرا با خدا تربيت نكردند. اسم خدا 
را شــنيده بودم ولی نمی توانستم تصور كنم كه چی 
هســت و كجا ومن اصا به آن فكر نكرده بودم.  ضمن 
اينكه در جامعه هم هيچ وقت اسم خدا نبود. تربيت ما 
در مدرسه بدون خدا بود و در كتاب هايمان هم اسم خدا 
نبود. در واقع بدون خدا بزرگ شدم. هرچند بدون خدا 
نمی شود؛ يعنی چه ما بخواهيم چه نخواهيم خداوند 
در زندگی ما وجود دارد؛ ولی من با عدم آگاهی به وجود 

خدا در اين كشور زندگی می كردم. 

   كليسا می رفتيد؟ 
همراه پدر و مادرم كريســمس ها آن هم نه هر سال 
بعضی سال ها می رفتيم. اگر می رسيديم می رفتيم 
واگر نمی رسيديم، نمی رفتيم. خيلی مقيد نبوديم كه 

حتما برويم. 

   شما چند تا خواهر و برادر هستيد؟ 
يک برادر كوچک تر دارم. مادرمن خودش بچه جنگ 
بود. ايــن را از اين جهت می گويم كه بدانيد چقدر در 
تربيت من نقش داشــته. او در دو سالگی از مادرش 
موقع فرار جدا شده بود و او را گم كرده بود و پدرش هم 

در جنگ كشته شده بود. 
برای همين مادرم بعد از گذشــت ســال ها هميشه 
دنبــال مادرش بود و اين برای من ســخت بود و دلم 
برايش می سوخت خب اين مادر مرا تربيت كرده بود. 
تربيتی خالی از هر گونه محبت چون خودش محبت 

مادر را درک نكرده بود. 

 روزهای پایانی اسفند بود که برای گرفتن وقت مصاحبه از او با شماره ای که داشتم تماس گرفتم. خیلی زود فهمیدم که آنها ساکن قم هستند 
و برای مصاحبه راهی نیست جز رفتن به قم و اینکه گوشه ای از حرم حضرت معصومه)س( بنشینیم برای حرف زدن. و من خوشحال از این 
اتفاق که به بهانه مصاحبه با ورونیکا فاضلی زیارت هم می روم ، قبول کردم . قرارمان شد برای روزی در هفته دوم فروردین ماه و تعطیات 

نوروز. اما سفر آنها به تهران ماجرا را طور دیگری رقم زد. قسمت این طور شد که ما همدیگر را 10صبح یک روز جمعه  در امامزاده صالح )ع( 
ببینیم . تلفنی گفت که اینکه راس ساعت آنجا خواهد بود نه مثل ایرانی ها بدقول... واقعا هم همین طور شد کمی از 10گذشته بود که به حیاط 

امامزاده رسیدم. قرار بود همدیگر را کنار مزار شهدا گمنام امامزاده صالح)ع( پیدا کنیم. ابه ای جمعیت خیلی زود پیدایش کردم . همانجا 
کنار مزار شهدای گمنام  روبه روی ورودی مردانه حرم آرام  ایستاده بود وبی توجه به هیاهوی اطرافش نگاهش مستقیم بود به صحن وسرای 

آقا. جلو رفتم و به هم معرفی شدیم. گفت سر ساعت اینجا بوده و چون من دیر کرده بودم داشته توي دلش با خدا حرف می زده  که حاا 
چه کار کنم من اینجا  کسی را نمی شناسم و غریبم. گفت حتی از چند نفر هم پرسیده که شما با من قرار داشتید برای مصاحبه و پاسخ آنها 

که خودش از شنیدنش خنده اش گرفته بود:» نه؛ اما ما شما را در تلویزیون دیدیدم« با خنده می گوید فکر نمی کردم این همه معروف باشم. 
با هم رفتیم داخل حرم و بعد از سامی به آقا گوشه ای نشستیم برای حرف زدن. همان اولش پرسید که هدف شما از این مصاحبه چیست و 
من گفتم که می خواهیم به عنوان کسی که در اروپا متولد شده و سالها آنجا زندگی کرده و بعد ها مسلمان شده و از سالها پیش همراه همسر 
و و فرزندش در ایران  زندگی می کند، از این تحول بزرگ در زندگی اش بگوید . بعد هم پرسید چقدر جا دارید برای این کار.چون داستان 

اسام آوردنم مفصل است و خیلی جاها که دعوتم می کنند می گویند 10 دقیقه فرصت داری. خب من در 10 دقیقه چه می توانم بگویم. اصا 
هول می شوم و نمی دانم چه بگویم. به هر حال من سوال کردم و او شروع کرد به گفتن خیلی گرم وصمیمیی از خودش با فارسی  لهجه داری 

که البته واضح بود و قابل فهم  هرچند گاهی برای اینکه منظورش را درست  و واضح برساند دنبال عبارات و کلمات می گشت، ازخانواده 
اش، اولین جرقه های تغییر و تحولش، ازدواجش، اسام آوردنش، شیعه شدنش، آمدنشان به ایران برای زندگی، سکونتشان در قم و اینکه 

حاا چه کار می کند برایمان گفت. بخش اول این گفت و گو را مي خوانید.

سعيده محبی

سرسفره اهل بيت نشستن لياقت می خواهد
گفتگو با ورونيکا فاضلی؛ مسلمان آلمانی تبار که اين روزها در قم زندگی می کند
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    از كی احســاس كردید كه به خدا نياز دارید و 
بدون آن نمی توانيد زندگی كنيد؟ 

 اين را اان و با توجه به شــناختی كه از دين اســام 
پيدا كردم می گويم و آن موقع اصا درک نمی كردم 
و نمی دانســتم كه فشــار روحی در جسم خودش را 
نشــان می دهد. چون بدون خدا نمی شــود زندگی 
كرد. از دوران بلوغ قلب من شروع كرد به درد گرفتن. 
شب ها كه می خواستم بخوابم مدام از اين می ترسيدم 
كه صبح ديگر بيدار نشوم. چون در نظام كمونيستی 
به ما گفته بودند كه شما يک جسمی داريد كه می رود 
زير خاک و تمام می شود ما را با اين طرز تفكر تربيت 
كرده بودنــد. اان كه اصول عقايــد می خوانم به ما 
می گويند كه شما وقتی به يک سنی برسيد برايتان 
سوال می شود كه خدا كيست و دنبالش می رويد. ولی 
برای ما در آلمان اصا اين سوال وجود نداشت و جای 
آن ترس بود. برای من در آن سن. اين برای من سوال 
بود كــه اان وقتی می خوابم بــاز هم درخواب نفس 
می كشم و چه كسی مرا بيدار می كند اگر مادر بيدار 
نكند؟ يا اينكه دستم را می گذاشتم روی قلبم و سوال 
می كردم كه وقتی خوابم اين قلب بازهم كار می كند؟ 
اين ها برای من ســوال بود. اين اســترس و فشار در 
من جمع شــد تا اينكه دوران مدرسه را تمام كردم و 
وعلوم آزمايشگاهی خواندم ودرآزمايشگاه مشغول به 
كار شــدم. آن موقع ديگر ترس و فشار به اوج خودش 
رسيده بود و درد قلبم بيشتر شده بود. اين حالت را هم 
در خودم پنهان كرده بودم و كسی از آن خبر نداشت 
و همه فكــر می كردند من حالم خوب اســت، ولی 
حالم خوب نبود. آزمايشــگاهی كه من كار می كردم 
يک ســاختمان 6 طبقه بود كه همه جور دكتری در 
آن بود اا دكتر روان شــناس. در كشــور كمونيست 
انگار دكتر روان شــناس را هم از ما پنهان كرده بودند 
و نشــانمان نداده بودند. فقط دكتر اعصاب بود. من را 

فرســتادند پيش دكتر اعصاب او هم آرامبخش داد و 
همه اش می خوابيدم و ديگر نمی توانســتنم سركار 
بروم همــه اش در خانه خواب بودم و قلب درد من هم 

خوب نشد. 
يک مقدار كه بهتر شدم رفتم سر كار؛ اما اين درد انگار 
در جسم من راه می رفت وهربار از گوشه ای خودش 
را نشــان می داد و مدام بايد می رفتم دكتر. به دكتر 
قلبم می گفتم به من ثابت كن كه من هيچ مشكلی 
ندارم. اينكه دست من درد می كند، قلبم درد می كند 
و شــب نمی توانم بخوابم واقعی اســت؛ ولی تو به 
من ثابت كن كه هيچ چيزيم نيســت. گفت ببينيد 
قلب شما سالم اســت؛ ولی مشكل از فشار عصبی و 
استرسی است كه شما داريد واين رگ دچار گرفتگی 
می شود و درد خودش را نشان می دهد و اگر 10 سال 
اين طور زندگی كنيد سكته قلبی به سراغتان می آيد. 
بايد بگرديد و علت استرستان را پيدا كنيد. مانده بودم 
چه كار كنم، و اين درد هم روز به به روز بيشتر می شد 
و انــگار در تمام بدن من راه می رفــت. تا اينكه يک 
دكتری كه تازه به آن ساختمان آمده بود مرا صدا زد 
و گفت ما يک دكتر روان شناس داريم تو برو پيش او. 
ولی يک شرط دارد و آن اينكه بايد از جامعه دور شوی 
و بروی بيمارستان او فقط در بيمارستان كار می كند 
در همين برلين خودمان. من درباره روان شناس اصا 
هيچ چيزنمی دانســتم چون ما از وجود روح خبری 
نداشــتيم و فكر می كرديم همه چيز در جسم ختم 
می شــود. رفتم آنجا ديدم همه كســانی كه به اسم 
بيمار آنجا هستند سنشان از من بيشتر است من آن 
موقع زير 30 سال بودم. آن ها زير40 سال بودند. همه 
هم ظاهرا مشكل جسمی داشتند؛ ولی در آزمايش ها 
هيچی نشــان داده نمی شــد و در واقع همه   همان 
مشكل روحی را داشتند. ما آنجا با هم بوديم و دكتر 
روان شناس جلسات گروهی با ما می گذاشت اما در 

آن جلسات گروهی هيچ صحبتی با ما نمی كرد و اين 

برای ما عجيب بود. فقط در جلســات خصوصی ای 
كه با من داشت، چند جمله ای می گفت. در يكی از 
اين جلســات به من گفت اين طور كه شما خودت 
را محكم نگه داشتی و حرف نمی زنی من نمی توانم 
به تو كمک كنم. تا اينكه ما را فرســتادند به اردويی 
اجباری در قبرستان يهودی ها كسی حوصله نداشت 
با اين جســم مريض برود آنجا. آنجا هر كسی برای 
خودش يک ســمتی رفت. من هم تنها رفتم ســر 
قبری و ايســتادم. آنجا اتفاق عجيبی برايم افتاد كه 
بعد ها كه اسام آوردم برايم معنا پيدا كرد. آن لحظه 
اميد به زندگی در من خيلــی ضعيف بود. آن موقع 
احساســم اين بود كه اصا هيچ اميدی نيست؛ ولی 
بعد ها فهميدم كه يک چيزی بود كه اين اتفاق برايم 
افتاد. آنجا ايســتاده بودم، شما در فارسی می گوييد 
كمرم شكست واقعا يک دفعه احساس كردم كمرم 
شكست و درد عجيبی مرا گرفت.  نمی توانستم سر 
پا بايستم در اين حالت شروع كردم در درون خودم 
صحبت كردن. آلمانی ها بــه لحاظ عاطفی خيلی 
خاموش هستند و ما بيشتر با عقلمان فكر می كنيم؛ 
اما من آنجا در درونم با كلماتی حرف زدم كه عقلی 

 باید این قدر 
در سفره اهل 
بیت بنشینی 
و اشک بریزی 
تا شیعه 
واقعی 
شوی

شيعه شدن به کتاب 
خواندن نيست

 اان فهميدم كه باید این قدر در ســفره اهل بيت 
بنشينی و اشك بریزی تا شيعه واقعی شوی. شيعه 
شدن به كتاب خواندن نيست. مثا من كتابی در 
مورد مصایب حضرت زهرا سام اه عليها خوانده 
بودم ولی نمی توانستم درك كنم. درك كردن هم 
تحمل می خواهد و هم تابع شرایط محيط است وهم 
اینكه صاحبخانه باید كمك كند. مگر نمی گویيم 
ميزبان این سفره اهل بيت عليهم السام هستند؟ 

نشستن سر سفره اهل بيت همين طوری نيست، 
دعوت می خواهد وخود انسان نيز باید بخواهد و 
دنبال كسب معرفت باشد. خداوند این قدرت را به 
ما نداده كه تنهایی و خودمان بتوانيم راه مان را پيدا 
كنيم. خودش گفته برای شما قرآن گذاشتم و اهل 
بيت. اهل بيت عليهم السام رابرای چی گذاشته؟ 
در سفره اهل بيت است كه جواب خيلی از سوال ها 
را می توانی پيدا كنی؛ ولی نشستن سر این سفره 

برای كسب معرفت لياقت می خواهد. 
 هميشه به جوان ها سفارش می كنم كه خيلی حيف 
است این نعمتی كه خداوند به شيعه داده وبه كسی 
دیگری نداده از دست برود. در غرب نمی توانند این 

نعمت را پيدا كنند آنجا تمام نعمت ها مادی است؛ اما 
خدا لطف كرده و آن ها را اینجا و سر سفره اهل بيت 
عليهم السام گذاشته حيف است كه قدر ندانند. با 
اینكه فضای ایران در این سال ها خيلی عوض شده 
ولی بازهم ارزش دارد. تازه مســلمانهایی كه جوان 
هســتند و به ایران می آیند ناراحت می شــوند از 
دیدن فضای ایران ومی گویند چرا این طوری است. 
خب این ها در خوابگاه زندگی می كنند و مشكات 
جامعه را درك نمی كنند ولی من كه در جامعه زندگی 
می كنم دو تا فرزند دارم و بين ایرانی ها زندگی كردم 
به آن ها می گویم نمی دانيد اینجا چه مشكاتی وجود 
دارد و این ها حق دارند كه گمراه شوند و ندانند چه 
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نبود. اصا انگار عقل من خاموش شده بود. 

   یادتان می آید چی گفتيد؟ 
 بله خيلی خوب. قاعدتا چون پيش مرده ها بودم بايد 
می گفتم خسته شدم از زندگی و می خواهم بميرم؛ 
ولی اين را نگفتم. گفتم از اين جســم خسته شدم و 
من اين جســم را نمی خواهــم. اان برای خودم هم 
عجيب اســت كه اين حرف را گفتم. اگر اين جســم 
را نمی خواهی پس چطور می خواهی زندگی كنی؟ 

بدون اين جسم اصا چی داری؟ 

   بعد آن لحظه به این فكــر كردید كه اگر این 
جسم را نمی خواهيد چه می خواهيد؟ 

اصا نمی دانستم چی می خواهم. نمی دانستم كه من 
يک روحی دارم كه گنــاه درآن اثر می گذارد و باعث 
می شود كه جســم هم مريض شــود. نمی دانستم 
چيزی هم به اسم توبه هســت؛ ولی خب اين جسم 
را نمی خواستم اين نشــان می دهد كه فطرت ما يک 
چيزی را می داند؛ ولی عقل ما نه و عقل بايد به آن برسد. 
در سيستم كمونيست اين فطرت را كشتند، به معنای 

واقعی كشتند. نه حتی اينكه بخوابانند واقعا كشتند. ما 
در سيستم كمونيست زنده های مرده بوديم. بعد از آن 
انگار از درون خودم صدايی شنيدم كه به من گفت اين 
جسم دشمن شما نيست اين جسم دوست شماست و 
اگر به درد جسمتان گوش بدهيد، هدايت می شويد. 
ديگر همين طور بود كه اشــک می ريختم. مثل بچه 
كوچک ها و وقتی اشک می ريختم يک احساس ديگر 
به خودم پيدا كردم احساس می كردم می توانم پرواز 
كنم. ديگرمثل قبل سنگين نبودم و خوشحال بودم. 
كمر درد هم نداشتم و می دانســتم روزی كه با دكتر 

ماقات دارم حرفی برای گفتن دارم. 

    این ماجرا را برای دكتر تعریف كردید؟ 
مانده بودم كه ايــن موضوع را چه طور بــه او بگويم. 
روزی كه قرار بود بروم پيش دكتر از خوشحالی داشتم 
پرواز می كردم. اصــا به اين فكر نمی كردم كه چطور 
بگويم؛ ولی وقتی مقابل دكتر نشستم اصا انگار دكتر 
را نمی ديدم و فقط به آن درختــی نگاه می كردم كه 
در مقابلم پشــت پنجره بود. يک چيــز كه يادم رفت 
بگويم اينكه دكتر در يكی از جلسات قبل به من گفته 
بود »شــما با زبانتان كاری می كنيد كه من نمی توانم 
به شــما كمک كنم« من اين جمله دكتر را آن موقع 
اصا متوجه نشــدم؛ اما اين بار كه خواستم صحبت 
كنم متوجه تغييری در لحن صدای خودم شــدم به 
طوری كه نتوانســتم ادامه دهم. اان كه اسام آوردم 
متوجه شــدم كه منظور دكتر از اين حرف چه بوده او 
می خواسته من را متوجه تيزی زبان خودم كند   همان 
طور كه مولی امام علی عليه الســام فرموده كه زبان 
می تواند از شمشير هم برنده تر باشد او هم می خواسته 
مرا متوجه كند كه زبان من به قدری تيز است كه اگر 
تصور كنيم كه در قايقی نشستيم من با آن زبان باعث 
غرق شدن كل قايق می شوم اين را دكتر به من گفت؛ 

اما بعد از اين اتفاق در قبرســتان اين بار كه خواستم 
صحبت كنم لحن صدايم به طوری تغيير كرده بود كه 
خودم صدای خودم را نشــناختم؛ لذا سكوت كردم و 
وقتی دكتر خواســت با من صحبت كند صدای او نيز 
عوض شده بود يعنی منظورم اين است كه با مهربانی با 
من صحبت كرد؛ اما من تحمل اين مهربانی را نداشتم 
شــايد برای شما عجيب باشــد؛ اما در جامعة ما اكثر 
مردم به شيوةتندی صحبت می كردند و اين را عادی 
می دانســتند يادم هســت آقای صديقی چند سال 
پيش در تلويزيون گفت همه تحمل محبت را ندارند. 
من هم تحمل محبت و يک حس عاطفی رانداشــتم. 
تحمل محبت چند درجه باا تر از مهربانی است و من 
حتی تحمل مهربانی را هم نداشــتم نه فقط من همه 
در سيستم كمونيســم اين جور بودند. و چون تحمل 
آن را نداشــتم اســترس تمام وجودم را در بر گرفته 
بود و احســاس می كردم دارم در گرداب فرو می روم. 
آن موقع بود كــه يک تصميم جدی گرفتم: من ديگر 
نمی خواهم درتاريكی زندگی كنم؛ اما من نمی دانستم 
آن ســوی تاريكی چه چيزی هســت. اينكه در آيت 
الكرسی می گوييم »يخرجهم من الظلمات الی نور« 
نمی دانستم در پس تاريكی نوری هم هست. پس اين 

 ناراحت 
می شوم وقتی 

ایرانی ها را 
تحت تاثیر 

فرهنگ 
غرب 

می ببینم

كار كنند و این ها امتحان خداســت برای آن ها. اان 
كانال تلویزیون در اختيار شماســت. شما می توانيد 
انتخاب كنيد كه شــبكه قرآن را ببينيد یا فان فيلم 
بی محتوا را. رادیو معارف گوش دهيد یا فان موسيقی 
را كه به گمانتان حالتان را خوب می كند ولی بعد از یك 
ساعت دوباره   همان است. ولی همين قدركه سفره اهل 
بيت عليهم السام برای ما اینجا باز شد و ما می توانيم 

استفاده كنيم باید قدردان باشيم.
 این سفره اهل بيت عليهم السام است كه در این كشور 
باز اســت و ما را نگه داشته خدا را شكرو حيف است كه 
خود ایرانی ها قدر دان این نعمت و سفره نباشند. اان 
آقای پناهيان درباره ســبك زندگی صحبت می كند 

واقعا ایرانی ها سبك زندگيشان غربی شده و این برای 
ایرانی ای كه اهل بيت را دارد خيلی بد است. من ناراحت 
می شــوم وقتی ایرانی ها را تحت تاثير فرهنگ غرب 
می ببينم از دكور خانه گرفته تا غذا و لباس و... چرا باید 
این طور باشد. ببينيد شما وقتی آن ها را از فرهنگ غرب 
وارد زندگيتان كردید یواش یواش به موسيقی اش هم 
گوش می دهيد و برایتان مهم نيست. آرام آرام می روی 
آن طرف، یك شبه كه این اتفاق نمی افتد. مثل من مریض 
می شوند و باید روبه دارو بياورند. اان خيلی می شنوم 
كه مراجعان به دكتر روان شناس در ایران زیاد است چرا 
باید در ایران كه كشور مسلمان شيعی است این اتفاق 
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هم فطرت اســت و انگار فطرت من می دانسته كه در 
سيستم كمونيستي به آن ظلم شده. پس من تصميم 
گرفتم وقدم اول را درپله اول گذاشتم و گفتم كه ديگر 
نمی خواهم در تاريكی زندگی كنم.   همان لحظه بود 
كه احساس كردم كســی من را از اين تاريكی نجات 
داده. آن موقع بود كه حس كردم دوباره متولد شده ام 
و اينكه يک نفر بايد هر لحظه يک چيزهايی را به من 
بگويد. نمی دانســتم پيغمبر داريم، احكام داريم كه 
لحظه به لحظه به ما راه را نشــان را می دهد. احساس 
می كردم كه يک بچه كوچک هســتم و نياز به مادرم 
دارم كه بيايد نياز مرا برطــرف كند؛ ولی بچه نبودم. 
ســال ها آرزو می كردم كه كاش يک بچه بودم و يک 

مادری بود و نياز مرا درست برطرف می كرد. چون 
مادر من فقط نياز جســمی مرا برطرف 

می كرد نه روحــی حتی محبت هم 
به من نمی كــرد. چون خودش هم 
محبت مادر را نديــده بود. بعد ها 
فهميدم كه مادر من فقط غذا به 
من داده. مادر من تا 3- 4 سالگی 
در پرورشگاه زندگی می كرده. 
در آن زمان؛ يعنی دورانی كه 

جنگ در حال تمام شدن بود 
همه خانواده ها بچه زياد 

داشتند وپول نداشتند 
كه خــرج بچه های 

خودشان را بدهند. 
چــه برســد به 
اينكه بخواهند 
ی  بچه هــا
ديگران را هم 
نگهــداری 

كنند. برای همين يک خانواده ای مادر مرا از پرورشگاه 
به خانه شــان آوردند و قبول كردند كه از او نگهداری 
كنند. مادر من مجبور بوده تمام روز را يک گوشــه آن 
خانه بنشيند و يک تكه نان خشک و كمی آب فقط در 
اين حد كه زنده بماند به او می دادند واجازه نداشته بازی 
كند و حرف بزند و هيچ محبتی در دوران كودكی اش 
نديده بــود. پس اين مادر چطور می توانســت به من 
محبت كند؟ نمی توانست انتقال دهد. خيلی از مادر ها 
در آلمان مثل مادر من بودند به خاطر شرايط جنگ. 

جنگ ما مثل جنگ شما نبود 
 

    از چه نظر مثل هم نبوده؟ 
 آن جنگ با جنگ شــما فرق داشت. من اولين باری 
كــه آمدم ايــران و از تلويزيون تصوير شــهيد را 
ديدم، احساس خوبی داشــتم؛ ولی در كشور 
خودم احساس بدی داشتم. چون كشته های 
ما شهيد نيســتند؛ ولی در ايران شهيدند. 
جنگ با جنگ فرق می كند. برايم عجيب 
بود كه به جنگ شــما احساس خوبی 
داشتم. درحاليكه هميشه در مدرسه 
حس بدی درباره جنگ به ما منتقل 
می كردنــد. اصا اين زمين و اين 
كشــور با آن زمين و كشــور 
فرق می كند مثل كره ماه و 
سياره زمين. اين را اان 

می دانم و می فهمم. 

    گفتيد كه در 
ن  ستا ر بيما
جــه  متو
كه  شدید 

نياز به راهنما دارید، پيدا كردید؟ 
 وقتی از بيمارســتان آمدم بيرون بينشم به زندگی 
عوض شد و جالب اينكه نمی توانستم آن را به كسی 
بگويم. نه به پدرم و نه مادرم. دوســتی هم نداشتم 
كه درباره عقايدم با او حرف بزنم. شهيد مطهری در 
بيشــتر كتاب هايی كه به زبان آلمانی ترجمه شده 
و من آن ها را خواندم به سيســتم كمونيســت هم 
اشاره كرده. من بعد ها اين ها را كه می خواندم اشک 
می ريختم چون آنجا بزرگ شــده بودم و همه چيز 
را لمس كرده بودم. شــهيد مطهری چون دور بوده 
همه چيز را بهترفهميده بود و مارا بهتر شناخته بود 
و ما چون در آن بوديم، نمی فهميديم. چون ما به جز 
اين شرايط چيزی نديده بوديم؛ ولی او می توانسته 
مقايســه كند. ما در شرايط بدی زندگی می كرديم 
كه خودمان خبر نداشتيم. ما با واژه هايی مثل روح، 
عشــق، محبت و معرفت كه ربط بــه خدا و زندگی 
واقعی دارد، آشــنايی نداشتيم. پس نمی توانستيم 
حاات و احساســاتمان را بيان كنيم. آن هم تبعات 
نظام كمونيســتی بود. اگر به خاطر اينكه روح غذا 
نخورده و عقــب مانده حال بدی پيــدا می كرديم 
همه می گفتند تقصير خودت اســت. آن وقت بود 
كه بد تر می شــدی. ديگر شــانس پــرواز نداری و 
همه اش می چسبی به اين جســم كه نياز هايش را 
برطرف كنی. خيلی بد اســت خيلی بد. من متوجه 
شدم كه عوض شــده ام؛ ولی نمی توانستم به كسی 
بگويم. پدر و مادرم فكر می كردند من مريض بودم 
ودربيمارســتانی بســتری بودم؛ ولی من فهميدم 
كه اتفاقا من مريض نيســتم و اگر مريض هســتم 
اين شــانس را دارم كه خوب شــوم واين ها مريض 
هستند. نمی دانســتم چه جوری اين را ثابت كنم. 
كســی درک نمی كرد من چه می گويم. البته برای 
خودم هم خيلی درســت قابل درک نبود. فقط به 
خودم می گفتم وای من بايــد چكار كنم؟ و همين 
طورشــب ها اشــک می ريختم ومی گفتــم با كی 
می توانم حرف بزنم و چه طــوری می توانم زندگی 
كنم؟ دائم اين حرف ها را با خودم می گفتم. همزمان 
با اين تغيير بينش من، فضای جامعه هم به يک باره 

عوض شد. 

   چطور؟ از چه تغييری صحبت می كنيد؟ 
 يــک روز از خواب بلند شــدم بروم ســركار ديدم 
خيابان ها خلوت خلوت اســت. وحشتناک بود خب 
هميشــه خيابان ها در آن ساعت شــلوغ بود. رفتم 
سركار ديدم مريض ها هم نيامدند. پرسيدم چه شده؟ 
گفتند مگر خبر نداری؟ ديشــب اخبــار را نديدی؟ 
گفتم نه اين قدر خســته بودم كه شب زود خوابيدم 
ونگفتم حالم بــد بوده و توضيح ندادم.   همان شــب 
ديواربرلين برداشــته شده بود و به خاطر همين شهر 
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خلوت بود همه رفته بودند آن طرف ديوار. ديگر از آن 
موقع زندگی تند تنــد جريانش تغيير پيدا كرد انگار 
همه چيز همگام با تغييــر بينش من پيش می رفت. 
ديگر در راديو دكتر روان شــناس می آمد و صحبت 
می كرد. فضا عوض شد. شنيدم در كليسا سخنرانی 
می كنند و حرف هايی می زنند كه برای ما جديد است. 
برای همين رفتم كليسا. هنوز يک حالت سرد وخا 
در دلم داشتم. دوســت داشتم با يک چيزی پر شود. 
ديدم كشــيش آنجا يک خانم پروتســتان است. آن 
كشيش به من گفت خوش به حال شما همه دوست 
دارند خالی شوند و بعد درونشان را پر كنند؛ ولی شما 
خالی هستی. گفتم ولی هرچه می گردم چيزی پيدا 
نمی كنم. گفت نه هســت؛ ولی هرچی می گشــتم 
چيزی پيدا نمی كردم در آن ســن و سال تازه متوجه 
شــده بودم كه چی نمی خواهم ولی نمی دانستم كه 

چی می خواهم. خيلی اذيت می شدم. 

    تــاش كردید كه این به قــول خودتان خا 
درونتان را با چيزی پر كنيد؟ 

بله بار ها؛ ولی هربار به اين نتيجه رسيدم كه اين چيزی 
كه دنباش هستم نيســت. مثا بعد از برداشتن ديوار 
برلين و تغييرشرايط زندگی و آمدن تنوع به زندگی 
ما، من به دنبال اين بودم كه برای خودم موقع انتخاب 
لباس، ســراغ انتخاب رنگ هم بــروم؛ چون تا قبل 
از آن نمی توانســتم برای خودم رنــگ انتخاب كنم. 
در سيســتم كمونيســتي تنها رنگ هايی كه وجود 
داشت طوسی و قهوه ای بود و همه چيز خاكستری و 
بی رنگ بود. رنگ روشنی نبود. كمونيست ها واقعا در 
تاريكی زندگی می كردند و ظاهرشان هم اين را نشان 
می دهد. نه گلی بود و نــه پاركی. خانه ها خراب بود و 
رنگ نداشت مدرسه ها هم همين طور بود. لباس های 
ما هم همين طور بود رنگ شادی وجود نداشت. مردم 
آنجا فقط مثل يک ماشين كار می كردند حتی زن ها. 
اگر می خواستم لباسی بخرم فقط به اندازه اش توجه 
می كردم نه مدلی بود ونه رنگی. ديوار كه برداشته شد 
ديگر می توانستيم رنگ انتخاب كنيم؛ ولی بلد نبودم. 
آن موقع فكر كــردم كه بايد اين را ياد بگيرم و ببيينم 
چه رنگی و چه مدلی دوســت دارم. فكر می كردم آن 
خا اين است؛ اما بعد از مدتی فهميدم كه اين نيست و 
اين زندگی و خا مرا پر نمی كند. چون كليسا می رفتم 
ديگر با خدا حــرف می زدم. می گفتــم خدايا درون 
خالی ام را با چی بايد پر كنم و دنبال چيزی می گردم. 
يک بارهم كشيش گفت ما می خواهيم برويم جنوب 
آلمان غربی می آيی؟ مــن در تلويزيون طبيعت خدا 
و جنــگل و دريــا را ديده بودم؛ ولی هيــچ وقت فكر 
نمی كردم اين ديوار روزی باز شود و ما بتوانيم برويم 
آن سمت و اين طبيعت را ببينيم. قبول كردم و رفتم. 
ما 2 هفته آنجا بوديم گفتم اين طبيعت خدا می تواند 

به من كمک كند. كمک كرد؛ ولی آن هم گمشــده ام 
نبود. وقتی برگشــتم يک خانه پيدا كردم كه توي آن 
خانه باغچه داشت و خودم در آن توت فرنگی، تربچه، 

هويج و گل می كاشتم و با خاک كار می كردم. 

   از پدر و مادر جدا شدید؟ 
 بله، مثل كشــاورز ها در اين باغچه كار می كردم؛ ولی 
آزمايشــگاه هم می رفتم. محصواتم را می فروختم، 
به همكارانم می دادم، با آن ها كنســرو و مربا درست 
می كردم. خودم را با اين كار ها مشــغول كرده بودم 
و زندگی ام كمی هدف پيدا كرده بــود. بعد از مدتی 
خانواده ای كــه در خانه شــان زندگــی می كردم، 
خواســتند از آنجا بروم. من هم نمی توانستم به خانه 
پدرم برگردم. چون رابطه من با مادرم ســرد بود و او 
نمی توانست به من محبت كند همين كه به او نزديک 

می شدم قلبم شــروع می كرد به 
درد گرفتن. درمانده شــده بودم 
و نمی دانســتم چكار كنم و فقط 
گريه می كردم و اشک می ريختم. 
تا اينكه از طرف كليسا با خانواده ای 
آشــنا شــدم كه در جنوب آلمان 
زندگی می كردند و به لحاظ سنی 
از پدر و مــادر من بزرگ تر بودند و 
دختری هم داشــتند كه من به او 
نامه می نوشتم. آن ها به من گفتند 
بيا اينجا پيش ما و زندگی تازه ای 

را شروع كن. 

   آن ها كجا زندگی می كردند؟ 
در شــهری كوچــک در جنوب 
آلمان. من هزار كيلومتر از مامان 

و بابا دور شــدم و رفتم پيش آن ها تــا زندگی تازه ای 
را شروع كنم. 

    این اتفاق افتاد؟ 
 بله، چون با آقای فاضلی همانجا آشــنا شدم و ايشان 

آمد به خواستگاری من و با هم ازدواج كرديم. 

   آقای فاضلی هم آنجا زندگی می كرد؟ 
بله، آنجا شــهر كوچكــی بود كه همــه همديگر را 
می شــناختند. او هم ديده بود كه من تازه آمدم آنجا 
و كسی را هم ندارم و تنها هســتم. رفته بود در مورد 
من تحقيق كــرده بود. جالب اينكــه آقای فاضلی با 
صاحبخانه ای كه من در خانه شان زندگی می كردم، 
دوست بود و از طريق او تلفن من را گرفته بود. يک روز 
به من زنگ زد و گفت كه می خواهد بيايد ديدن من؛ 
يعنی برای خواستگاری. خيلی هم زود بحث ازدواج را 
پيش كشيد. من متوجه شدم كه اين آقا چيزی دارد 

كه با بقيه فرق می كند ومن تا به حال نديده بودم. آقای 
فاضلی به من گفت اگر با من ازدواج كنی بايد مسلمان 
شــوی. قبول كردم و ازدواج كرديم؛ ولی واقعيت اين 
است كه اسام آوردنم شناسنامه ای بود هيچ چيز از 

اسام نمی دانستم. 

      اصا تا آن روز درباره اسام و مسلمان ها چيزی 
شــنيده بودید؟ نگران نبودید كه می خواهيد 

دینتان را عوض كنيد؟ 
هيچ تصوری درباره اسام و مسلمان ها نداشتم. اصا 
يک خانم با حجاب را تا آن روز نديده بودم. آقای فاضلی 
بعد از ازدواجمان مدام دنبال ايــن بود كه يک بار مرا 
بفرستد ايران و در محيط ايران يک چيزهايی را بفهمم 
و فضا را ببينم. خداوند پشــت هم دوتا فرزند به ما داد 
يک پسر و يک دختر. بچه ها 3- 4 ساله كه شدند پدر 
آقای فاضلی از دنيا رفت و مادرش 
خيلی مريض بــود. بنابراين همه 
خواهش كردند كه ما برويم ايران. 
همسرم من و بچه ها را تنها فرستاد 
ايران؛ چون قــرار بود مدت زيادی 
بمانم و خودش آنجا كار داشــت 
نمی توانست بيايد. اضطراب زيادی 
داشتم. به من گفتند بايد حجاب 
داشته باشــی گفتم حجاب چی 
هســت؟ توضيح دادند و من يک 
مانتو بلند گرفتم و يک روســری 
بلند ســرم كردم. آن موقع حدود 
16 ســال پيش همــه درهواپيما 
هم حجــاب كامل داشــتند. در 
هواپيما خيلی خانم های ايرانی ای 
بودند كه آلمانی هــم بلد بودند و 
می خواستند بروند ايران. من هم با دو تا بچه كوچک 
خيلی اضطراب داشــتم و نگران بودم. فارسی هم بلد 
نبودم، فقط می توانســتم بگويم من گرســنه ام من 
تشــنه ام مثل يک بچه كوچک. تا آن روز هم ســوار 
هواپيما نشــده بودم، اصا از كشور خارج نشده بودم. 
برای همين خيلی استرس داشتم. وقتی سوار هواپيما 
شدم با ديدن آن خانم های با حجاب حس خوبی به من 
دست داد.  احساس می كردم خواهرم هستند. نسبت 
به اين خانم ها با اينكه غريبه بودند، احساسی داشتم كه 
به مادر خودم نداشتم. هواپيما كه از روی زمين بلند شد 
از تلويزيون آن، صدايی بلند شد كه با شنيدنش همه 

مولكول های جسم من آرامش پيدا كرد. 

   صدای چی بود؟ 
 قرآن، نمی دانستم مسافرت كه می روند برای مسافر 

آيه قرآن می خوانند. 
ادامه در شماره بعد...

می کردنددر تاریکی زندگی کمونیست ها واقعا رنگ روشنی نبود. و بی رنگ بود. چیز خاکستری و قهوه ای بود و همه وجود داشت طوسی رنگ هایی که کمونیستي تنها در سیستم 

ت
عرف

م
 رابطه من با مادرم سرد بود و او نمی توانست به من محبت كند همين كه 
به او نزدیك می شدم قلبم شروع می كرد به درد گرفتن. درمانده شده 
بودم و نمی دانستم چكار كنم و فقط گریه می كردم و اشك می ریختم
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وقف در اثر طغيانِ حاكمان   
زراندوز و ســرداران سريرِ 
سيم  همانند بســياري از 
احــكام و حِكَم به دســت 
نسيان سپرده شد و با قيام بنيان گذار جمهوري 
اسامي ايران امام خميني)قدس سره( و اجتهاد 
فقيهانه و تسديد همه جانبه مراجع عظام تقليد و 

نايبان عــامّ حضــرت امــام مهــدي موجود 
موعود)عجل اه تعالی فرجه الشــريف( و جهاد 
خالصانه امت بــزرگ و ملت بزرگوار ايران بخش 
قابل توجهي از آن قوانينِ مستور, مشهور شد: »از 
علم به عين آمد وز گوش به آغوش«,]1[ ســهم 
تعيين كننده اي در تأميــن اركان تمدّني كه در 

متن تدينّ نهفته است دارد.

   ايشان در بيان برخي از عناصر محوريِ اهميّت 
مال و تأثير انفاق صحيــح آن، مرقوم فرمودند: 
مال در اســام, نماد اقتصاد اســت و تأثير آن 
در حريـّـت يک امت و اســتقال يــک ملت به 
قدري اســت كه خداي ســبحان از آن به قيام 
)ايســتادگي و مقاومت در برابر حــوادث( ياد 
هَاءَ أمَْوَالكَُــمُ التَِي جَعَلَ  كرد: » وَاَ تؤُْتوُا السُــفَ

صدقه جاريه و پويا فرازهايي از وقف نامه آيت اه جوادي آملي 
  آیت اه جوادي آملي در وقف نامه الصاق یک قطعه زمین به حوزه علمیه امام حسن عسکري )ع( شهرستان آمل جهت بهره 

برداري علمي و دیني از آن، وقف  را  از برجسته ترین آموزه هاي دیني دانستند و در وقف نامه آن ذکر آورده اند:
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اهُ لكَُمْ قيَِامــاً«]2[ و فرد يا جامعة فاقد مال را 
از آن جهت فقير مي گويند كه ســتون فقرات 
آنها شكســته و توان قيام در برابر نظام سلطه و 
اســتكبار يا طغواي محروم از تقوا را ندارند لذا 
نبايد زمام آن به دست سفيهان اقتصادي باشد 
چون سَــفَه مالي در اثر خطاي فكري يا خطيئه 
عملي ســبب هدر رفتن آن مي شــود چنانكه 
نبايد تعامات اقتصادي بر مدار ربا بگردد چون 
ربا و زياده خواهي نه نموّ و فربهي ســالم است و 
نه سِــمَن و چاقي كه اگر زيانبار نباشد سودمند 
نيز نخواهد بود بلكه همانند آماسي است كه در 
اثر زنبورزدگي برمي آيــد و جز ضرر اثر ديگري 
ندارد لــذا قرآن حكيم ربامحــوران را مبتا به 
خَبْط اقتصادي مي داند و قيــام آنها را )در دنيا 
و آخرت( خردمندانه نمي داند: »الذَِينَ يأَكُْلُونَ 
ي يتََخَبَطُهُ  الرِباَ اَ يقَُومُــونَ إاَِ كَمَا يقَُومُ الـَـذِ
الشَــيْطَانُ مِنَ المَْسِ ذلکَِ بأِنَهَُمْ قَالوُا إنِمََا البَْيْعُ 
مِثْلُ الرِباَ وَأحََلَ اهُ البَْيْــعَ وَحَرَمَ الرِباَ«]3[ راز 
سَــفه ربامحوران را بايــد در محتواي حديث 
نوراني كه عقل را »ما عُبِدَ به الرّحمن و اكتسب 
به الجِنــان«]4[ مي داند دانســت, زيرا هر چه 
مخالف با اين مبناست نابخردي است. خاصه 
آنكه 1ـ مال, ســتون فقــرات اقتصاد يک ملت 
است. 2ـ نگهبانان اين عمود, خردمنداني اند كه 
از آسيب ســفاهت و از گزند افزون خواهيِ ناروا 

مصون اند.

  اقتصاد غرب محکوم است
   ايشان در ادامه به بيان اهميت رعايت عدل در 
تقسيم اموال در يک نظام اقتصادي پرداختند و 
بيان داشتند: مال كه زيربناي اقتصادي است از 
منظر ديگر شبيه خون جاري در رگ هاي پيكر 
جامعه اســت به طوري كه پويايي هر عضوي به 
دريافت سهم مناســب خود از آن است كه اگر 
نصــاب ازم خون به عضو نرســد آن عضو فلج 

خواهد شــد و از حيات محروم مي شود و در اين 
توزيع, رعايت عدل, معتبر اســت نه مســاوات 
چون تقســيم خون برابر براي اعضــايِ نابرابر, 
در عين تســاوي, ظلم است. فتواي عقل درباره 
حَسَن بودن مســاوات و قبيح بودن ترجيح, به 
استناد حُسن عدل و قبح ظلم است لذا تساويِ 
ناهماهنــگ با عدل, حَسَــن نخواهد بود. نظام 
اقتصادي اي كه متحجّرانه ثــروت يک ملت را 
در دست دولت قرار مي دهد و با دولت سااري, 
مملكت را اداره مي كند و نوابــغ اقتصادي را از 
دسترسي به مال بهتر و بيشتر محروم مي نمايد 
و افراد را جيره خوار مي كند در توزيع خون بين 
اعضاي خود عدل مدار نيست لذا نظام مالي شرق 

ل  ســيا سو
محكوم به زوال بوده و مي باشد. نظام اقتصادي اي 
كه مســتكبرانه ثروت يک جامعه را در اختيار 
چند ســرمايه دار مي نهد و با سرمايه ســااري 
كشور را اداره مي كند و اكثريتّ جامعه را از نيِل به 
مال بهتر و بيشتر دور مي دارد و آنها را به مشاغل 
نازل و دستمزد اندک ساكت مي نمايد در تقسيم 
خــون بين اعضاي پيكر خويش عدالت پيشــه 
نيست, لذا نظام اقتصادي كاپيتال غرب محكوم 
به فنا بوده و خواهد بــود. قرآن كريم كه جامعه 
بشري را كريمانه اداره مي كند و كرامت وي را در 
پرتو عدل محوري مي داند درباره توزيع ثروت و 
بهره وري هر كس به قدر اســتحقاق و استعداد 

ت
عرف

م
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خــود بعد از واگذاري ســهام خــاص ديني به 
مستحقّان آنها, به صورت جامع چنين فرمود: 
» كَيْ اَ يكَُونَ دُولـَـةً بيَْنَ اأْغَْنِيَاءِ مِنكُمْ«.]5[ 
پيام اين اصل كلي اقتصادي اين اســت كه مال 
بايد بين تمام طبقات, تداول يابد تا »دُولةً بين 
الجميع« باشــد نه فقط در مــدار توانگران كه 
»دُولةًَ بيَْنَ اأْغَْنِيَاءِ« باشد خواه آن مدار بسته 

و محور محدود )اغنياء( اشخاص حقوقي باشند 
نظير نظام كمونيســتي يا اشــخاص حقيقي 
باشند مانند نظام سرمايه داري. خاصه آنكه 1ـ 
ثروت ملي به معنــاي جامع خود همانند خون 
در پيكر اعضاي ملت است كه هر عضوي بتواند 
به قدر استحقاق و نصاب اســتعداد خويش از 
آن بــا كرامت و به دور از خــواري جيره خواري 
و بركنار از زبوني مزدوري بهره مند شــود. 2ـ 
نظام اقتصادي كه در آن سيستم, جامعه به دو 
قطب امير و اسير, مستكبر و مستضعف تقسيم 
مي شود و كظّه ظالم از يک سو و سَغَب مظلوم از 
سوي ديگر بيانگر بيدادي است محكوم به زوال 

خواهد بود. 

  امير مال شويد
   آيــت اه جوادي در ادامه بــا بيان اين مطلب  
قبض و بسط رزق و سِــعه و ضيق مال, عوامل 
متعــدد فاعلي و قابلي دارد، مرقــوم فرمودند:  
زشــتي و زيباييِ ثروت از منظــر وحي الهي به 
تكاثر و كوثر بودن آن اســت. افراد عادي كه از 
علوم وحيانــي محــروم و از فضيلت عصمت 
بي بهره انــد حتماً بايد به وايت انســان كامل 
معصوم معتقد شــده و به آن ســر بسپارند و از 
سريره و ســيره و ســنّت اولياي معصوم الهي 
پيــروي كنند. اگر در يک نظــام اقتصادي كه 
مال, »دُولةً بين الجميع« بــود نه فقط »يَنَْ 
اأْغَْنِيَاءِ« و امكان رشــد مالــي براي برخي 
فراهم شــد و بيش از نياز شــخصي خود مال 
حال فراهم نمود اوّلين وظيفه او اين اســت 

كه در ظلّ توليّ امام معصوم)عليهم الســام( 
فرمانرواي ثروت خود باشــد نــه فرمانبردار 
او. مــواي موحّــدان, اميرمؤمنان حضرت 
علي بن ابي طالب)عليه الســام( فرمود: »أنَاَ 
يعَْسُوبُ المُْؤْمِنِينَ وَ المَْالُ يعَْسُوبُ الفُْجَارِ«]6[ 
يعني من امير و مطاع و متبــوع اهل ايمانم و 
مال, رئيس و فرمانــرواي فاجران. راز پيروي 
مؤمنان باتقوا از حضرت علي)عليه الســام( 
حق مداري آن حضرت بــود »عليٌ مع الحق 
و الحقّ مع علي يدور معــه حيثما دار«]7[, و 
رمز اطاعت فاجران باطغوا از مال, لهومحوري 
و باطل گرايي آنهاســت به طوري كه هم خود 
به ســوي لهو مي دوند و هم لهو به سراغ آنان 
مي رود و سرگرمشان مي كند, در قبال مردان 
الهــي كه هم خــود از لهو و لغــو گريزان اند: 
»الذَِينَ هُمْ عَنِ اللغَْــوِ مُعْرِضُونَ«]8[ و هم 
تاهي, توان رفتن به ســوي آنهــا را ندارند: 
»رجَِالٌ اَ تلُهِْيهِــمْ تجَِارَةٌ وَاَ بيَْــعٌ عَن ذِكْرِ 
اهَِ«]9[ بعد از آنكه مؤمن اقتصاددان به مال 
حال دســت يافت و امير آن شد نه اسير آن, 
مي كوشد كه موقعيّت ايماني خود را با آن مال 
تثبيت كند تــا در رخدادهاي دنيا ثابت قدم و 
در ســاهره معاد پابرجا باشد كه تأثير بسزاي 
صرف مال در راه خير اســت. رهنمود خداي 
عطابخش خطاپوش كــه مال آفريد و آن را به 
بندگان خود داد و دســتور انفاق را صادر كرد: 
»وَآتوُهُم مِن مَالِ اهَِ الذَِي آتاَكُمْ«]10[ آن 
است كه فرمود: »وَمَثَلُ الذَِينَ ينُْفِقُونَ أمَْوَالهَُمُ 
ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اهِ وَتثَْبِيتَاً مِنْ أنَفُْسِهِمْ«.]11[ 
انفاق در راه خدا همانند آبياري شجرة طوباي 
هويتّ خويش است كه ماية رشد آن درخت و 
پوشيدن رخت بخت و نشستن بر تخت تقرّب 
اســت: »مُتَكِئِينَ عَليَهــا مُتَقَابلِين«.]12[ 
از اين جهت امير كوثريــان فرمود: »ياَبنَْ آدَمَ 
كُنْ وَصِيَ نفَْسِکَ فيِ مَالکَِ وَ اعْمَلْ فيِهِ مَا تؤُْثرُِ 
أنَْ يعُْمَلَ فيِهِ مِنْ بعَْدِکَ«]13[ يعني وصيّت 

عهدي كه به تجهيز ميّت مرتبط است به عهدة 
ديگري است ولي وصيّت تمليكي كه به ثلث 
مال برمي گردد به عهدة خود شخص مي باشد 
كه در زمان خويش بيــش از آن مقدار را هم 

مي تواند در راه خير صرف نمايد.

  پيامدهای زراندوزی
   آيت اه جوادي آملي اكتنــاز و زراندوزي و 
عدم بهره وري صحيح توليدي از آن و نيز عدم 
انفــاق در مصارف خيــر را داراي پيامدهايي 
دانستند و مرقوم داشتند: برخي از آن پيامدها 
فقدان كمال و محروميّت از مقام برتر اســت و 
بعضي از آنها حسرت زا و افسوس آور و برخي از 
آنها ماية گداخته شدن اعضا و جوارح صاحب 
مالِ منحوسِ يادشــده اســت آية »لنَ تنََالوُا 
البِرَ حَتَي تنُْفِقُوا مِمَا تحُِبُــونَ وَمَا تنُفِقُوا مِن 
شَــيْ ءٍ فَإنَِ اهَ بهِِ عَليِمٌ«]14[ ناظر به حرمان 
سرمايه دار متكاثر است كه بدون انفاق هرگز 
به مقام برّ و نيكي يا منزلت ابرار نمي رســد و 
آية »إنَِ الذَِينَ كَفَرُوا ينُفِقُونَ أمَْوَالهَُمْ ليَِصُدُوا 
نْفِقُونهََا ثمَُ تكَُونُ عَليَْهِمْ  عَن سَبِيلِ اهِ فَسَــيُ
حَسْــرَةً ثـُـمَ يغُْلبَُونَ«]15[ راجــع به انفاق 
ناروا و حســرت آور و افسوس زاست; چنين 
زردوســت متكاثري مشــمول تمثيل سورة 
كهف اســت كه: »فَأَصْبَحَ يقَُلبُِ كَفَيْهِ عَليَ ما 
أنَفَقَ فيِهَا وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَليَ عُرُوشِــهَا وَيقَُولُ ياَ 
ليَْتَنِي لمَْ أشُْــرِکْ برَِبيِ أحََداً«]16[ چنانكه 
اطاق يا عموم آيه »أنَ تقَُولَ نفَْسٌ ياَ حَسْرَتيَ 
عَليَ مَا فَرَطتُ فيِ جَنــبِ اهَِ وَإنِ كُنتُ لمَِنَ 
السَاخِرِينَ«]17[ شامل چنين متكاثر شده 
و او نيز مندرج تحت مفاد آية يادشــده است 
و آيات »وَالذَِينَ يكَْنِــزُونَ الذَهَبَ وَالفِْضَةَ وَاَ 
ينُفِقُونهََا فيِ سَــبِيلِ اهِ فَبَشِرْهُمْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ 
يوَْمَ يحُْمَــي عَليَْهَا فيِ ناَرِ جَهَنَــمَ فَتُكْوَي بهَِا 
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبهُُمْ وَظُهُورُهُــمْ هذَا مَا كَنَزْتمُْ 
أنَفُْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تكَْنِزُونَ«]18[ نيز 
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جريان گداختن زر و ســيم و داغ كردن جوارح 
با آنهــا را در بردارد. حصر معرفت شناســي در 
احساس و تجربه حسّي و انكار معرفت تجريدي 
و شهودي و نيز منحصر نمودن باورهاي عملي 
بــه قلمرو دنيا و حــوزة طبيعت آثار مشــئوم 
فراواني دارد كه گذشته از امور يادشده مضامين 
آيه هاي »يحَْسَــبُ أنََ مَالهَُ أخَْلـَـدَهُ«]19[ و 
»مِنَ اأْعَْرَابِ مَن يتََخِذُ مَا ينُْفِقُ مَغْرَماً وَيتََرَبصَُ 
يعٌ  بكُِمُ الدَوَائرَِ عَليَْهِمْ دَائرَِةُ السَــوءِ وَاهُ سَــمِ
عَليِمٌ«]20[ نيز از هيمن قبيل اند. خاصه آنكه 
1ـ هستي شناسي مداربسته و معرفت شناسي 
محدود, هويتّ چنين بشــرِ تنگ انديش را بين 
مَهد و لحد محصور كرده و زندگي او را بين نثَيل 
و مُعتلف منحصر مي كند. 2ـ كسب مال حال 
و انفاق آن در راه خير سهم فراواني در رهايي از 

تكاثر و نيل به كوثر دارد.

 راز پايداری
اين مرجع تقليد قصد قربــت را مايه پايداري 
وقف دانسته و متذكر شدند: انسان كه كرامت 
خود را به اســتناد خافت خويش از آفريدگار 
نظام هســتي دارد, گذشــته از جاودانگي در 
آخــرت مي تواند چهره اي مانــدگار از خود در 
دنيا ترسيم نمايد. بر اثر تكويني يا تدويني كه 
مورد قبول خدا باشد سهمي از عنداللّهي شدن 
دارد و طبق آية »مَا عِندَكُــمْ ينَفَدُ وَمَا عِندَ اهَِ 
باَق«]21[ باقي خواهد ماند. اسام كه رهاورد 
فراواني را به همراه داشت و دارد, طرح جاودانه 
شدنِ نسِــبي را به جامعه بشري آموخت. وقف 
كه نمــوداري از اين رهنمود حيات مســتمرّ 
اســت, راز تداوم آن تنها اين نيســت كه اصل 
آن ثابت و درآمد آن ســيّال اســت بلكه قصد 
قربتي كــه در آن معتبر و اعِمال مي شــود و از 
اين منظر در بخش عبادت هاي مالي فقه اماميه 
قــرار دارد ماية پايداري آن خواهــد بود. نهاد 
وقف همانند به بار آوردن فرزند صالحِ سالک و 

داعي, محبوب و ماناست چنانكه همسان سنّت 
صحيح و ماندگار است لذا اين امور در كنار هم 

قرار گرفته اند.
 محمد بــن يعقوب كليني)رحمــه اه( و نيز 
محمد بــن علي بــن بابويه قمــي معروف به 
صدوق)رحمــه اه( از حضــرت امــام جعفر 
صادق)عليه الســام( نقل كرده اند كه: »ستّةٌ 
تلَحَْــقُ المؤمنَ بعَْــد وَفاتهِِ: ولدٌ يسَــتغفِرُ له و 
مُصحَفٌ يخَُلفُِهُ و غرسٌ يغَْرسُهُ و قليبٌ يحَفِرُه و 
صَدَقةٌ يجُرِيهَا و سنّةٌ يؤُخَذُ بها مِن بعده«;]22[ 
آثار شش چيز بعد از مرگ مؤمن به او مي رسد:

  1ـ فرزندي كه براي او استغفار كند
  2ـ كتابي كه اثر تأليفي او باشد

  3ـ درختي كه غرس كرده باشد
  4ـ چاه آبي كه حفر كرده باشد 

 5ـ صدقه اي كه جريان داشته باشد )يعني وقف(
  6ـ سنّتي كه بعد از او مورد عمل قرار گيرد.

  روشن اســت كه ذكر امور شــش گانه از باب 
تمثيل است نه تعيين, چون هر كار خيري كه 
بماند تا آثار مثبــت آن در جامعه وجود دارد, 

صاحب آن مأجور خواهد بود. 
 مهم ترين سنّت قرن در جهان معاصر تأسيس 
حكيمانه و فقيهانه حضرت امام خميني)قدس 
سره( بود كه سنّت ســيّئه سلطنت را به سنّت 
حســنة جمهوري اســامي, بدون كاهش و 
افزايش تبديل كرد و از هر اثر مثبت آن سهمي 
براي بنيان گذار نظام كه هم اكنون در روضه اي 
از رياض جنّت به سر مي برد خواهد بود, چنانكه 
شــهدا و جانبــازان و اهل نثار و ايثــار طرْفي 

خواهند بست.
 ايشان در بخش پاياني وقف نامه خود ، وقف را 
صدقه جاريه و پويا دانســته و تصريح داشتند: 
وقف, صدقة جاريه و پوياست نه جامد و ايستا. 
تعبير »جريان« همانند فصل مقوّم وقف است 
كه آن را از ســاير صدقات جدا مي كند همانند 
كلمه »ناطق« كه انســان را از ساير موجودات 

زنده امتيــاز مي دهد. واقفان محترم كوشــا 
باشند كه آنچه قوام وقف به آن است كه همان 
جريان و پويايي باشد محفوظ بماند و در انشاي 
صيغه وقف كاربري خاصــي را در نظر نگيرند 
كه متوليان بعدي مجبور شوند در مدار بسته و 
جامد حركت كنند بلكه نحوة بهره برداري از آن 
را مطلق و آزاد قرار دهند چون آنچه بايد از طلق 
بودن به در آيد و مقيّد و بســته شود خود عين 
اســت نه بيش از آن; مثاً اگر كسي خواست 
زميني را وقف بهداشــت و درمان جامعه كند 

چنين انشا نمايد:
  1ـ اين زمين مشخص, وقف بهداشت و درمان 

است
  2ـ تمام منافع و درآمدِ متطوّر آن در هر عصر و 

نسلي در مصرف يادشده صرف شود
  3ـ اگر غبطة وقف و مصلحــت جامعه در اين 
اســت كه در اين زمين بيمارستان, درمانگاه و 
ساير مراكز درماني ساخته شود با كارشناسي 
اهل خبــره, متوليّ به احــداث بناهاي مذكور 
اقدام كند و اگر تغيير كاربري سودآورتر است و 
غبطة وقف و مصلحت امت بهتر تأمين مي شود 

تغيير يادشده صورت پذيرد. 
 غرض آنكه جوهر وقف, حبس اصل زمين است 
نه حبس آن و حبس صورت ســاختاري معين 
)عرصه(, چنانكه جوهر ديگر وقف صرف درآمد 
آن در كار خير است نه خير معيّن. خاصه آنكه؛

  1ـ وقف عبادت ويژه اي است كه ماية تصديق 
ايمان واقف است لذا از آن به صدقه ياد مي شود

  2ـ وقف, جاري اســت نه جامــد لذا تحبيس 
اصل )عين(, كافي است و تحبيس عرصه ازم 

نيست
  3ـ مصرف آن, خيرِ مطلق اســت نه معيّن, هر 

چند تعيين آن صحيح است.

منابع
در دفتر مجله موجود است. 
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  بسياری از اهالی جامعه قرآنی كشور به دليل 
تربيت در یك خانواده قرآنی به این راه رهنمون 
شدند، شما هم به همين دليل به قرائت و حفظ 

عاقه مند شدید؟  
ده ســاله بودم كــه قرائت قرآن را آغــاز كردم. با 
پدرم  به جلســات می رفتم و همان انگيزه ای بود 
كه كم كم به قرآن عاقه مند شــوم. بعد از آن در 
جلســات قرائت قرآن مرحوم حاج احمد هروی 
شــركت كردم و تجويد قرآن را طی چند سال نزد 
ايشان آموختم. بعد از آن بود كه پايم به مسابقات 
قرآنی باز شــد. در پنجمين دوره مسابقات قرآنی 
دانش آموزی ســال 66 در رشته قرائت اول شدم 
و در مســابقات دانشــجو معلمان كشور در دوره 
مقدماتی اول در نهايی مقام دوم را كســب كردم. 
اما حفظ قرآن را با جديت  از ســال 68 پی گرفتم 
كه پس از حفظ 10 جز قرآن در جلســات حفظ 
حاج آقای گرامی هم شــركت كردن تا اينكه در 
ســال 71 موفق شــدم كه حافظ كل قرآن شوم. 
به ياد دارم ســالهای آخر دوره تربيــت معلم در 
شهرستان فردوس كه حفظ قرآن را شروع كردم، 
در ســه ماه آخر مانده به پايان دوره تربيت معلم، 

چهار جزء قرآن را حفظ كرده بودم. 
مهر 68 كه وارد مدرســه ای در روســتای كاته 
منار در جاده سرخس شــدم اولين جمله ای كه 
گفتم اين بود من حافظ هفت جزء قرآنم. در پايان 
همان ســال تحصيلی 14 جزء را حفظ كردم و در 
ســال71 حافظ كل قرآن شدم. اولين مسابقه ای 
كه شــركت كردم نهمين دوره مســابقات قرآنی 
سازمان تبليغات بود كه در مرحله مقدماتی آن در 
سال 69 دوم شــدم اما در مسابقات اوقاف مشهد 
در حفظ ده جزء اول در اســتان و كشور، مقام اول 
را كسب كردم. سال بعد هم در حفظ بيست جزء، 

اول شــدم و در سال 71 در مســابقات حفظ كل 
قرآن نيز به مقام اول دســت يافتم. در مســابقات 
بين المللی عربستان در سال 70 در حفظ بيست 
جزء دوم شــدم و در دور بعدی مسابقات كه سال 
71 در تهران برگزار شد، رتبه سوم را كسب كردم.

  مسابقات عربســتان به خاطر حج عمره آن 
باید برایتان به یادمانی باشد؟ 

همينطور اســت. در حاشيه اين مسابقات كه حج 
عمــره را انجام داديم، همه شــركت كنندگان را 
به مدت نيم ســاعت به داخل خانــه كعبه بردند 
كه از خاطرات به يادماندنی من اســت. بعد از آن 
برای اجرای برنامه ها و رقابت های حفظ و قرائت 
قرآن به كشــورهای سوريه، پاكســتان، تركيه، 
هندوســتان، امارات، اتيوپی، اوگانــدا، مالزی، 

تايلند، كويت و اندونزی هم سفر كردم. 

   شما قاری قرآن بودید، چه انگيزه ای موجب 
شد كه به فكر حفظ قرآن بيفتيد؟ 

 در دوران مدرســه، خط به خط كتاب را حفظ می 
كردم. با وجود حافظه خوبی كه داشتم با راهنمايی 
خانواده، دوستان و آشنايان به من توصيه شد كه 
قرآن را حفظ كنم. روز 27 يا 28 اسفندماه 1367 
بود كه بعد از نماز صبح، قرآن را باز كردم و شــروع 
كردم به حفظ كردن. همان روز 50 آيه از ســوره 
بقره را حفظ كردم. در تعطيات نوروز 68 هم كل 
ســوره بقره را حفظ كردم. بعد از آن طی سه ماه، 
چهار جزء، طی شش ماه، هفت جزء، طی يكسال 
چهارده جزء، طی دو سال بيست و سه جزء و طی 
سه ســال كل قرآن را حفظ كردم. البته روزهايی 
را كه بــرای حفظ قرآن وقت گذاشــتم اگر بدون 
وقفه كنار هم بگذاريم شايد به يكسال هم نرسد اما 

به خاطر اينكه مســابقات و سفرهای مختلف می 
رفتم فرصتم برای حفظ نسبتا كم بود. 

   شما را بيشــتر به خاطر شيوه خاصی كه در 
حفظ ابداع كرده اید می شناسند، چه شد كه به 
فكر ابداع شيوه به یادسپاری تصویر صفحات 

قرآنی افتادید؟ 
 شيوه حفظ من در بيست سال پيش برای بسياری 
جالب بود چون حفظ آيات همراه با ترجمه، شماره 
صفحه، شماره آيه، خط، جزء، از باا و پايين صفحه 
خواندن و ديگر ويژگی های صفحه بود. البته من 
برای حفظ، اول روی آيات كار كردم و بعد ويژگی 
های صفحات را حفظ كردم. می ديدم كه حافظان 
قرآن، برنامه هايشــان را خيلی خشــک اجرا می 
كردند كه هيچ جذابيتی برای مســتمع نداشت. 
اين شيوه را ابداع كردم تا هم تنوع در اجرای برنامه 
وجود داشــته باشد و هم مســتمع به حفظ قرآن 
عاقه مند شود. جزئيات صفحات قرآن عثمان طه 
را به حافظه تصويری می ســپردم. با اين شــيوه، 
تنوع در اجرای حافظان ايجاد می شد و مستمعين 

را مشتاق به حفظ قرآن می كرد. 

   مثا حفظ آخرین آیه از پایين فان صفحه یا 
اولين آیه از چند صفحه بعد آن، دشوار نيست؟ 
وقتی كه همه خصوصيات صفحات قرآن عثمان طه 
را حفظ باشيد پاسخ به ســوااتی در مورد ويژگی 
های صفحه چندان دشــوار نيست چرا كه تصوير 
صفحه در ذهن حافظ ثبت می شــود. جالب است 
كه از اين شيوه خيلی اســتقبال شد. سال 73 كه 
به پاكســتان رفته بودم، حفظم را به اين شيوه اجرا 
كردم . يكی از مولوی های شهر اهور به می گفت؛ 
شما كاميپوتر قرآن هستيد. می گفت كه در كشور 

وقتی پسربچه ای پنج شش ساله بود همراه با پدرش به جلسات قرآنی شهر می رفت. از همان زمان، قرآن شد بخش مهمی از زندگی اش. قرائت 
را به صورت جدی دنبال کرد و در رقابت های قرآنی دانش آموزی، رتبه هایی را کسب کرد. در سال 70 همزمان با کار معلمی شروع کرد به 
حفظ جزییات قرآن از جمله حفظ آیه، صفحه، سوره، حزب، ردیف سوره، مکی یا مدنی بودن سوره ها، مجموعه آیات، سطر آیه ها، ترجمه 

فارسی و ذکر کلمات اول و آخر صفحات قرآن به خط عثمان طه. همین دقتش در حفظ جزییات و ابداع این روش در حفظ موجب شد که به 
»کامپیوتر قرآن« معروف شود. همراه با »رضا عابدین زاده« قاری و حافظ کل قرآن که دهه چلهم زندگی اش را تجربه می کند و 20 سال همراه 

همیشگی قرآن بوده است، پای حرف هایش نشستیم. 

رضا عابدين زاده هم قاری است و هم حافظ. او در حفظ سبک ويژه ای دارد

زهره کهندل

کامپيوتر قرآن
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ما بيــن 500 هزار تا يک ميليــون نفر حافظ كل 
قرآن هســتند اما هيچ كدام به اين شــيوه ای كه 
حفظ كرديد، حفظ نيستند. ســال بعد كه گروه 
ديگر به پاكســتان رفته بودند. آنها گفتند شــما 
كامپيوترتان هم آورده ايد؟ منظورشان من بودم. 

   این وضعيت اقبال مردم به حفظ قرآن را در 
جامعه چطور ارزیابی می كنيد؟ 

 ببينيد در آستانه انقاب و قبل از انقاب اسامی 
در كل كشور فقط پنج، شش نفر حافظ كل قرآن 
بودند كه تعدادشان به انگشــتان دست هم نمی 
رســيد اما بعد از پيــروزی انقاب و بــا برگزاری 
محافــل و مجالــس قرآنی و رونــق گرفتن آن و 
رفت و آمد استادان مصری به كشورمان و به ويژه 
تاكيدات مقام معظم رهبــری در ديدار با قاريان 

و فعــاان قرآنی مبنی بــر رواج حفظ قرآن، اان 
شرايط خيلی خوب شده و از نظر تعداد حافظان، 
كميت قابل توجهی اســت. فكر مــی كنم تعداد 
حافظين كل بيــن هزار تا 10 هزار نفر باشــد اما 
در مقايسه با برخی كشــورها از نظر تعداد، هنوز 

عقب هستيم. 

   نسبت به چه كشورهایی؟
كشــورهای عربســتان، پاكستان و بســياری از 
كشــورهای آفريقايی همچون مصر و ســودان. 
مثا بيش از دو سوم مردم ســودان، حافظ قرآن 
هســتند. يعنی در يک مســجد آنجا از كوچک و 
بــزرگ  و زن و مرد، اكثرا حافظ قرآن هســتند و 
اين يک اتفاق طبيعی برای آنهاست. بوركينافاسو 
يا نيجريه كه كشــورهای فقير آفريقايی هستند، 

پاورقی

البته حفظ قرآن، كاری بسيار دشوار است چون 
هم اســتعداد حفظ می خواهد و هم پشتكار و 
اســتمرار. اان در برخی از پيش دبستانی ها و 
مهدها روش هایی برای حفظ دارند اما تا زمانيكه 
بچه ها به قدرت روخوانی صحيح دســت پيدا 
نكنند، حفظ آیات، حفظ دقيقــی نخواهد بود. 
بایستی به سنی برســند كه با روخوانی و تجوید 
قرآن آشنا شــوند تا قرآن را به روش صحيح و 

مهارت تجربی دقيق بخوانند. 
روخوانی درســت، از اصول حفظ است. با نگاهی 

به مسابقات نوجوانان كشور باید گفت كه اوضاع 
بسيار بهتر شــده و بچه ها با تسلط كافی، آیات 
را حفظ كــرده اند، همين برگزاری مســابقات 
قرآنی توســط نهادهایی چون سازمان اوقاف و 
امور خيریه، خودش ایجاد انگيــزه می كند اما  
بســترهای آن باید در جامعه توسعه یابد. برخی 
از نهادها، انگيزه هایــی ایجاد می كنند اما آنچه 
اهميت دارد این اســت كه طرح ها در حد حرف 

باقی نماند. 
گاهی طرح های مقطعی اجرا می شــود كه دیگر 

روخوانی از 
اصول حفظ

تعداد حافظان قرآنشــان زياد است. پاكستان در 
ســال 71 حدود يک ميليون نفر حافظ كل قرآن 
داشت. اينجا هم بايد ايجاد انگيزه شود تا جوانان 

به سمت حفظ قرآن تمايل بيشتری پيدا كنند. 

  برای بيشــتر شــدن این انگيــزه، چه 
راهكارهایی را پيشنهاد می كنيد؟ 

 به نظرم الگوهای قرآنی بايد بيشــتر در ســطح 
جامعه معرفی شــوند، اان الگوی بيشتر جوانان 
ما فوتباليست ها، بازيگران و خواننده ها هستند. 
اگر چند هزار جوان بين 15 تا 30 سال را در جايی 
جمع كنيد و مثا بنده را كه سابقه 20 و چند ساله 
در عرصه های های داخلــی و بين المللی حفظ و 
قرائت قرآن دارم و يک فوتباليســت را هم بياورند 
بيشتر جوانان، آن فوتباليســت را می شناسند و 
الگوی خودشــان قرار می دهند. چون او  بيشتر از 
من شناخته شده و در رسانه ها مطرح بوده است. 
اينقــدر كه اين افراد در جامعه مطرح می شــوند 
قرآنی ها به عنوان الگو به جوانان شناسانده نشده 
اند. الگوهای قرآنی بســيار مظلوم هستند. در اين 
بين صدا و ســيما نقش به ســزايی در معرفی اين 

الگوها به جامعه دارد. 
رسانه ملی در اين زمينه آنطور كه بايد و شايد كار 
نكرده است. مثا در مشــهد كه پايتخت معنوی 
ايران اســت صدا و سيمای مركز خراسان رضوی، 
برنامه آموزش قرآن ندارد. البته با تاش سازمان 
اوقاف و امــور خيريه خراســان رضــوی از مهر 
ســال 90 برنامه »گامی به سوی نور« در راديوی 
اســتانی اجرا می شــود كه بنده كارشناس حفظ 
برنامه هســتم و تا جزء سه هم پيش رفته ايم. اين 
برنامه بنا بود كه پايان اســفندماه تمام شود اما با 
درخواست شنوندگان، پخش آن از راديو خراسان 

رضوی همچنان ادامه دارد. 

رضا عابدین زاده درجلسه قرآن هفتگی
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ادامه ندارد، اســتمرار در این عرصه بسيار 
مهم است. من طی بيســت و یك سالی كه 
حافظ قرآن هســتم هرروز تمرین می كنم. 
حداقل روزی دو ســاعت، صفحات قرآن را 
در ذهنم مرور می كنم. ساعاتی را هم برای 
ترجمه و تفســير وقت می گذارم كه بسيار 

لذت بخش است.
 

به نظر می رسد یكی از ضعف ها در این حوزه 

این است كه نقاط محروم كشورمان از همه 
چيز محروم هستند حتی از وجود استادان 

قرآنی. 
یكی از كارهایی كه اوقاف و سازمان تبليغات 
می توانند انجام دهند این است كه استادان 
قرآنی را تامين هزینه كنند و به نقاط محروم 
كشور بفرســتند چون استعدادهای خوبی 

در آنجا وجود دارد. 
نوجوانــان و جوانان ایــن مناطق هم می 
بایســت فنون قرائت و حفظ قــرآن را یاد 

بگيرند. 
اميدوارم كه همه نوجوانان و جوانان كشور 
در كنار فعاليت هایی كــه دارند اگر درس 
می خوانند یا كار می كنند، در زندگی شان 
انس با قرآن را داشته باشند چون قرآن تنها 
كتابی است كه سعادت دنيا و آخرت را با هم 

دارد. 
هر روز چند آیه قرآن را بخوانند و به ترجمه 
و مفاهيم آن دقت كنند تا بــا تدبر در آن، 

عامل به رهنمودهای قرآن شوند. 

ت
عرف

م

  تاثير حفظ قرآن بر زندگی تان چگونه بوده 
است؟ 

 مهمترين تاثير آن همان آرامشــی اســت كه به 
زندگی انســان می دهد. خداوند در آيه 28 سوره 
رعد می فرمايــد: »الذين آمنو و تطمئن القلوبهم 
بذكــراه اا بذكــراه تطمئن القلــوب« يكی 
از چيزهايی كــه موجب آرامش و بــی ميلی به 
مال دنيا، خضوع، تواضع و خوش خلقی انســان 

می شود همان تاثير قرآن بر رفتار آدمی است. 
آيه 45 سوره اسرا می فرمايد:»و اذا قرات القرآن 
جعلنا بينک و بين الذين ا يومنون بااخره حجابا 
مســتورا« خداوند در اين آيه مــی فرمايد وقتی 
تو قرآن مــی خوانی بين تو و آنهــا كه به آخرت 
ايمان ندارند يک حجاب و پرده ای قرار می دهيم. 
بنابراين انســانی كه با قرآن هست احساس می 
كنــد كه به خدا نزديک تر اســت. بــرای همين  
بيشــتر مراقب گفتار و رفتارش هست در نتيجه 

شيطان راه نفوذی در او پيدا نمی كند.

  چطور این كلمات روحانی كه جایی در ذهن 
و قلب آدمی باز می كنند، در مسير زندگی او 

را به سمت درست هدایت می كند؟ 
 اگر كسی يک عمر قرآن بخواند چه قاری و حافظ 
معمولی باشــد چه چهره ای شناخته شده و بين 
المللی، اگر بعد از مدتی در او تاثيری ايجاد نشود 
بدانــد كه فقط دارد الفاظ را مــی خواند. آيه 82  
ســوره مباركه نســا می فرمايد: »افا يتدبرون 
القرآن ان اا قلوب اقفالهــا« يعنی در قرآن تدبر 
نمی كنند يا قفل هايی  بر دلهاشــان زده شــده 

است؟
 اينكه قرآن را فقط به ظاهر بخوانيم اثر كمی روی 
آدمی دارد نه آن اثر عميق كه با تدبر و انديشه در 
آيات قرآنی حاصل می شود. زمانيكه می خوانيم 

الزامی ندارد كه حتما قاری یا حافظ قرآن باشيد 
همينكه روزی چند آیه قرآن را بخوانيد، آن را بفهميد 
و به آن عمل كنيد می شوید عامل به قرآن

»و بالوالدين احســانا« بايد ببينيم كه رفتارمان 
با پدرو مادرمان درست اســت يا نه؟ زمانيكه در 
قرآن تاكيد می شود با خانواده و همسرتان خوب 
برخورد كنيد، نمی توان كه فقط لفظ را خواند و 
بعد در محيط خانه، عبوس و بداخاق بود. كسی 
كه اين آيات را می خواند بايد به درک و فهم از آن 
هم برسد. اين رفتار قرآنی نيست كه به آيات اين 

كتاب الهی عمل نشود. 
درک از مفاهيم قرآن بســيار با اهميت است. 
سعادتی بااتر از اين نيســت از افرادی باشيم 
كه هــم قرآن مــی خوانند و هم بــه آن عمل 

می كنند. 
الزامی ندارد كه حتما قاری يا حافظ قرآن باشيد 
همينكه روزی چند آيه قــرآن را بخوانيد، آن را 
بفهميد و بــه آن عمل كنيد می شــويد عامل به 

قــرآن. آنها كه بدون توجه به معنــا فقط قرآن را 
روخوانی می كنند خيلی ضرر كرده اند. انســان 
همواره در معرض تهديد از ســوی شيطان است. 
اگر توجه ما به متن قرآن بيشــتر شــود و فقط به 
الفاظ توجــه نكنيم، نقــاط ضعفمــان در برابر 
تهديدات شيطان از بين می رود. به فرموده قرآن 
»ان كيد شيطان كان ضعيفا« شيوه شيطان اين 
اســت كه برای انســان دعوت نامه می فرستند، 

آدمی می تواند آن را قبول نكند. 
در آيه 22 سوره مباركه ابراهيم اشاره شده است 
كه شــيطان در روز قيامت خطاب به انسانها می 
گويد مرا مامت نكنيد خودتان را سرزنش كنيد 
چون من تسلطی بر شما نداشتم اا اينكه برايتان 
دعوت نامه می فرستادم و خودتان، گناه را قبول 

می كرديد.   
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وجيهه محمدطاهري

»پروردگار، کسی است که میان تو و خودش هیچ احدی را قرار نداده است تا حائل و حجاب میان بنده و خدا شود؛ پس بی واسطه به او پناه ببر« امام 
علی علیه السام با این توصیف ملموس و زیبا، خداوند متعال را به فرزند خود امام حسن مجتبی علیه السام معرفی کرده و به بیان ویژگی های رابطه 

میان عبد و معبود می پردازد. در این مجال بند هشتم نامه حضرت امیر علیه السام به سبط اکبرشان؛ امام حسن مجتبی علیه السام را باز می خوانیم.

»بدان، خدايی كه گنج های آســمان و زمين در دست اوست، به تو 
اجازه درخواست داده و اجابت آن را به عهده گرفته است.«

پاره تن پدر! تو بنده خدايی هستی كه تمام بود و نبود زمين و آسمان برای اوست؛ 
تو عبد معبودی هستی كه هست و نيست تمام كائنات و همه ذرات از آن اوست؛ 
كسی كه اگر نعمتی داری از لطف او داری و اگر بركتی به زندگی ات افتاده وامدار 
منت او هستی! پس حضورش را ناديده نگير و هرچه می خواهی بخواه و هرچه 
را طالبی طلب كن كه او خود به تو اذن خواســتن و رخصت طلبيدن داده است. 
»اگر دعای شــما نبود، خدا به شما چه توجهی داشت؟!«  اين حرف من نيست؛ 
حرف معبود توست كه به صراحت گفته است اگر نخوانی اش، توجه و عنايتش را 
از تو برمی دارد و تو چه می دانی كه آدمی بی توجه همه كس اش چگونه می تواند 
زندگی بگذراند؟ و تو چه می دانی بی خدايی چه بر ســر بنــده می آورد ؟! پس 
حضورت را ناديده نگير و از او بخواه خواستنی هايت را و از او بطلب، طلبيدنی هايت 
را و بدان كه او اجابت دعای تو را تضمين كرده؛ و بدان كه او همان است كه تو را 

به خواندنش خوانده و اجابتت را بر عهده گرفته است.

  وای به ما اگر دعا نبود ...

»خداوند بين تو و خودش كسی را قرار نداده تا حجاب و فاصله ايجاد نكند، 
و تو را مجبور نساخته كه به شفيع و واسطه ای پناه ببری«

پســرم! مگر نه اينكه هر روز رو به قبله ای می كنی كه نشان خدای زمين و 
زمان است؟ مگر نه اينكه آهسته لفظ يا رحمان و يا رحيم بر زبان می رانی؟ 
و مگر نه اينكه در آن لحظه كه قامتت را به ركوع خميده و ســر بر ســجده 
می گذاری؛ تنها و تنها با خدای احد و واحــد راز و نياز می كنی؟ آری؛ اه، 
معبودی است كه برای صحبت با او نياز به هيچ حائل و واسطی نيست؛ اه، 
معبودی اســت كه غرب و شرق عالم از آن اوست؛ اه، معبودی است كه به 
هر جهت رو كنی به او رو كرده ای . پس بی واسطه با او درد دل بگو و بی هيچ 

حجابی با او راز و نياز كن كه او خود نيز هيچ حجاب و حائلی را ميان 
خود و بنده اش قرار نداده است. 

  ميان بنده و معبود هيچ حائل نيست

»تو را فرمان داده كه از او بخواهی تا عطا كند، درخواســت رحمت كنی تا 
ببخشايد«

جان و روانم! خواستن و دعا كردن را به بازی نگير و همه چيز هستی ات 
را از خدا بخواه، خدايی كه زمين و زمان منتظر اشارت اوست؛ نه تنها به 
تو، فرصتی برای دعا و رخصتی برای عرض حاجت داده؛ كه تو را فرمان 
داده به دعا كردن و امر كرده به حاجت خواستن! »مرا بخوانيد تا شما را 
اجابت كنم؛ در حقيقت كسانی كه از پرستش من كبر می ورزند به زودی 
با خواری به دوزخ وارد خواهند شد. « اينها كلمات پروردگار توست كه 
تو را به دعا كردن امر كرده اســت. فرزندم! مبادا مقابل پروردگاری كه 
همه بود و نبود تو از وجود اوســت، سرگرانی كنی و گردن كشی نمايی 
و بزرگی بورزی! مبادا فراموشــت شود كه سر تسليم بر درگاهش نهی و 

با عجز، حاجتت را به درگاهش عرضه كنــی. مبادا خدايی كنی 
مقابل خدايت! 

  اگر مرا نخوانيد ...

»در صورت ارتكاب گناه در توبه را مسدود نكرده است.«
فرزنــدم بازگرد! اگر به يگانگــی خدای بی همتا ايمــان داری بازگرد؛ اگر 
به رســالت پيامبرش باور داری بازگرد؛ اگر به روز جزا و دوزخ و بهشــتش 
معتقدی بازگرد كه همان خــدای بی همتا؛ به پيامبرش وحی كرد كه »به 
تمامی زنان و مردان مؤمن بگويد كه به درگاه خداوند خويش توبه كنند و به 
سوی او برگردند تا در روز جزا از رستگاران باشند. « پاره تنم به سوی خداوند 
خويش بازگرد؛ حتی اگر ره به خطا بردی و حتی اگر پا به بيراهه گذاشتی و 
حتی اگر خود را به مهلكه انداختی باز به ســوی آن خدايی كه توبه يكايک 

بنده هايش را می پذيرد و از خطاهايشان چشم می پوشد  بازگرد كه 
هيچ آغوشی گرم تر از آغوش معبود برای عبد  نيست.

  برگرد!

بازخوانی بند هشتم از نامه سی و يکم نهج الباغهچنين خدايی داريم ما ...
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»در كيفر تو شتاب نداشته، و در توبه و بازگشت، بر تو عيب نگرفته است.« 
فرزندم! اگر به بيراهــه رفتی و اگر پايت را كج نهــادی؛ ترديد نكن و به دامان 
پروردگار بازگرد. نترس از كيفر خداوند كه او همان اســت كه در شــب های 
قدر با نام »يا من ســبقت رحمته غضبه « يادش می كنــی، نترس از مامت و 
سرزنش اش كه او خداســت و خداگونه چشم می پوشد؛ اگر ببخشد بی كم 
و كاست می بخشد و اگر بگذرد تمام و كمال می گذرد، نترس از عقوبت 

و عقاب كه او »آمرزنده است و مهربان؛ هم او كه اگر می خواست و اراده 
می كرد بندگانش را مجازات كند، بی لحظه ای درنگ عذاب بر يكايكشــان 

نازل می شــد؛ اما او مهربان است و آمرزنده. « پاره تنم! اه، همان خدايی است 
كه راه را برای برگشتن تو نبســته است؛ راه را آنچنان باز گذاشته كه هر لحظه 
هوايی برگشتن شــدی بازگردی و هر آن كه ميل توبه در تو شدت گرفت، سر 

به زير افكنده و به پيشگاهش حاضر شوی. جان پدر! خطا نكن؛ اما اگر ره به 
خطا بردی نترس ... تنها و تنها توبه كن و برگرد.

  مهربان تر از مادر ...

»در انجا كه رسوايی سزاوار توست، رسوايت نساخته و برای بازگشت به خويش، 
شرايط سنگينی مطرح نكرده است.« 

فرزندم! خداوند پرده پوش است؛ حتی آن هنگام كه سزاوار رسوايی هستی آبرويت 
را نبرده و حتی آن هنگام كه بی آبرويی  حق توست؛ پرده ها را ندريده است. فرزندم! 
خدا ستار العيوب است؛ آن هنگام كه صدای طبل بی آبرويی ها و ندانم كاری هايت تا 
هفت آسمان هم بلند می شود، اين خداست كه تشت رسوايی ات را می گيرد مبادا 
بر زمين افتد، مبادا خجالت زده خلق خدا شوی، مبادا لكه ننگی بر چهره وجناتت 
بيفتد. فرزندم! خدا عام الذنوب است؛ حتی آن هنگام كه عالمی را از جرم تو بی خبر 
نــگاه دارد باز خودش می دانــد و خودت كه چه كرده ای و چه در آســتين داری! 
پس مراقب باش؛ مراقب باش مبــادا آبروداری های خداوند مغرورت كند و توهم 
بی گناهی در سرت قوت گيرد و سرگرانی كنی! مراقب باش مبادا پرده پوشی های 
خداوند؛ تو را به اشتباه بيندازد و تصور عصمت در سر بپرورانی! مراقب باش مبادا 

حرمت  نگاه داشتن های خدا از خود بی خودت كند و توبه را از ياد ببری! 
خدای تو سخت گير نيست؛ مراقب باش ساده از كنارش نگذری! 

 خدايی که سخت گير نيست

»هر گناه تو را يكی، و هر نيكی تو را ده به حساب آورده، و راه بازگشت و توبه را به 
روی تو گشوده است.« 

جان پدر! چرتكه خدا تفاوت دارد با چرتكه آدم ها و حساب و كتابش زمين 
تا آسمان فرق دارد با حســاب و كتاب آدم ها؛ يكی برای خدا هميشه يكی 
نيست؛ اگر يک گناه از تو ببيند همان يک گناه است و اگر يک ثواب ببيند، 
نه يكی كه ده برابرش را برای تو ثبــت می كند ، و با اين همه باز هم راه توبه 
و انابه و اســتغفار و مغفرت را برای آدمی باز گذاشته است. فرزندم خداوند 
رحمان اســت، رحيم است، ستار است، غفور اســت و فقط دنبال بهانه ای 
كوچک برای بخشيدن! و چه بهانه ای ساده تر از توبه، و چه بهانه ای راحت تر 

از اســتغفار؛ كه اين نه فقط راهی برای بازگشت كه شروعی برای 
حياتی دوباره است.

 استغفار

 » خداوند در گناهان تو را به محاكمه نكشــيده و از رحمت خويش نااميد 
نكرده، بلكه بازگشت تو را از گناهان نيكی شمرده است.«

پاره تنم! كجا چنين خدايی خواهی يافت كه اگر بدی كنی؛  اما پس از آن، 
پشيمان شوی و به راه حق بازگردی، بدی هايت را به نيكی و شرارت هايت 
را به خيــرات بدل كند؟!   كجا خدايی را خواهی يافت كه نه تنها از گناهت 
چشم بپوشد، نه تنها خطاهايت را ببخشد كه اشتباه های ريز و درشتت را 
نيز به نيكی و حســنه بدل كند؟!  پاره تنم! با خودت و دلت و قلبت صادق 

باش و بگو كجا چنين خداوندی را می توان يافت. 
پس از رحمت خدا مأيوس نباش؛ از لطف و بخشــش و بزرگواری اش قطع 
اميد نكن . حواست باشد پايت را در چه مسيری می گذاری و قدم هايت را 
در چه طريقی بر می داری مبادا در بيراهه گام برداری؛ اما اگر غفلت كردی 
و به عوض راه، راهی چاه شدی، از لطف و بخشش و بزرگواری خداوند قطع 

اميد نكن و بازگرد كه خدا هر لحظه و همه جا آغوشش را به روی 
بندگانش باز گذاشته است.

  مأيوس نباش

»هــرگاه او را بخوانی، ندايت را می شــنود و چون بــا او راز دل گويی راز تو را 
می دانــد، پس حاجت خود را با او بگوی و آنچــه در دل داری نزد او باز گوی، 
غم و اندوه خود را در پيشــگاه او مطرح كن، تا غم های تو را برطرف كند و در 

مشكات تو را ياری رساند.«
جان پدر! توبه اولين قدم اســت، اولين قدم برای حيات يافتن و حی شدن. 
اولين قدم برای بخشيده شــدن و پاک گرديدن، و بدان انسان آل.ده هرگز 
ره به مقصود نخواهد برد و حجاب از چهره نخواهد سترد. فرزندم! اولين قدم 
را بردار تا راهیِ راهی شــوی كه انتهايش جز سعادت و خوش بختی چيزی 
نيست. نه حجابی هست؛ نه حائلی ... فقط بنده ای خطاكار و خدايی بخشنده 

كه راه توبه را بر عبدش نبســته است؛ می شنود. هرچه می خواهد 
دل تنگت بگو.

  می شنود، بگو
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 بیش از سیصد سال است که جامعه بزرگ اسامی از پدیده ای به نام وهابیت رنج می برد که پیامدهای جبران ناپذیر و زیان بار این گروه 
سالهاست که جهان اسام را مورد تهدید قرار داده است. اندیشه های مخرب و بدعت گذار وهابی براساس اعتقادات موجود در فقه 
حنبلی در قرن چهارم پایه گذاری شد که با حلول تعاریف سلفی در قرن هشتم احیا گردید و در قرن دوازدهم سازمان یافت و در قرن 

چهاردهم هجری  این مکتب به عنوان کاای سیاسی ازنقطه ای به نقطه دیگر صادر می گردید.. تاریخچه و جریان شناسی این گروه نشان 
از توطئه هایی دارد که دولتهای استعمارگر بر علیه مسلمین طراحی کرده اند تا با ایجاد انشقاق و تفرقه بین امت اسامی و تزریق ادبیات 
زور و بدون پشتوانه عقلی در اعتقادات اسامی، راه را برای حاکمیت خویش بر جهان اسام باز نموده و تئوری تفرقه بیانداز و حکومت 

کن را در جهان اسام عملی کنند.  محققان تاریخ وهابیت ثابت کرده اند که این فرقه در اصل به دستور مستقیم وزارت بریتانیا ایجاد 
شد، به عنوان مثال کتابهایی چون "پایه های استعمار" از خیری حماد و "تاریخ نجد" از سنت جان ویلبی یا و "خاطرات حاییم وایزمن" 

اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی و نیز "خاطرات مستر همفر" و ...، پرده از این راز برداشته و نقش جاسوسان وزارت مستعمرات 
انگلیس را در شکل گیری و تثبیت این فرقه ،حکایت می کند. در این گفتار بر آنیم تا با نگاهی تاریخی و اعتقادی از نحوه شکل گیری 

،فعالیتها، ریشه های اعتقادی، و جنایات وهابیت پرده برداری کنیم و با طرح و تفصیل شبهه افکنی های وهابیت علیه فرقه های اسامی به 
خصوص مکتب تشیع پوچ بودن تفکرات  آنها رابه اثبات برسانیم.

دسيسه استعمار
سيد حامد حسيني

نگاهي کوتاه به تاريخچه وهابيت
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 این  جوان  مغرور )محمد بن  عبدالوهاب ( در فهم  
قرآن  و سنت  از درك  خودش  پيروی  می كرد، و 
آراء و نظریات  بزرگان  مذاهب  را طرد می كرد

در ســال 1710 ميــادی   
وزارت  مستعمرات  انگلستان  
10 تن  از جاسوسان  حرفه ای  
خود رابه  مصر، عــراق، ايران ، 
عربســتان  و تركيه  فرستاد. تا 
معلومــات  كافی  به  منظور تقويــت  راه هايی  برای  
ايجاد تفرقه  ميان  مســلمين  و گسترش  تسلط  بر 
كشورهای  اسامی  جمع آوری  كنند. در اين  ميان  
مســتر همفر به  آســتانه  )تركيه  امروزی  و دولت  
عثمانی  آن  زمان ( فرستاده  شــد و در آنجا خود را 
محمد ناميد و با عالمی  مسن  از اهل  تسنن  و حنفی  
مذهب  آشنا شد و پيش  او درس  می خواند و از اين  
طريــق  در طی  دو ســال  مأموريتش  در آســتانه  
يادگرفتن  زبانهای  تركی  و عربی  و فراگرفتن  قرآن  و 
تعليمات  شريعت  اســام  پيشرفت  بسياری  كرد و 
بعد از ايــن  مأموريت  به  لندن  بازگشــت  و پس  از 
گذشــت  6ماه  آموزش  و دوره های  مختلف  و مطلع  
شدن  از اسرار و نقاط  ضعف  و قوت  اسام  و مسلمين  

اين  بار به  بصره  در عراق فرستاده  شد. 
وی  در آنجا ابتدا وارد يک  مســجد شد ولی  بدليل  
شــک  و سوءظن  نســبت  به  او از آنجا خارج  و وارد 
كاروانســرايی  شــد كه  از آنجا نيز به  دليل  مجرد 
بودن  رانــده  شــد و ســپس  وارد كارگاه  نجاری  
شخصی شــيعه  به  نام  عبدالرضا شد و در آن  زمان  
بود كه  با محمد بن  عبدالوهاب  مواجه  شــد و تمام  
همت  خــود را صــرف  تعليم  و تربيــت  او كرد، تا 
در ســال  1143 هجری نقشــه ی او به وسيله آن   
شاگرد دست آموز به  مرحلة  عمل  رسيده  و مذهب  
اســتعماری  وهابيت  )مانند قاديانيــه  و امثال  او( 

اعام  و شروع  به  كار كرد.
وی در خاطرات خويش آشــنايی خود را با محمد 
ابن عبدالوهاب اينگونه بيان می كند: »در كارگاه  
نجاری  عبدالرضا با جوانی  آشــنا شــدم  كه  به  اين  
دكان  تردد داشت  و هر ســه  زبان  تركی ، فارسی  و 
عربی  را می دانســت ، و در لباس  طاب  علوم  دينی  
بود، و بنام  )محمد بن  عبدالوهاب ( ناميده  می شد، 
اين  شخص  جوانی  سخت  مغرور و متكبر و عصبی  
مزاج  بود، و نســبت  به  حكومت  عثمانی  ســخت  
بدبين  بود، اما نسبت  به  حكومت  فارس  بی تفاوت  
بود، و علت  دوستيش  با صاحب  نجاری  )عبدالرضا( 
اين  بود كه  هر دو با خليفه  عثمانی  دشمن  بودند.«1

همفر شــخصيت محمد ابن عبدالوهاب را ، در بدو 
آشناييش با وی اينگونه توصيف می كند: »... اين  
جوان  مغرور )محمد بن  عبدالوهاب ( در فهم  قرآن  
و ســنت  از درک  خودش  پيــروی  می كرد، و آراء و 
نظريات  بزرگان  مذاهب  را طــرد می كرد، نه  تنها 
بزرگان  زمانــش  و بزرگان  مذاهب  اربعه  بلكه  حتی  
درباره  ابی  بكر و عمر نيــز ـ در صورتيكه  از كتاب  و 

ســنت  چيزی  خاف  نظريات  آنان  می يافت  ـ آراء 
آنان  را هم  به  ديوار می زد.« 2

در بخش ديگری از خاطرات خويش می نويســد: 
»من  گمشــده  خودم  را در محمد بن  عبدالوهاب  
يافته  بودم ، زيرا آزادگی  و غــرور و منش  و تنفری  
كه  از علمای  عصر خود داشــت  و استقال  نظرش  
كه  حتی  به خلفای  چهارگانه  نيز اهميتی  نمی داد، و 
تنها به  فهم  خودش  در قرآن  و سنت  اتكاء می كرد... 
ســخت  نســبت  به  ابوحنيفه  می تاخت ، و درباره  
خودش  می گفت : من  از ابوحنيفه  خيلی  بيشــتر 
می فهمم و مدعی بود كه: نصف  كتاب  بخاری  باطل  

است .«3
با شــناختی كه همفراز محمد ابــن عبدالوهاب 
بدســت آورده بود ،از وی  به عنــوان ابزاری برای 
توطئــه چينــی عليه اســام بهره جســت و در 
مدت تماس و همنشــينی با عبــد الوهاب عقايد 

وانديشه های دينی او را تشكيک 
نمود و تفكری خودساخته را به  

وی القاء نمود.
همفــر ماجــرای چگونگــی 
شستشــوی مغزی محمد ابن 
عبدالوهــاب را اينگونه شــرح 
می دهــد: »من  ميــان  خودم  و 
ارتباط   )محمد( محكمتريــن  
هــا را برقرار ســاختم ، و مرتب  
در او می دميــدم ، و می گفتم  او 
خيلی  بيشــتر از )علــی   و عمر( 
می فهمــد، و می گفتــم : اگر در 
زمان  رســو ل  خدا بودی  حتما 
تو را برای  خودش  به جانشــينی  
انتخاب  می كــرد، و مرتب  به  او 
می گفتم : من  اميد بسياری  دارم  

كه  روزی  اسام  به  دســت  تو تجديد شود، زيرا تو 
تنها نجات  دهنده ای  هستی  كه  اميد است  به  وسيله 
تو اسام  از اين  ســقوط  نجات  يابد... با محمد قرار 
گذاشتم  كه  در تفســير قرآن  طبق  افكار خودمان  
بحث  كنيــم ، و كاری  به  افكار مذاهــب  و بزرگان  
اســام  نداشته  باشــيم ، و بدين  منوال  با همديگر 
قرآن  را می خوانديم  و در قســمت هائی  از آن  بحث  
می كرديم  ـ و منظور من  از اين  سبک  بحث  اين  بود 
كه  محمد را به دام  اندازم  ـ و محمد هم  مرتب  برای  
آنكه  روشنفكری  و آزاد فكری  خودش  را ثابت  كند 

بيشتر نظرياتی  كه  من  می دادم  می پذيرفت.«4
همفر پس از مراجعت به انگلستان و ديدار دبير كل 
وزارت مســتعمرات ، ماموريت يافت تا  به وسيله 
محمــد ابن عبدالوهاب مرحله جديدی از نقشــه 
خويش را آغاز كند چنانكــه  ماجرای ماموريتش 
را اينگونه شــرح می دهد: »دبير كل  گفت : وزارت  

مستعمرات  نقشــه دقيقی  برای  شيخ  تهيه  نموده  
است  كه  آن  را بايد اجرا كند، و اين  نقشه  عبارتست  

از:  
1ـ تكفير تمام  مســلمانان  و مباح  بودن  قتل  آنان ، 
و غارت  كردن  اموالشــان ، و هتک  آبــروی  آنان ، و 
فروختن  آنان  در بازار برده  فروشــان ، و جواز برده  

ساختن  مردانشان  و كنيز گرفتن  زنانشان . 
2ـ نابود ســاختن  كعبه  به  نام  اينكــه  جزء آثار بت  
پرســتی  اســت  ـ اگر بتواند ـ و مانع  شدن  مردم  از 
حج ، و تحريک  عشــاير و قبايل  به  غارت  قافله های  

حجاج  و كشتن  آنان . 
3ـ كوشش  به  منظور ايجاد روح  نافرمانی  نسبت  به  
خليفة  عثمانی  و تحريک  مردم  برای  جنگيدن  با او و 
تجهيز لشكرهائی  برای  اين  منظور، و نيز ازم  است  
با شــريف های  حجاز با تمام  وسائل  ممكنه  مبارزه  

شود، و از نفوذ آنان  كاسته  گردد. 
4ـ ويــران  ســاختن  قبه هــا و 
ضريح هــا و اماكــن  مقدســه  
مســلمانان در مكــه  و مدينه  و 
ديگر باد اســامی  كه  برايش  
امكان  داشته  باشد، به  نام  اينكه  
اينها بت پرستی  و شرک  و نوعی  
اهانت  بــه  شــخصيت  پيامبر و 

خلفای  او و رجال  اسام  است . 
5 ـ ايجاد هرج  و مرج  و آشوب  در 

باد به  هر اندازه  كه  بتواند. 
6ـ انتشــار قرآنی  دست كاری 
شــده ،كه    احاديثی  كه  ناظر به 
تحريف  قرآن  است  در آن  عملی  

شده  باشد«5 
از اينرو همفر پس از بازگشــت 
از انگلســتان بــه ســوی بصره 
روانه شــد و پس از آن در جســتجوی محمد ابن 
عبدالوهــاب عازم نجد گرديــد. وی با هماهنگی 
وزارت مســتعمرات بريتانيــا دور جديــدی از 
رايزنيهای خويــش را برای قيــام عليه حكومت 
عثمانی شــروع كردو در نهايت باهمكاری محمد 
ابن ســعود حاكم درعيه و محمد ابن عبد الوهاب 
مكتب وهابيت را به عنــوان يک مكتب ابداعی به 

جوامع اسامی تحميل نمودند. 
 

پی نوشتها:
1-مزدوران انگليس- خاطرات همفر جاســوس 

انگليس ص32
2-همان ص36
3-همان ص37
4- همان ص39

5-همان ص92  

نداشته  باشیمو بزرگان  اسام  به  افکار مذاهب  کنیم ، و کاری  افکار خودمان  بحث  تفسیر قرآن  طبق  گذاشتم  که  در  با محمد قرار 
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راهنمای خرید

ماهنامه سبک زندگی دینی
پیش شماره دوم  فروردین92 

 قیمت: 3000 تومان 

حجاب 
اسامی 
و مد روز
چند پيشنهاد عيدانه

امر ما را احيا كنيد

موی خاكستری در ایران پيدا نمی شود!

محصوات نوروز و ایام فاطميه

سه شــنبه ها عصــر
ســاعت 6 بعداز ظهر
ميــدان  از  پائين تــر 
بهارستان، كوچه نظاميه، 
انتهــای كوچــه ادهم
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اسداه بادامچیان سال 1320 
در تهران به دنیا آمد. او از 

دوران نوجواني در حوادث 
سیاسي حضور فعال داشته 
است. هر چند او خودش را 

بیشتر فرهنگي مي داند اما 
فعالیت هاي مبارزاتي او سبب 
شد چند بار زندان هاي شاه و 

شکنجه هاي سخت ساواک را 
تجربه کند. همچنین بادامچیان 

عضو شوراي مرکزي کمیته 
استقبال از امام خمیني )ره( 

در سال 57 بود و پس از 
پیروزي انقاب اسامي 
عهده دار مسئولیت هایي 
گوناگون بود که از جمله 

آنها مي توان به »دبیر اجرایي 
حزب جمهوري اسامي«، 

»معاون سیاسي و مشاور امور 
اجتماعي رئیس قوه قضاییه«، 
»نماینده مجلس در دوره دوم 
و هشتم«، »قائم مقام دبیرکل 

حزب مؤتلفه اسامي« اشاره 
کرد. 

بادامچیان تاکنون بیش از 
50جلد کتاب تألیف کرده 

که از جمله آنها »بررسي 
تحلیلي نهضت آزادي 

ایران«، »جهان بیني و نقش 
آن در احزاب«، »هفت نامه و 
سه پاسخ«، »پوریاي ولی«، 

»دختر زشتي که زیبا شد« را 
نام برد. وي دکتراي روابط 

بین الملل و فوق لیسانس 
علوم سیاسي دارد. دوره 

جواني بادامچیان با تشکیل 
مؤسسه فرهنگي صادقیه 

همراه بوده است. 

عترت اسماعيلي

گفت وگو با دکتر اسداه بادامچيان که خودش را بيشتر فرهنگی می داند نه سياسیمورد اعتراض خيلي ها بودم
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شما در افكار عمومي بيشتر 
سياســي  چهره  به عنوان 
شناخته شــده اید. اما آثار 
شما در زمينه هاي گوناگون 
فرهنگي،  و انتشار كتاب هاي متعدد سياسي و 
داستاني براي مخاطبين مختلف سني گویاي 
عاقه مندي شما به حوزه فرهنگ است. خود 

شما كدام بخش را بيشتر دوست دارید؟
من بيشــتر خودم را فرهنگي مي دانم و فكر مي كنم 
حوادث روزگار مرا وارد جريان هاي سياسي كرده است. 
از آنجايي كه دوره كودكي مــن در خانواده مذهبي، 
سياسي طي شده افكار و انديشــه هاي من برگرفته 
از آن بزرگاني اســت كه با آنها ارتباط عميق عاطفي 
و سياسي داشــتيم. پدربزرگم شــيخ احمد اماني از 
مبارزين مشروطه مشروعه در زمان حكومت رضاخان 
بود. او از جمله كساني به شــمار مي ايد كه با مرحوم 
شهيد مدرس همكاري زيادي داشت. دايي هايم نيز از 
مبارزين سياسي بودند. مرحوم حاج سعيد اماني، جزو 
اولين كساني بود كه به مجلس رفت و به دليل حمايت 
از مدرس مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دايي ديگرم 
حاج صادق اماني در جريان مبارزات شــهيد بخارايي 
در سال 44 شهيد شد و شــهيد حاج هاشم اماني نيز 
جزو فداييان اســام بود. از طرف ديگــر، منزل ما در 
منطقه پامنار تهران بود و طبه بااي منزلمان آيت اه 
كاشــاني زندگي مي كرد. اولين آشنايي من با مسائل 
اجتماعي و سياسي در همان سن 6ـ7 سالگي بود كه 
تظاهرات مردم را مي ديدم. بعد از آن منزلمان به كوچه 
صديق الدوله در منطقه سرچشــمه نزديک مجلس 
شــوراي ملي آمد كه آن نيز مزيد بر علت شد. از همان 
دوره من در جريان نهضت ملي شدن نفت و كودتاي 
25مرداد قرار گرفتم. عاقه به خواندن و نوشتن در من 
به حدي بود كه روزنامه هاي باطله را به صورت كيلويي 

مي خريدم و شب ها آنها را مي خواندم.

   باتوجه به محتوا و عكس هاي مجله هاي آن 
دوره مورد اعتراض خانواده قرار نمي گرفتيد!

متأســفانه خيلي از داستان ها و مجات آن دوره فساد 
اخاقي را ترويج مي كردند. مرحوم شهيد حاج صادق 
اماني معمواً به من تذكر مي دادند اما براي من خواندن 
داستان ها و مسائل سياســي مطرح شده جذاب بود و 
به مسائل حاشيه اي اهميت نمي دادم. تمام هدفم اين 
بود كه با روش های مختلف كارهاي فرهنگي اسام را 
تبليغ كنم. حتي زماني كه به حــوزه رفتم و عاقه به 
درس عربي در من تقويت شــد بارها به خاطر تدريس 
عربي به ديگران مورد بازخواست و شكنجه قرار گرفتم.

   مگر عربي را كجا تدریس مي كردید؟
در سال 1341 مجتمع فرهنگي صادقيه را راه اندازي 

كرديــم و در آن تئاتر، نمايش فيلــم، تكثير جزوه و 
آموزش عربي را شــروع كرديم. اين نكات با سياست 
اسام ستيز شــاه در تعارض بود تا جايي كه به آقاي 
اتابكي پيغام دادنــد كه اگر بادامچيان بخواهد به اين 
شيوه ادامه دهد 15سال حبس در انتظار اوست. به ياد 
دارم خنديدم و گفتم: ما به دنبال شهادت مي گرديم. 

رژيم به دنبال حبس ماست.

   در واقع مجتمع فرهنگــي صادقيه برپایي 
نوعي هيئت مدرن بود؟

بلــه. مــورد اعتراض خيلي هــا هم بوديــم. بعضي 
مي گفتنــد بادامچيان مي خوهد بــا نمايش تئاتر و 
فيلم تغيير در هيئت هاي سنتي ايجاد كند اما برنامه 
مجتمع صادقيه را هدفمند هدايت مي كرديم. آيات 
قرآني با معاني، اســتفاده از احاديــث با معاني آن به 
صورت مفهومي و دعوت از سخنرانان روشنفكر ديني 
مثل آيت اه مطهري، شهيد بهشتي، آيت اه مهدوي 
كني، شــهيد مفتح از ديگر كارهاي مؤسسه بود. به 
ياد دارم محمدرضا شــريفي نيا در نقش يتيم چقدر 
توانســت خوب بازي كند و تأثير بر مخاطب بگذارد و 
هزينه زيادي آن موقع براي كمک به ايتام جمع شد 
و يا شكراه حيدري دكلمه »واي مادرم« را خواند كه 
با نقدهايي روبه رو شد. بعدها شهيد بهشتي فرمودند 
من به يكي از آرزوهايم رسيدم. هميشه دوست داشتم 
مقدســات ديني را با هنر به گونه اي تلفيق كنيم كه 
بتواند تأثير بر مخاطب بگذارد. مســئله اي ديگر اين 
بزرگواران با صحبت هايشــان به پاايش انحرافات 
عاشــورا مي پرداختند و اين مســئله يكي از مسائل 
موردتوجه گروه ما بود. و مي دانســتيم تأثيري كه در 
هيئت ها مي توان ايجاد كرد بســيار چشمگير است. 
همان گونه كه پيغمبر اولين هيئت عزاداري را ايجاد 
كرد ايشان با شــهادت حمزه سيدالشهدا اولين بناي 
هيئت را بنا كرد و مجالس عزاداري را چندين بار آنجا 
احيا كرد. بعد از واقعه عاشــورا و به شهادت رسيدن 
خانواده سيدالشهداء، اولين عزاداري ها از همان عصر 
عاشورا با نوحه خواني و اشعار حضرت زينب )س( آغاز 
گرديــد. در زمان امام صادق)ع( برگزاري جلســات 
و هيئت هاي عزاداري رونق خاصــي پيدا كرد و اين 
جريان در عصرهاي متمادي ادامه داشــته اســت. 
اما آنچــه جاي بحث دارد و دغدغه بســياري از علما 
روشنفكران ديني ماست سوءاستفاده هايي است كه 

هميشه از مجالس عزاداري سيدالشهداء شده است.

   هدف شما اصل قرار ندادن حماسه در آیين هاي 
عاشورایي است و پرداختن به تراژدي عاشورا؟

بله. چه بسيار تكيه ها و هيئت ها برگزار شده اند به  طور 
مثال در زمان قاجاريه به خاطر سياســت پشت پرده 
انگلستان خرافات و بدعت هاي زيادي وارد مجالس 

حاشيه

من و صادق زيباکام
يــک بار در زندان قزل قلعــه به ياد دارم 
روي ديــوار زنــدان اشــعاري دربــاره 
اباعبداه نوشــته شــده بود. آن روز بعد 
از شــكنجه هاي مكرر با ديدن اين اشعار 
آرامــش گرفتم. بار ديگر ســال 52 در 
كميته مشــترک اتفاق جالبــي رخ داد. 
بعد از شكنجه هاي سخت و زنداني شدن 
در زندان هــاي انفرادي بــا دكتر صادق 
زيباكام آشنا شدم. ايشان از نوجواني به 
انگلستان رفته بودند و به زبان انگليسي 
مســلط بودند. من به او در همان بند با 
تكه قرص هايي به نام شــاوين كه تقريباً 
مثل زغال بود عربي ياد مي دادم. ايشان 
به من انگليســي ياد مي داد. همان دوره 
متوجه شــديم منافقين در زندان قصر 
دچار انحراف شــده اند. تصميم گرفتم با 

عربي  دادن  يــاد 
آنها  بــه  آســان 
نزديک شوم. يكي 
لذت بخش ترين  از 
مسائل آن روزهاي 
آموزش  ســخت، 
افراد  بــه  عربــي 
متعــدد بــود. آن 
به علــت  روزهــا 
نداشتن كاغذ و قلم 

اين آموزش ها حفظ مي شد و هر سه نفر 
10 درس را حفظ مي كردند و 80درس 
به همين شكل ثبت شــد. در واقع يک 
كتاب انســاني به صــورت حفظي ثبت 
شد. حتي منوچهري بازپرس در كميته 
با لحني تمسخرآميز مي گفت:  مشترک 
چطوري معلم عربــي عزيز! در هر حال 
چه قبل از انقاب و چــه بعد از انقاب 
اسامي هميشــه سعي بر آن بوده است 
كه مفاهيم اسامي را بتوانيم بپرورانيم. 
هر چند كه هنوز نيز بعضي از مداحان به 
دليل نداشتن آگاهي اشعار و روضه هايي 
مي خوانند كه از حضرت زينب )س(، امام 
سجاع )ع( و... چهره هايي ارائه مي دهند 
كه با روح بلنــد و عزتمند و بزرگوار آن 

خاندان ناسازگار است.
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عزاداري شــد. در آن دوره حتي مراسم تعزيه خواني 
روند تحولي ويژه و شتابزده اي را پيمود. فتحعلي شاه 
كه مــردي مذهبي يــا متظاهر به مذهــب بود، به 
تعزيه خوانــي عاقه اي مخصوص نشــان مي داد. و 
در مراســم تعزيه، به ويژه روز عاشورا و تاسوعا حاضر 
مي شــد. برخي از رجال درباري و اعيان و اشــراف 
مملكت هم در دهه محرم در تكيه ها و خانه ها بزرگ 
مجالس برگزار مي كردند. كه انگيزه هاي آنها متفاوت 
بود. برخي به قصد و نيت عمل خير و اداي دين مذهبي 
يا به جا آوردن نذر و بعضي براي به دست آوردن اعتبار 
اجتماعي و تقويت نفــوذ مذهبي خود در ميان عامه 
مردم، گروهي هم به قصد رقابت با رقيبان سياســي 

و حكومتي، يا به نمايش گذاشتن توانايي مالي بود. 
در دوره ناصرالدين شــاه برگزاري مجالس ســبب 
عوامفريبــي و تظاهر به دينداري مي شــد. در زمان 
رضاخان اين تظاهر به ســوگواري به گونه اي شد كه 
دســته اي قزاق را از ميدان بهارستان به راه انداخت و 
در صف رضاخان شــعارهايي سر دادند. حتي عكس 
رضاخان كنــار ضريح مطهر اباعبداه گرفته شــد. 
متأســفانه عاشــورا در تاريخ چنان تحريف گرديده 
بود و اهداف امام حسين)ع( چنان محو شد كه هيچ 
خطري از آن متوجــه زورگويان نبــود. در بي ضرر 
و بي خطر بودن عاشــورا همين بس كــه خود آنان 
در مقاطعي باني و متولي مراســم عــزاداري بودند. 
ديكتاتوري مثل رضاشاه، كه فراماسونري هم بود هيچ 
تعارضي بين شيوه هاي ظالمانه حكومتش و برگزاري 
مراسم عاشورايي حس نمي كرد تا جايي كه امكانات 

برگزاري مراسم را احيا نيز مي كرد. 

   در دوران مشــروطه چه تغييري در مراسم 
عزاداري رخ داد؟

مرحوم آيت اه بروجردي و علماي ديگر نهضت 
مرجعيــت را راه انداختند و محمدرضا شــاه 
مجبور شــد آزادي عزاداري و قرائت قرآن و 
راه اندازي مدارس مذهبي را بدهد. وقتي اين 
كارها صورت گرفت بعد از فضاي شهريور20 

چند نوع هيئت شكل گرفت.

   مثل نهضت آزادي؟
بله. آنها به شكل ديگري 
مراســم هيئت را برگزار 
مي كردند. با سينه زني، 
گريه كردن و مراســم 
خرافــي ديگر مخالف 
پارچــه اي  بودنــد. 
مشــكي به دور بازو 
خــود مي بســتند و 
در خيابان به شــكل 

سكوت راهپيمايي مي كردند. من در دوران نوجواني 
تحت تأثير اين گروه بودم. آقاي بازرگان اين هيئت 
را تشــكيل داده بوند. در كنار آنها بعضي هيئت هاي 
چپي مثل سوسياليست هاي خداپرست نيز فعاليت 
مي كردند. در ابه اي اينهــا در جريان نهضت ملي 
شدن نفت هيئت فداييان اسام شكل گرفت. بيشتر 
جوانان آن انقابي،  شــجاع، بودند. حتي نوع گويش 
صلوات فرســتادن آنها نيز متفاوت بود.  بعد از فوت 
آيــت اه بروجردي علماي ديگــري در ميان مردم 
آمدند و به پاايش افكار انحرافــي پرداختند. مثل 
دامادي حضرت علي اكبر، جريان شير فضه و يا تعداد 

نفراتي كه توسط ياران اباعبداه كشته شده بودند. 

   باوجود بيان ایــن انحرافات، در حال حاضر 
هنوز این مسائل بيان مي شود. حتي در كربا 

مزار »شير فضه« وجود دارد!
جريان شير فضه خرافه اي بيش نيست. البته من تا به 

حال به كربا نرفته ام و آن مزار را نديدم.

   چرا؟
به خاطر مسائل امنيتي و سياسي نتوانستم به زيارت 

اباعبداه بروم. 

   خانواده و همسر شــما اعتراضي به این نوع 
زندگي سياسي ندارند؟

خير. همسرم هميشــه همراه فكري من بوده است 
و با دخترها و دامادهايم به ســفر مي رود. هر چند كه 
اين گونه زندگي گاهي براي خودم ســخت است. چه 
شب هايي كه مايل بودم به تنهايي به هيئت و يا مراسم 
شب هاي قدر بروم كه مرا نشناسند و در حال خود به 

مراسم عزاداري بپردازم.

   بــا توجــه بــه اینكه شــما 
داشته اید  متفاوتي  مسئوليت هاي 
آیا وقتي در این مجالس حضور دارید 

مورد نقد مردم هم قرار مي گيرید؟
بله. بســياري اعتراض هاي خود را 
نسبت به مشكات كشور بيان 
مي كنند بعضــي اوقات نيز 
جو رسانه هاي غربي بر عليه 
بعضي افراد تأثير منفي بر 
ديدگاه مــردم مي گذارد. 
به طور مثال تهمت زيادي 
بر عليه ما زده مي شــود 
كه ايشــان صاحب باغ، 
ويا و... ديگر اســت. در 
حالي كه تاكنون هزينه 
زندگــي مــن از همان 

مغازه فرش فروشــي پدرم تأمين مي شود و حقوقي 
به جز حق التأليف هاي كتاب هاي از اين نظام دريافت 

نكردم. و استخدام رسمي هيچ ارگان و اداره اي نيستم.

   آشنایي شما با امام خميني )قدس( چه زماني 
آغاز شد؟

نخســتين آشــنايي من به فروردين ماه سال 1340 
برمي گردد. آن روز آيت اه بروجردي به رحمت خداوند 
رفته بودنــد. در آن روز به همــراه دامادمان به قم براي 
مراسم تشييع رفتيم و چون با گروه شيعيان فعال آشنا 
بوديم از آنها ســؤال كردم بعد از آيت اه بروجردي چه 
كســي را مرجع انتخاب كنم ايشان اسامي زيادي را نام 
بردند و ضمن احترام براي همه آنها اســم امام خميني 
را نام بردند. سال 1341 اولين ديدار من با امام خميني 
)قدس( بود. به ياد دارم كه در چهره ايشان ابهت خاصي 
وجود داشت. با اينكه بسيار مهربان بودند در چشمانشان 
خيره شــدم و انرژي فوق العاده اي در خود حس كردم. 
اين اتفاق 14سال بعد در بهشت زهرا نيز رخ داد و لبخند 

امام در بهشت زهرا بر زندگي من اميدبخش بود.

   تاكنون بيش از 50 كتاب از شما منتشر شده 
است. آیا رشته دانشــگاهي شما بر آنها نقش 

داشته است؟
بعضي از كتاب ها مثل »شــناخت انقاب اسامي و 
ريشه هاي آن«، »جهان بيني و نقش آن در احزاب«، 
»فمنيسم سياسي و رســالت زن مسلمان« با رشته 
دانشگاهي من مرتبط هســتند. اما كتاب هايي براي 
مخاطب نوجوان نوشتم. از جمله »داستان هاي ايام 

عيد«، »دختر زشتي كه زياب شد« و پورياي ولي.

   راهكار شما در حال حاضر براي دستيابي به 
شــيوه هاي اصيل و دور از خرافات و تحریفات 

این سنت مهم چيست؟
بي ترديد يكي از ســنت هاي مهم شــرعي، عزاداري 
براي شــهادت امام حســين)ع( اســت كه در طول 
تاريخ دچار تحواتي گرديده اســت و براي دستيابي 
به شيوه هاي اصيل تأسي به امامان معصوم شيعه )ع( 
يكي از بهترين كارهاست. در حال حاضر نيز بسياري 
از كشورها در بيداري اســامي و بيداري انساني قرار 
گرفته اند. شعار غربي ها كه »يک در مقابل 99« است 
يک شعار فرهنگي اســت آنها سال ها تبليغ كردند با 
نظام دموكراســي حكومت مردم بر مردم را به ارمغان 
مي آوريم در حالي كه مردم غرب متوجه شــده اند كه 
شعار دموكراسي غرب يک فريب است و ديكتاتوري 
مخفي در آنجا حاكم اســت  اين مردان خاكســتري 
هستند كه آنجا را اداره مي كنند. دنياي امروز نيازمند 
كارهاي فرهنگي است تا زمينه حكومت عدل جهاني 

در آن فراهم شود. 

بعد از واقعه عاشورا و به شهادت رسيدن خانواده سيدالشهداء، اولين 
عزاداري ها از همان عصر عاشورا با نوحه خواني و اشعار حضرت زینب )س( 

آغاز گردید
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پلو ماهي شــب عيــد  در جوار 
حرم خدا

ســفرنامه مكه و مدينه در اولين 
روزهاي سال نو

خودشان را 
به خواب زده اند

نگاهــی بر وضعيــت حجاب در 
ايران و تركيه، در گفت وگو با يک 

مستندساز جوان 

اخاق خوب، بچه را 
باحجاب می کند

خانم دكتر حســيني در موضوع 
بدحجابــي خانواده هــا را مقصر 

مي داند

مسجد،کارآمدترين 
نهاد فرهنگی کشور است

حرف هايــی درباره جايــگاه و 
ظرفيــت  مســجدها در درمان 

بيماری های فرهنگی

فرهنگ
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حرف های خانم دکتر زهرا 
حسینی درباره تربیت دینی 

فرزندان، به قدری خوب 
است که آدم دلش می خواهد 

این چند صفحه را دست 
بگیرد و راه بیفتد و برای همه 
مادرها و پدرها، به ویژه آن 

دختردارها، بخواند. این شکل 
تعریف و تمجید البته در مقدمه 

یک گفت وگوی کتبی، کار 
دقیقی نیست، اما شما هم اگر 
صحبت های کاربردی و نقد 
رفتارهای غلط اما رایج را از 
زبان خانم دکتر بخوانید، این 
ذوق زدگی را از ما می پذیرید.

خانم دکتر حسینی، خواهر همان 
مهندس سیدمجتبی حسینی 

است که پیش از این چند باری 
در خیمه پای صحبت هایش 

نشسته ایم. چند وقتی است که 
این خواهر و برادر در برنامه 
»شب های آسمانی« شبکه 

قرآن بحث های تربیتی خوبی 
دارند. خانم دکتر، دو پسر 

دارد و فقط چند ثانیه بعد از 
اینکه می گوید از داشتن نعمت 
دختر محروم است، گل از گل 
چهره اش می شکفد که؛ »ولی، 
دو تا عروس دارم، مثل دسته 

گل!«. خانم دکتر حسینی استاد 
حوزه و دانشگاه است و در یک 

دبیرستان هم تدریس می کند 
که به قول خودش، یکی از 

بهترین تجربه های کاری اش 
است و البته بیشتر از همه 

این ها، افتخار می کند که کنیز 
حضرت زهرا سام اه علیها 

است و در خانه شان، در محله 
چمنی ها، سال هاست بساط 

مجلس سیدالشهدا علیه السام 
برپاست. ريحانه فدايی- زينب السادات شاه صاحبی

اخاق خوب، بچه را باحجاب می کند
خانم حسيني در موضوع بدحجابي خانواده ها را مقصر مي داند
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خانم دكتر حسينی! چه كار 
كنيم كه دخترمان باحجاب 

شود؟
برای تربيــت يــک دختر با 
حجاب و در واقع با حيا، بايد به 
مبانی وجود انسان توجه كرد. ما برای تربيت فرزند 
و بازسازی تربيت خودمان، بايد پنج مبنا را در نظر 
بگيريم. مبنای اول غريزه جنسی است كه در بچگی 
فعال نيست ولی از همان زمان بايد به فكر چگونگی 
فعال شــدن آن باشيم. مبنای دوم فضيلت خواهی 
و معنويت خواهی انســان اســت. همه آدم ها در 
تمام جهان بــه معنويت و فضيلت نيازمندند چون 
وجودشان دو ساحتی است. يعنی حتی اگر كسی 
منكر مبدا و معاد باشــد چون توليد مبدأ است و به 
معاد باز می گردد، وجودش معنويت را می خواهد. 

امروز در كشورهای پيشرفته موج معنويت خواهی 
ديــده می شــود. حتــی توجــه بــه عرفان های 
شيطان پرســتانه هم نوعی گرايش به معناخواهی 
اســت. مبنای ســوم مبنای انس خواهی است. در 
بزرگترها با فعال شــدن غريزه جنسی، بيشتر برزو 
پيدا می كند. چــون عاقمندی دو جنس مخالف، 
فقط به دليل غريزه جنســی نيســت بلكه بخشی 
از ايــن توجه به دليل نياز به »همدم« اســت اما نه 
همدمی  از جنس خودش. مبنــای چهارم مبنای 
عشق يا محبت است و مبنای پنجم زيبايی طلبی 

است. 
برای تربيــت دينی فرزندان مان بايــد از خودمان 
يعنی قبل از تشكيل نطفه شروع كنيم. توصيه های 
زيادی درباره شــرايط پدر  و مادر در هنگام انعقاد 
نطفــه وجــود دارد. البته بســياری از افراد مطلع 
نيســتند. گفتن اين اطاعات كمک می كند. مثا 
گفته شــده كه نطفه نبايد در شــب قمر در عقرب 
منعقد شــود، پدر و مادر هنگام انعقــاد نطفه بايد 
حالشــان خوب باشــد و روح و جسمشان حاضر 
باشــد يعنی مبادا در آن زمان بــه فكر فرد ديگری 
باشــند. اينها به نطفه منتقل می شود و بدون دقت 
به اين نكات هرچه بعد از تولد در تربيت تاش شود، 
بی نتيجه می ماند. ذكرهای زيادی هم برای هنگام 
رابطه پدر و مادر وجود دارد. همچنين مادر در دوران  
بارداری در جريان هرچه قرار بگيرد، بچه هم از آن 
تاثير می گيرد و متوجه آن می شــود. بچه هايی كه 
در دوران بارداری زياد قرآن شنيده اند، بعد از تولد با 

شنيدن صدای قرآن زود آرام می شوند. 

    نكته هایی كه گفتيد، تقریبا عمومی است. 
حتما تربيت دختر ظرایف بيشتری دارد. نه؟

بلــه، صد در صــد. در تربيت دختر بايــد از دوران 
طفوليــت ســرمايه گذاری زيــادی در مبناهای 

محبت و زيبايی طلبی انجام شود. بچه بايد دوست 
داشته شود و صحنه های رد و بدل محبت را ببيند. 
يعنی ببيند كه مادرش به پدرش عاقمند اســت. 
نمونه هايی هســت كه فرزندان دين گريز شدند به 
دليل آنكه صحنه محبت آميزی در خانه نديده اند. 
استقبال مادر از پدر و ابراز عاقه كامی  نمونه هايی 
هستند كه بچه با ديدن آن متوجه عاقه پدر و مادر 
به هم می شــود. گاهی مادر از همسر خود عصبانی 
است اما نبايد اجازه دهد كه فرزند متوجه شود. آن 
دلخوری  برطرف می شــود اما اثرش برفرزند باقی 
می ماند و زمانی كه اين خاطرات جمع شود و فرزند 
اعتماد به سازوكار نظام آفرينش نداشته باشد، در 
مقابل آن قد علم می كند. او بايد بداند كه خانه جای 

خوبی است. 
در بعُد زيبايی طلبی هم بايد كار شود. يعنی مادر بايد 
بسيار زيبا باشد و بچه را هم زيبا آراسته كند. بچه ها 

بايد حس زيبايی شان ارضا  شود 
يعنی از جانب يک خانم زيبا كه 
يا مادر است يا مادربزرگ، خاله 
و .... محبت ببيند. دخترهايی را 
می شناســم كه در حجاب خود 
بسيار جدی هســتند در حالی 
كه فقط مادر آنهــا در آن فاميل 
باحجاب بوده. چرا؟ چون مادرش 
از همــه نزديكانشــان زيباتر و 
خوش تيپ تر و خــوش اخاق 
تر بوده. ايــن بچه خاطره بدی از 
دين ندارد. بچه ها نبايد از دين و 
سجاده خاطره بدی پيدا كنند. به 
طور استقرايی می توان گفت هر 
زمان مادر خوش تيپ و مهربان 
بــوده، فرزند هم محجبه شــده 

اســت. چون هرچه از مادرش ديده مطلوب بوده و 
روسری و حجاب را هم تبعا مطلوب می داند. 

گاهی هم مادر دختری با حجاب نيست اما با معلم 
خوب و با حجابی برخورد كرده و بعد باحجاب شده 
اســت. بچه ها بين دين و آنچه در واقــع ديده اند، 
نســبت می دهند. يعنی بين پدری كه نمازخوان 
اســت و برای بچه ها خوب خرج می كند و محبت 
می كند، پيونــد می زنند و بعــد می گويند پدر ما 
چون مومن اســت، اين طور مهربان است. اگر پدر 
بداخاق هم باشــد، باز به ديــن ارتباط می دهند. 
وقتی پيامبــر می فرمايند يک تبســم هم صدقه 
حساب می شــود، پس بدانيم كه خود اين لبخند 
با را بر طرف می كند، چه برسد كه به عرش برود و 
بعد اثر خود را بگذارد. اين لبخند همين اان بای 
بداخاقی و بی محبتی را از بيــن می برد. اگر روی 
اين مبناها كار شــود چون مبنای معنويت خواهی 

در وجود فرد هســت و آن را پيگيری می كند. بچه 
در زمان بلوغ می فهمد كه تعيين حدود جنســی، 
محبت به اوســت و اين محدوده ها به رشد او كمک 
می كند. دو مبنای اول را بايــد والدين برای فرزند 
تامين كنند و اين والدين اعم از تمام كسانی هستند 
كه بــا آن كودک ارتبــاط دارند و بــر تربيت او اثر 

می گذارند. 
هر جا بی حجابی هست با دو دسته مواجه هستيم؛ 
گروهی كه خانواده های بی قيد و كم اطاعی از دين 
داشتند و گروهی كه خانواده ها به شدت اهل رعايت 
هستند اما به اين مبانی توجه نمی كنند و فشار بيش 
از حد بر فرزنــد وارد می كنند. البته بعضی وقت ها 
معلمان يا مادران برای جلب عاقه فرزندانشان به 
زيبايی افراط كردند مثــا خانم معلم كفش قرمز 
پوشــيده تا بچه ها خوششان بيايد! اما نتيجه نداده 
چون با محبت همراه نبود و در آن پنج مبنا، خوراک 
ازم را تامين نكردند. با همه اين 
نكته ها گاهی استثنا هم هست. 
بعضــی از فرزنــدان پيامبران 
خدا هم بــا وجود همه محبت ها 
مسير اشــتباه را رفتند. ولی بايد 
قاعده ای كه اكثريت را پوشــش 

می دهد پيدا كنيم. 

  محبت كــردن یعنی چه؟ 
یعنی هــر كاری كــه بچه 

می خواهد، انجام دهيم؟
 محبــت مفهوم گســترده ای 
است، در مفهوم محبت قاطعيت 
هم مستتر است. زمانی كه بچه 
نمی خواهــد به مدرســه  برود، 
بــردن او بــه مدرســه محبت 
اســت. البته بايد با لطايف الحيلی باشد. بايد خوف 
و رجا را در مســير تربيت توام داشته باشيم. سوره 
حمدی كه آن را روزی ده بــار می خوانيم، تربيتی 
بين خوف و رجا برای ما دارد. می گوييم »الحمداه 
رب العالمين« بعد گمان می كنيم نمی توان كسی 
كه رب عالميان اســت نزديک شــد. اما بافاصله 
می گوييــم »الرحمــن الرحيم« و تــا در اينجا به 
ســمت رجا می رويم، می گويد »مالک يوم الدين« 
و بعد از همه اين نوسان ها تقاضای صراط مستقيم 
می كنيم. صراط مستقيم در واقع بين خوف و رجا 
قرار گرفته و مصاديق اين با حشــر و نشــر با اصول 
اهل بيت عليهم الســام به دست می آيد. يعنی از 
اين اصول می فهميم كجا بايد قاطعيت داشت و كجا 
نرمش. در احاديث اهل بيت موارد زيادی درباره نوع 
ارتباط و تربيت جوانان و كودكان ذكر شده است. در 
برخی ريزه كاری ها نبايد سخت گرفت. حاا فرض 

انتخاب می کنمبی حجابی را کرد، من هم گناه بین گناه ها انتخاب خب اگر می شود فرزند می گوید غیبت می کند. اما خدای نکرده مادر با حجاب است 

گ
رهن

ف
مثا در مراسم اعتكاف از زیر پرده كاغذ می فرستند كه 
»حقير را هم در نماز شبتان دعا كنيد.« حقير و كبير ندارد، 
این ارتباط، ارتباط ضروری نيست
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كنيم كه بچه ما دير نماز می خواند اما به هرحال كه 
می خواند، ديگــر نبايد مدام تذكر داد و تاكيد كرد. 
بايد خدا را شكر كنيم كه فرزندمان نماز می خواند.

    بچه ها تا و قتی كوچك هستند برای شبيه 
شــدن به الگوی حجاب مادر، روسری و چادر 
ســر می كنند اما كمی كه بزرگتر می شوند، 
درباره باید و نباید ها سوال می كنند، مثا یكی 
از خانم های فاميــل را می بينند كه خيلی هم 
مهربان است اما به حجاب مقيد نيست. اینجا 

باید چطور به كودك توضيح داد؟
در چنين مورادی بايد گفت »ايشان خيلی خوب اند 
ولی اين يک مورد را رعايت نمی كنند اما ان شاءاه 
در مســيری قرار می گيرند كه ايــن را هم رعايت 
كنند. به ما مربوط نيست.« نبايد از بد حجاب ها بد 
بگوييم، بلكه بايد بی حجابــی را مذموم بدانيم. در 
اصول امر به معروف هم تاكيد شده كه بايد از منكَر 
بيزاری جست، نه از منكِر. آن انسان محترم است اما 
كارش بد است. حق نداريم بگوييم كه از بقيه بااتر 
هستيم. حتی اگر فردی گناهانی را مرتكب می شود 
كه ما آنها را مرتكب نمی شويم، اجازه نداريم بگوييم 
از او بااتر هســتيم چون شايد او موفق به توبه شود 
و ما كه همين گناه ظن بد را داشــتيم موفق به توبه 
نشــويم. اان خانواده ها با اين مورد خيلی در گير 
هستند كه مثا اگر خاله دوســت داشتنی فرزند 
باحجاب نبود، بايد سپاسگزار محبت های او باشيم 
اما با قاطعيت به بچه بگوييم كه ان شــاءه ايشان 
كه اين همه خوبی دارد، اين خوبی را هم به دســت 

می آورد. 

    این حرف كمی انتزاعی نيســت؟ بچه این 
تناقض را درك می كند؟

بچه ها مهم ترين افراد زندگی شان و اگر كفر نباشد 
»خدای روی زمينشــان« پدر و مادر هســتند. به 
همين دليل تاكيــد می كنيم كه بايد مهربان ترين 
و زيباترين افراد زندگی آنها پدر و مادرشان باشند. 
بچه از مــادرش يــاد می گيرد. مــادری كه هم با 
حجاب اســت و هم با خواهر بی حجابش مهربانانه 
ومحترمانه رفتار می كند. به همين دليل آنچه را كه 
بايد می آموزد. در مورادی مادر با حجاب اســت اما 
خوش اخاق نيســت در عوض خاله خوش اخاق 
اســت اما با حجاب نيست، بچه بی حجاب می شود 
چون او خوش اخاقی را می خواهد. اينجا مادر بايد 
زودتر از اينها به فكر می افتاد. ما در اسام داريم كه 
بايد به اندازه مسلمانی افراد به آنها احترام گذاشت 
اين طور نيســت كه اگر فردی گناهی كرد ســاير 
محســنات او را نديده بگيريم. ايــن اخاق بچه را 

مومن می كند.

    بچه كمی كه بزرگتر می شود تفاوت كار خوب 
و آدم خوب را می فهمد. در این زمان سوال های 
عقلی و شــبهه های جامعه را می پرسد گاهی 
پدر و مادر توان جواب به این سوال ها را دارند 
اما گاهی چنين توانــی ندارند. اگر خانواده ای 
نتوانســت فرزند خود را قانع كند باید چه كار 

كند؟ باید به اجبار متوسل شود؟
خيلی راحت بگويم اجبار تاثيری نــدارد. در واقع 
حجاب با اجبار ارزشــی هم ندارد. چــون به پای 
دختر مكلف نوشــته نمی شــود و فقط باعث دور 
شدن والدين از فرزندش می شود. اين مورد گاهی 
به معضل تبديل می شــود. پدری می گويد »چون 
پدرت هســتم و در خانه من زندگی می كنی بايد 
باحجاب باشــی« حتی پدرهايی را سراغ دارم كه 
به همين دليل دو ســال است كه با دخترشان قهر 
هستند. نبايد قهر كرد. بايد به دليل آنكه اين دختر 
فرزندش هست به او محبت كند اما نارضايتی اش 
را هم اعام كند و بگويد »اگر با اين وضع حجاب از 

خانه بيرون نمی رفتی، دل پدرت آرام تر بود.« 
گاهی خودمان ظاهرا مومن هستيم، اما اطمينان 
قلبی نداريــم. اين به فرزند هم منتقل می شــود. 
مادر در بحث قضا و قدر بی اعتمــادی اش را اعام 
كرده و فرزند متوجه می شــود كه مادر فقط يكی 
از قواعــد الهی را باور دارد و انجــام می دهد خب او 
هم قاعده هــای ديگری را قبول می كند و در عوض 
حجاب را قبول نمی كند. بچه ها جايگزين می كنند. 
مادر با حجاب است اما خدای نكرده غيبت می كند. 
فرزند می گويد خب اگر می شود بين گناه ها انتخاب 
كرد، من هم گناه بی حجابی را انتخاب می كنم. بی 
حجابی لذت هايی دارد. همه ما دوست داريم كه از 
ما تعريف كنند. البته آن فرزند اين تفكيک را قايل 
نيست كه اين تعريف از سمت مرد نامحرم است يا 
يک زن. همزمان غريضه جنســی او هم فعال شده 

است. 
بزرگ ترين ظلمی كه به فرزندان می شود اين است 
كه به نيازهای آنها توجه نمی شود. نه در خانواده ها، 
نه در دانشگاه، نه در وزارت خانه ها و... ازدواج بچه ها 
در اولويت قرار نمی گيرد. دختردوم دبيرستانی به 
من می گفت »من هم دوست دارم امام زمان بيايد 
هم دوســت ندارم« گفتم چرا؟ گفت خب طبيعی 
است كه وقتی او بيايد دنيا قشــنگ می شود اما از 
طرفی می ترسم ايشان بيايند و سر من را قطع كنند. 
گفتم چرا؟ يواشكی به من گفت:» من دوست پسر 
دارم.« گفتــم باور كن وقتی ايشــان بيايند اولين 
كاری كه در حق تو می كند، اين اســت كه وسيله 
رسيدن شما را به هم فراهم می كند. پرسيد از كجا 
می دانيد؟ گفتم چون اجدادشــان هم همين كار 

را می كردند. اميرالمومنيــن بر جوانی كه مرتكب 
گناه شــده بود، حد جاری كردند و بعد به مسوول 
بيت المال گفتند به سرعت زمينه ازدواج او را فراهم 
كنند. به اين نياز مهم بچه ها توجهی نمی شــود و 
كســی حواسش به اين مورد نيســت. خيلی جاها 
حرفش را می زنند، خيلی هم كار شده اما سر سفره 

خانواده ها نيامده!

    اان در مدرسه ها فشار جو دوستان طوری 
است كه بچه اگر خودش هم اهل مراعات باشد 
گاهی در این فضا كم می آورد. یعنی حتی خود 
بچه ها درست و غلط را می دانند اما این فشار به 
حدی است كه نمی توانند راه درست را انتخاب 

كنند. در اینجا باید چه كار كرد؟
در روش های تربيتی می گويند اگر چيزی شــكل 
گرفته يا» فريز« شده، برای تغيير شكل آن و خارج 
شــدن از حالت فريز به حرارت نياز هست. حرارت 
در اينجا همان محبت اســت. مطمئن باشيد اگر 
بچه ای الگوی باحجاب و خوش اخاق و مطلوب در 
ذهن داشته باشد، در نهايت تقيداتی خواهد داشت. 
ممكن اســت حجابش كامل نباشد اما مثا آرايش 
نمی كند، يا ممكن است مانتو بپوشد اما مانتو تنگ 
با رنگ های زننده نمی پوشد. چون متوجه می شود 
كه اين لباس توجه را به او جلب می كند. اين دقت ها 
به دليل مجموعه گزاره هايی است كه تا به حال به او 
رسيده. اگر بچه ای تمام دوستانش طوری هستند 
كه فشــار نامطلوبی بــه او وارد می كنند، مطمئن 

باشيد در خود او هم زمينه وجود داشته. 
بايد الگوها را درست به بچه ها معرفی كنيم. بهترين 
و راحت ترين الگو برای امروز ما حضرت زينب سام 
اه عليها اســت. حضرت تا قبــل از ماجرای كربا 
زمانی كه برای زيارت قبر جدشان می رفتند، مردان 
بنی هاشم چنان دور ايشان را احاطه می كردند كه 
حتی قد و باای ايشان را هم كسی نبيند. چون مردم 
روی ستاره ها حساس هســتند. » اين دختر علی 
است، اين خواهر حســنين است« لزومی  ندارد كه 
كسی بفهمد قد ايشان بلند است يا كوتاه. در شرايط 
عادی همين قدر اطاعات هم ازم نيســت از يک 
زن در اختيار نامحرمان باشد چون وارد مخيله اش 
می شــود و در مخيله اش زمانی را به اين اختصاص 
می دهد. در عوض ايشــان در كوفــه چنان خطبه 
می خواند كــه همه فكر می كننــد اميرالمومنين 
خطبــه می خواند. بعد در شــام، در مجلس يزيد و 
.. چنــان قهرمانانه دفاع می كند كــه همه تعجب 

می كنند. اين الگو را بايد برای بچه ها توضيح داد.

    در  جمع نوجوان هایــی كه خيلی هم ظاهر 
موجهی دارند و مثا اهل مســجد هم هستند 

این باید سنت شود كه جز »سام والسام« حرف دیگری با 
نامحرم نداریم. باید این را به بچه هایمان یاد بدهيم
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متاسفانه سيگنال هایی رد و بدل می شود كه به 
تدریج مسير آنها را كج می كند. مادر این دختر 
چطور می تواند در فضاهایی كه به ظاهر مذهبی 

است، او را كنترل كند؟
اين از آن جاهايی هســت كه »به مو می رسد ولی 
پاره نمی شــود«. البتــه بعضی چيزهــا را بايد به 
بچه هايمان يــاد بدهيم. در يكی از تشــكل های 
دانشــجويی مذهبــی صحبت می كــردم گفتم 
فكــر می كــردم شــيطان در اين تشــكل ها راه 
ندارد. نمی خواهم كســی را نگران كنم ولی انگار 
بچه های ما خيلی از ريزه كاری ها را ياد نگرفته اند. 
مثا می بينی در مراســم اعتكاف از زير پرده كاغذ 
می فرســتند كه »حقير را هم در نماز شبتان دعا 
كنيد.« گفتم حقيــر و كبير نــدارد. اين ارتباط 
ارتباط ضروری نيست. وقتی برای ما پيامک كاری 
می فرستند، جواب می دهيم ولی وقتی مثا برای 
تبريک فان عيــد پيام می دهند، اين ديگر جواب 
ندارد. اين بايد سنت شود كه جز »سام والسام« 
حــرف ديگری با نامحــرم نداريم. بايــد اين را به 

بچه هايمان ياد بدهيم.
البته نبايد سخت به موضوع نگاه كرد. شيطنت های 
بچه هــای اان در حد تيپ زدن و پيامــک زدن و ... 
است. خب قبا هم اين ارتباط ها بود. مادری می گفت 
»خدا لعنت كند كســی را كه اين گوشی را اختراع 
كرد« گفتم چرا آن بنده خدا را لعنت می كنی او اين 

وسيله را برای كارهای ضروری اختراع كرده ولی 
حاا بچه 5ساله هم موبايل دارد. خب ما اشتباه 

كرديم كه دســت او داديم. آن زمانی كه ما 
دبيرســتانی بوديم اگر كسی می خواست 

با يک تكــه كاغذ اطاعــات رد و بدل 
می كرد. بايــد كاری كنيــم كه آنها 
نخواهند. بچه های مذهبی هم آدم 
هستند. چطور از آنها انتظار داريم 

مريم مقدس باشند؟
بســياری از مواقع باری را كه شرع 
گذاشــته اضافه هم می كنيم و 
انتظار درســت ترين رفتارها را 
داريم در حالی كه خدا وسعت 
گذاشــته. ائمه هــم در مقابل 
اطرافيانشــان تفاوت افراد را 
مد نظــر می گرفتند و به همه 

محبــت می كردنــد. اان 
كاس اخاق می گذارند 

بعــد شــرط حجاب 
می گذارند. خب او اگر 
كارش درســت بود 
كه بــه اين كاس 

نياز نداشت!

    در نهایت اگر  بچه ای مخالف شرع عمل كرد 
خانواده چه كار بایدكند؟ 

سوال سختی است. خدا نكند كه بچه ای راه خاف 
شرع برود. ولی اولين وظيفه پدر و مادر احترام به 
مقام انسانی آن فرزند است. يعنی اين طور نيست 
كه بشــود به او زور گفت. او دختر ما اســت. بايد 
به او محبت كرد، ولی نارضايتــی خودمان را هم 

اعام كنيم. 
ما برعكس روش اهل بيت عمل می كنيم اهل بيت 
اول به فرد مقدمــات را می آموزند و بعد فرد با آن 
مقدمات و به كمک آن ابزار تحقيق می كند و آنچه 
را كه ما بدون طی اين مســيرها دستور می دهيم 
و امر می كنيم، خودش پيــدا می كند. ائمه فرد را 
در جاده ای می گذاشــتند كه خروجی اش همانی 
می شد كه ما به زور می خواهيم به دست بياوريم. 
بحث صدقه و دعا را هم نبايــد فراموش كنيم. به 
بچه ها برای تجربــه كردن بايد زمــان دهيم. او 
می خواهد مثا بی حجابی را هم تجربه كند. بايد 

به او زمان داد.

    می ترسند عادت كند!
اينكه فرد به زور با حجاب شود، بعد پشت در خانه 
چادرش را دربياورد بهتر اســت يــا اينكه وضع و 
تصميم او معلوم باشــد؟ ما می خواهيم حجاب او 
استمرار داشــته باشد. دختری پيش من آمده 
بود كه من چادرم را برداشتم اما حس می كنم 
بعضی جاها بايد سرم كنم. گفتم چرا؟ گفت 
به نظرم آنجا خيلی نــگاه می كنند. همين 

تشخيص خوب است. 
حتی بچه ای مثا يــک هفته نماز 
نمی خوانــد. خب خيلــی برای 
والدين چنين چيزی ســنگين 
است. اما آيا درست است كه او را 
از خانه بيرون كرد؟ می شود؟  
بايد ســختی بی نمازی را در 

خانه حس كند. 
و  ناســزا  و  فحــش  امــا 
ســعايتگری بد است. بايد 
گفت »تــو برايم خيلی 
عزيزی. امــا نمی دانم 
چرا بی حجاب شدی. 
می كنم.«  دعايــت 
بااخــره او هــم در 

جايی باز می گردد.
 البتــه امتحــان 
خيلــی ســختی 

است. 

حاشيه

بايد مورد اعتماد 
بچه ها باشيم

یكی از راهكارهای مهم، متمایل كردن ميل 
جنسی به یك احساس دیگر است. مثا اگر 
پسر را به فوتبال جلب كنيم،  نيازش را كمی 
فراموش می كند. دختر را می توانيم كاس 
بافتنی بگذاریم. چون حس جلب توجه و 
متمایز شدن را در كار دستش بروز می دهد. 
هرجا از من ایده كار فرهنگی خواستند، 
گفتم كاس نهج الباغه جواب نمی دهد. 
كاس گل ســازی، شيرینی پزی، تورهای 
ایران گردی و... بگذارید. باید هيجان بچه ها 
از راه های سالم تخليه شود. مدام نمی شود 

گفت نخور و نگو و نپوش!
زمانی كه بچه ها از ما سوال می پرسند در 
مرحله اول باید با همه رفتارهای قبلی مان 
برای او یك فرد مورد اعتماد باشيم تا حتی 
اگر جواب ســوالش را نداشتيم، به دليل 
اعتمادی كه به ما دارد از روش ما تبعيت 
كند. باید به آنها نشان بدهيم كه خيلی 
مطمئن هستيم. هرجا سوادش را نداشتيم 
یا او ســواد فهم جواب ما را نداشت، باید 
جواب را به آینده موكول كرد. مثا گفت 
یادت هست بچه بودی، شير نمی خوردی؟ 
من به زور به تو می دادم. آن وقت دليلش 
را نمی فهميدی. این سوالی كه پرسيدی 
باید  بگویم.  نمی توانــم  اان  را  جوابش 
بزرگتر شوی تا بتوانم برایت توضيح دهم.  
معاشرت های خانوادگی كمك می كند بچه 
درك درستی از تفاوت ها و واكنش نسبت 
به آنها پيدا كند. بعضــی از خانواده های 
مومن فكر می كنند اگر با كسی كه حجابش 
كمی  بد است یا از نظر سياسی نظر متفاوتی 
دارد، معاشرت كنند، اسام از دست می رود! 
در حالی كه درك ایــن تفاوت ها فقط از 
طریق معاشرت های خانوادگی ميسر است.
معاشرت ها باعث می شود بچه ها درست و 
غلط را بفهمند چون اگر غلط ها را نبيند، 

پاسخ آن ها را هم پيدا نمی كند. 
نكته مهم این است كه ما از مربی اصلی 
بچه هایمان و خودمان غافل هستيم. كافی 
است ما صدا نكنيم تا بچه های ما صدای 

ولی شان را بشنوند.

گ
رهن

ف
خانم دكتر حسينی، خواهر همان آقای مهندس سيدمجتبی حسينی است كه پيش از 
این چند باری در خيمه پای صحبت هایش نشسته ایم. چند وقتی است كه این خواهر و 
برادر در برنامه »شب های آسمانی« شبكه قرآن بحث های تربيتی خوبی دارند
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شبيه از نگاه فقيه
تعزیه در آرای فقيهان و عالمان شيعه

گردآوری و تحقيق: مسلم نادعلی زاده
تعزيه يا شــبيه خواني، از جمله هنرها و آيين های ايرانی اســت كه نقشــی 
بی نظير در ترويج فرهنگ حســينی و زنده نگهداشتن ياد و خاطره واقعه ی 
عاشورا و شهادت ساار شهيدان و يارانش داشته است. يكی از عوامل مؤثر در 
گسترش تعزيه، حمايت علما و مراجع گرانقدر شيعه از اشكال صحيح و عاری 
از پيرايه و تحريف اين آيين بوده است.در اين كتاب اقوال و آراي بيش از 130 

تن از فقيهان و عالمان شيعه پيرامون تعزيه گردآوری و بررسی شده است. 

آیين ها  و مناسك شيعی در هند 
نویسنده: جبار رحمانی

تشيع در سرزمين هند، پيوســتگی تاريخی خاصی با فرهنگ ايرانی دارد. آيين ها و مناسک 
شيعی در اين سرزمين طی حضور حكام شيعی كه عموما ايرانی تبار بودند، گسترش يافتند. 
با وجود كاهش روابط فرهنگی و مذهبی ايران و هند طی سده اخير، به نظر می رسد شناخت 
سنت های مذهبی شيعيان هند، از يكسو می تواند پيوندهای تاريخی فرهنگ شيعی در اين دو 
كشور را نشان دهد و از سوی ديگر زمينه ای باشد برای افزاش آگاهی ايرانيان از فرهنگ  شيعی 
در ساير نقاط دنيا. آيين ها و مناسک شيعی در هند، بيانگر تركيبی از سنت های اسامی، ايرانی 

و هندی هستند. در اين كتاب تاش شده گوشه ای از آيين ها و مناسک معرفی شود. 

چهلچراغ
گزیده ای از ميراث عاشورایی ادبيات عرب

گزینش و ترجمه:  مهدی امين فروغی
در طول حيات پرفراز و نشــيب شيعه، پيوسته بزرگاني ســعي در ترويج معارف حقة اهل بيت)ع( كرده و در قالب اشعاري بلندپايه، تعليمات آسماني پيامبر و خاندانش را به 
گوش مردمان رسانده اند و در اين راه متحمل آزارها و رنج هايي جانكاه شده اند و از هيچ سعي و تاشي فروگذار نكرده اند. بي شک آگاهي از چگونگي ادبيات عرب و آشنايي با 
نمونه هاي تابناک آن و اســتفاده از اين گنج گرانسنگ يكي از وظايف اهل منبر اعم از وعاظ و مرثيه خوان ها است. در اين كتاب، چهل قطعه از ميراث عاشورايي ادبيات عرب 

برگزيده شده است. در انتخاب اشعار ذائقة اهل منبر مدنظر قرار داشته و انتخاب ها به گونه اي صورت گرفته كه در اثناي منبر كاربرد داشته باشد.

جوشن كبير
چند قطعه ادبی به محضر ساار شهيدان

حامد صفایی پور
چرا قاسم » جوشن كبير« می خواند؟!

مگر اين نوجوان زره ندارد؟!

هفت قدم تا تو
بازخوانی زیارت هفت حدیث امام رضا)ع(
به قلم: زهرا نوری لطيف

من راه خانه را گم كرده  ام/  اسم آسان ستاره  ها را هم/  اما سه حرف سادة نجيب 
نام شما/  را هرگز گم نكرده  ام/  بردن نام شما/ فهم وحی   هزارساله است.

مركز توزیع:
66977580-021 )پنج خط(

ارسال رايگان در تهران و شهرستانها

در نمایشگاه بين المللی كتاب منتظرتان هستيم.
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در جوار حرم خداپلو ماهي شب عيد 
در روزهای پایانی سال خداوند توفیق داد که راهی سرزمین  نور شوم، سرزمینی 
که بوی وحی و نبوت از آن استشمام می شود، هنگامی که به شهر مدینه نزدیک 
می شدم، به یاد لحظاتی افتادم که زینب کبری بدون برادر به شهر باز می گشت و 
فریاد »واحسیناه« در آسمان شهر رسول می پیچید، با ذکر »یا زینب« چشمانم به 
گنبد خضرای نبی افتاد و اشک شوق از چشمانم سرازیر شد. هر چند که غربت 

امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا)س( بر غم های درونی می افزود، اما با دیدن غربت بقیع 
این غم جانکاه روز افزون شد، مدینه شهری که یادآور دوران طایی اسام و حیات 
مطهر امامان معصوم است، این روزها آنچنان مظلوم و غریب در میان مسلمانان نماها 
افتاده است که آرزو می کنی ای کاش حرم نبوی در ایران بود تا بارها و بارها صدای 

»اشهد ان علیا ولی اه« در فضای حرم طنین انداز شود.

سفرنامه مکه و مدينه در اولين روزهاي سال نو

آزاده لرستاني
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شيعه به راستی در مدينه تنها و 
تنهاســت، يار و ياوری جز خدا 
ندارد، تازه در اين شــهر با تمام 
وجود غريبی و تنهايی صديقه 
احســاس  را  طاهــره)س( 
می كنيــد و می فهميد كه چگونه تنها پس از 6 روز از 
رحلت نبی مكرم اسام)ص( درب خانه دخترش را 
آتش زدند و اين غربت هم چنان با شيعه همراه است، 

با اينكه سال ها از آن حادثه جانكاه می گذرد...
هيچ گاه به اين نعمت فكــر نكرديم كه به راحتی در 
كشور عزيزمان می توانيم اعمال خود را انجام دهيم و 
اكنون در كشوری كه مهد اسام و نور نبوت و امامت 
است با وجود انديشه های وهابی اين چنين در انجام 
اعمال در مضيقه باشــيم، زيرا كافی اســت در اين 
سفر مشخص شــود ايرانی هستيد، آن گاه نگاه های 
سنگين و رفتار نامطلوب شــرطه های سعودی را به 
خوبی حــس خواهيد كرد، اينكــه روحانی كاروان 
نتواند به خوبی مكان های مسجدالنبی را در محوطه 
حرم نشــان دهد، يا اينكه اگر زائران ايرانی بخواهند 
تجمعی در محوطه مســجد النبی داشته باشند به 
طرفة العينی شرطه های ســعودی از راه می رسند و 
مانع می شــوند، با اين وجود در ساعت های انتهايی 
شــب مجال حضــور كاروان ها در كنــار بقيع برای 
لحظاتی فراهم می شــود، اما اين ســخت گيری ها 
نسبت به بانوان با شدت بيشتری احساس می شود. 
زيرا هنگامی كه بانوان قصــد ورود به روضه رضوان 
را دارند- زائران هر كشور توســط تابلوهايی كه نام 

كشورشــان در آن قيد شده اســت، جدا می شوند- 
معمواً زائران ايرانی در مسير انتهايی قرار می گيرند 
و پس از اينكه زائران كشــورهای ديگر نظير تركيه، 
مصر، اندونزی، مالزی و  فليپين راهی روضه رضوان 

می شوند، آن گاه نوبت زائران ايرانی می شود.)1(

 ترفند بانوان ايرانی برای ورود به روضه رضوان
بانوان برای اينكه بتوانند راهی روضه رضوان شــوند 
يا از در شمالی و يا شــرقی )باب نساء( وارد می شوند 
و در قســمتی كه آوردن اطفال ممنوع است، تجمع 
می كننــد تا درب ورود به روضه باز شــود، ســپس 
مســافت زيادی را در ضلع جنوبی مســجد النبی - 
مرقد نورانی پيامبر)ص(- طی می كنند كه تقريباً در 

مدت 10 تا 15 دقيقه پياده روی ازم است.
اين تازه ابتدای ماجراســت، زيرا هنگامی كه در يک 
قدمی روضه قرار می گيريد، زائــر ايرانی را مدت ها 
در پشــت روضه منتظر می گذارند تــا به قول آن ها 
مكان روضه خالی شود، اين در حالی است كه مدت 
زمان زيارت روضه بســيار محدود است -زيارت يک 
ساعت بعد از نماز صبح، بعد از نماز عصر و عشاء انجام 
می شود- و شور و اشتياق بانوان برای نماز و نيايش، 
اين مدت معطلــی را بر نمی تابد، برخــی بانوان كه 
متوجه اين ترفند مديريتی سعودی شده با پوشش 
عربی وارد می شوند تا به راحتی بتوانند از مسير ديگر 

وارد روضه رضوان شوند! 
بانــوان مبلغ ســعودی كه در محل حضــور دارند با 
زبان های مختلف فارســی، اردو، انگليسی و عربی به 
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بيان انديشه های افراطی خود می پردازند كه در روضه 
رضوان فقط بايد نماز خواند و توســل به پيامبر)ص( 
شرک اســت! در اين هنگام كه به چهره بانوان ايرانی 
می نگريد متوجه می شويد كه آن ها در درون خود به 
نوعی جــواب آن ها را می دهند و با نيم نگاهی به خانه 
حضرت زهرا)س( در دلشان ظهور امام عصر)عج( را 

طلب می كنند و آه از درون آن ها بلند می شود.

  مسئوان چاره  انديشی کنند
بانوان ايرانــی كه برای بار اول راهــی روضه رضوان 
می شوند، ســؤاات زيادی درباره روضه رضوان در 
ذهن شان نقش می بندد،  هر چند كه روحانی كاروان 
در جلسات اشــاره ای كوتاه به موضوع داشته است، 
اما كافی به نظر نمی رســد، بانــوی ايرانی نمی داند 
مضجع منور پيامبر در كجای اين ضريح ســبز رنگ  
قرار دارد، يكی از بانوان كه از مبلغ ســعودی درباره 
ضريح پرسيده بود، به او پاسخ داده بود كه در سمت 
چپ ضريح خانه عايشــه و بعد قبر اولی و دومی و در 
نهايت مرقد پيامبر)ص( است، حال آنكه خانه عايشه 
جزء مسجد شده است و اثری از آن باقی نمانده است 
و حضرت رسول)ص( در خانه خودشان دفن شدند 
و ابتدای ضريح از سمت چپ متعلق به خانه حضرت 
زهرا)س( است، شايد مبلغه سعودی قصد داشته كه 

ايرانی ها به سمت خانه حضرت زهرا)س( نروند!
در اينجا بود كه به شــدت حضور يک معينه)2( در 
كاروان احساس می شــد، امری كه به نظر می رسد 
مسئوان حج و زيارت از آن غافل هستند، هر چند كه 
در حج تمتع معينه ها حضور دارند، اما آيا بهتر نيست 
كه در عمره عاوه بر حضــور روحانی كاروان، بانوی 
مبلغ هم حضور داشته باشد تا بانوان به راحتی مسائل 

خود را با او در ميان بگذارند.

 توفيقي که پس از سال ها نصيب شد
در ســال های قبل در روضه رضوان اگر می خواستی 
دعا از كتاب ادعيه حــج و زيارت بخوانی، خانم مبلغ 
سعودی كتاب دعا را می گرفت و پرت می كرد، اما اين 
دفعه به يمن ورود تركيه ای ها و بانوان آسيای شرقی 
كه كتاب دعا به همراه داشــتند، ديگــر به ايرانی ها 
ســخت نمی گرفتند و در آن مــدت كوتاه در روضه 
رضوان می توانســتی با خدا و ائمــه نجوايی عارفانه 
داشته باشی. در اين ميان يكی و دو نفر از بانوان ايرانی 
به همراه بانوان پاكســتانی دســتی بر روی جايگاه 
قرآنی كه چســبيده به ضريح سبز بود، كشيدند كه 
مأمور ســعودی با صدای بلند گفت: ايرانی مجوس، 
ايرانی مشرک! اين هم از افاضات نامتعارف سعودی ها 
اســت كه در اين سفر می شنويد، هر چند كه بارها از 
سوی مســئوان ايرانی به زائران گفته شده است كه 
دست به اين كارها نزنند. در ابتدا بيان شد كه در سفر 

به مدينه آقايان از آزادی عمل بيشــتری برخوردار 
هستند، يكی از دليل ها حضور آن ها در بقيع و زيارت 
ائمه بزرگوار بقيع از فاصله نزديک تر است، در اينجا 

طبق معمول بانوان مجالی برای حضور نمی يابند.
 اگر در اين مكان خبری از مبلغ های وهابی نبود بايد 
تعجب كرد، چرا كه به محض ورود جمعيت به بقيع و 
نزديک شدن آن ها به مزار ائمه اطهار)ع( و ديگر افراد 
برجســته خفته در خاک همانند اجل معلق حاضر 
شده و به بيان انديشــه های افراطی خود در زمينه 
توسل، شفاعت و غيره می پردازند، هر چند كه هر از 
گاهی ايرانيان با ادله و برهان به آن ها جواب می دهند 

اما با واكنش تند مبلغان وهابی روبرو می شوند!

 غم بقيع ادامه دارد
اما اوج غم و اندوه آنجايی اســت كه در گذشته اجازه 
می دادند كــه بانــوان از پله ها باا روند و از پشــت 
پنجره های بقيع، ائمه)ع(، همســران پيامبر)ص(، 
عمه های پيامبر)ص(، مــادر ابوالفضل العباس)ع(، 
صحابه پيامبــر)ص( و ديگر ياران با وفــای نبی را 
زيارت كنند، اما از اين هم خبــری نبود و بانوان زائر 
مجبور بودند با طی مسافت زيادی در خيابان پشتی 
بقيع از دور مضجع نورانی چهار امام معصوم خويش 

را ببينند كه آن هم به درستی قابل رؤيت نبود.

 مسجد حضرت فاطمه)س( در منطقه احزاب 
در يكی از روزها كه مخصوص زيارت اماكن متبركه 
در مدينه و اطراف اين شهر است، كاروان های ديگر 
كشــورها نيز حضور دارند، از نكات جالب توجه در 
زيارت دوره مدينه اين بود كه برخی مكان ها از ليست 
زيارت خارج شده بودند و زائر تنها به بازديد مساجد 

قبا، ذوقبلتين، مســاجد فتح و مزار شــهدای احد 
می رود، برخی مكان ها مانند محل تولد امام موسی 
كاظم)ع( و مزار مادر امام  كاظم و امام رضا)ع( –هر 
چند كه سرتاسر آن محل ديوار كشی شده است- و 
مسجد شيعيان در ليست زيارت دوره مدينه جايی 
نداشــتند. در زيارت از مزار شــهدای احد به خوبی 
می تــوان عمق تفكرات وهابيــت را لمس كرد، چرا 
كه دور تا دور مزار شــهدای احُد ديوار كشی كردند 
و بر باای ديوار جماتی را از عدم توســل به مردگان 
نوشته شــده و ديگر افاضاتی كه زائران ايرانی به آن 

توجهی نمی كند.
دردناک تر از همه در زيارت دوره، آنجايی اســت كه 
در منطقه جنگ احزاب يا خندق مســاجدی وجود 
دارد كه 3 تای آن منســوب به حضــرت زهرا)س(، 
امام علی)ع( و سلمان فارسی است كه بر در مسجد 
حضرت فاطمه)س( كه در بلندی قرار دارد قفل زده 
شده و مسجد سلمان فارســی كه حال و روز خوبی 
ندارد، امــا آن طرف تر و در همان نزديكی مســجد 
بزرگی به نام مســجد فتح قرار دارد كه منســوب به 
اولی و دومی است، ظاهری زيبا و مرتبی دارد و درب 

اين مسجد باز است!

 مسجد شيعيان مرهمی بر زخم دل ها
آری! اگر مسجد شــيعيان در مدينه نبود، شايد غم 
غربت فاطمه)س( آن چنان بر انسان مستولی می شد 
كه او را از پا مي انداخت، هنگامی كه پای به مســجد 
شــيعيان می گذاريد و هنگام نماز صدای اذان را با 
فراز »اشهد ان عليا ولی اه« می شنويد جان تازه ای 
می گيريد و حس و حال حرم رضوی به انسان دست 
می دهد، در اين مكان چنــان صميميت و مهربانی 

هنگام تحویل سال 92 در مسجدالحرام، طبقه دوم
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لبريز است كه ديگر احساس غريبی نمی كنيد.
اينجــا مكان نماز خواندن بانوان از آقايان جدا اســت، 
يكــی از خانم هايی كــه مقيم مدينه اســت حديث 
كساء را در پشــت تريبون می خواند و صدای صلوات 
بلند نمازگزاران مرهمی بر زخــم دل های چند روزه 
آن هاســت. شــش روز در مدينه و زيــارت مزار منور 
رســول اه)ص(، ائمه بقيع)ع( و مادر سادات هر چند 
به ساعت های انتهايی خود نزديک می شود و حديث 
غربت كوچه های بنی هاشم همچنان به قوت خود باقی 
است، اما شوق ديدار بيت اه الحرام غم وداع مدينه را 
تسكين می دهد. چه زيبا تصويری در ديدگان زائران در 
لحظات آخر حضور در مدينة النبی نقش می بندد، زيرا 
همگی با لباس های سفيد احرام با چشمانی پر از اشک 
راهی مسير مسجد شجره می شــوند تا راه جديدی از 
بندگی را با گفتن »لبيک اللهــم لبيک« آغاز كنند و 

ميقات دوباره با پرودگار خويش ببندد. و اما مكه....
در جــای جای حرم امن الهــی هنگامی كه به حجر 
ااسود، ركن يمانی، ناودان طا، مقام ابراهيم و حجر 
اســماعيل نگاه می اندازی، بی اختيار به ياد صاحب 
عصر و زمان می افتی كه در حقيقت ايشــان متولی 

اصلی بيت اه الحرام است.

 اين ساختمان هاي شيطاني
به راستی ساخت نمادهای شيطانی در كنار بيت اه 
الحرام چه پيغامی دارد، در اينجاست كه با ديدن اين 
نمادهای اســتكباری بي اختيار دعای »اللهم عجل 
لوليک الفرج« بر زبان جاری می شود تا بلكه با ظهور 

حضرت اين دشمنی ها پايان يابد.
با ايــن وجود در هنگام اذان صبح كه شــاهد حضور 
پرندگان در آســمان كعبه هســتيم، ماجرای سپاه 

ابرهه در ذهــن تداعی می شــود كــه چگونه اين 
پرندگان كوچک توانســتند ســپاه تا دندان مسلح 
ابرهه را نابود كنند و اين نكته را به ياد می آورد كه اگر 
ابرهه های زمان بخواهند جسارتی به خانه خدا كنند، 
خداوند منان خود از خانه خود در برابر همه توطئه ها 

محافظت خواهد كرد.

 تضاد در رفتار شرطه های سعودی
در زيارت خانه خدا و هنگامی كه قصد داريد لحظاتی را 
با خالق خويش در كنار خانه اش نجوايی داشته باشيد 
و سمت حجر اسماعيل را انتخاب كرده ايد، كافی است 
كه نگاه شرطه سعودی به زائر ايرانی بيفتد تا بار ديگر 
مانعی بــرای او ايجاد كند، به گونــه ای كه در هنگام 
زيارت خانه خدا در زير ناودان طا هنوز يک دقيقه ای 
از حضورم نگذشته بود كه مأمور عربستانی با مدادی 
كه به همراه داشــت بر بازويم زد كه كنار بروم، من كه 
هنوز دعايم تمام نشده بود، با چهره ای عبوس به او نگاه 
كردم و مشغول مناجات خويش شدم، تنها در حدود 
چند ثانيه ای نگذشته بود كه اين بار با شدت بيشتری 
به بازوی مــن زد و بيرونم كرد و به جــای من بانوی 
مصری را قرار داد! هر چند اين رفتارهای تبعيض آميز 
برايم عادی شــده بود، اما اين سؤال را از خود پرسيدم 

كه مگر خانه خدا برای همه مسلمانان نيست!

 »موَْایَ ياَ موَْایَ« در شب تحويل سال
با اين وجود زيارت خانــه خدا خالی از لطف نبود، در 
شــب تحويل ســال كه كاروان های ايرانی با حضور 
در طبقــه دوم خانه خــدا و روبروی ركــن يمانی و 
حجرااسود با قرائت مناجات سوزناک امام علی)ع( 
در مســجد كوفه »مَوْایَ ياَ مَوْایَ أنَتَْ المَْوْلیَ وَ أنَاَ 

العَْبْدُ« دل هــای زائران را جا و صفــا دادند، زائران 
هيچ گاه باور نمی كردند كه بتوانند در حرم امن الهی 
روضه امام حسين)ع( و علی اصغر)ع( را بشنوند و در 
سوگ مصيبت حســين)ع( در بيت اه الحرام اشک 

ماتم بريزند، چه شب زيبايی بود آن شب! 
ناخودآگاه به ياد بيتی از شعر غامرضا سازگار افتادم:

صفا و مروه ديده ام، گرد حرم دويده ام/هيچ كجا برای 
من كرب و با نمی شود

 ماهی پلو در مکه 
برای اينكه مراســم تحويل سال در بيت اه الحرام به 
خوبی انجام شــود، بعثه مقام معظم رهبری در مكه 
معظمه تمــام تاش خود را برای ســرويس دهی به 
زائران حرم الهی به كار بســت و با چنــد برابر كردن 
اتوبوس هــا برای حمل و نقل زائران و تغيير ســاعت 
ناهار آن ها و همچنين سرو غذای ماهی پلو سنگ تمام 
گذاشت. در لحظه تحويل سال نو برخی كاروان های 
ايرانی در طبقه دوم حرم روبروی ناودان طا و برخی 
ديگر روبروی حجرااســود و ركن يمانی جمع شده 
بودند، گروهی از زائران مشــغول ختــم قرآن برای 
هديه به حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی)ص( 
بودند و گروهی ديگر دعای جوشــن كبير را زمزمه 
می كردند. در  لحظه تحويل ســال هم زائران دعای 
»يا مقلب از قلوب و ابصــار« را گروهی با صدای بلند 
زمزمه كردند و از آنجايی كه قرار بر اين بود كه مردان 
و زنان محرم های خود را نبوسند و هنگام تحويل سال 
سوت و كف نزنند تا اين صحنه ها توسط دوربين های 
سعودی ضبط و ثبت نشود، برنامه تحويل سال خيلی 
زود به پايان رســيد و با صدای بلند شرطه عربستانی 
»ايرانی ياا، ياا« جمعيت به ســرعت پراكنده شد. 
اين ســفر معنوی هر چند خيلی كوتاه بود، اما زائران 
را بر ايســتادن بر اصول و عقايد خويش بيش از بيش 
اســتوارتر ســاخت، به اميد روزی كه با حضور امام 

زمان)عج( حج ابراهيمی را برگزار كنيم.

پی نوشت ها:
1- روضــه رضــوان در در نزديكی مرقد نورانــی پيامبر 
اكرم)ص( قرار دارد، در روايات آمده است كه يپغمبر فرمود: 
»فاصله بيت و منبر من باغی از باغ های بهشت است«، و در 
حديث ديگر آمده است: »منبر من در كنار دری از درهای 
بهشت قرار گرفته اســت«، همچنين در روايت ديگر، امام 
صادق)ع( به معاويه بن عمّار فرمود: »در كنار منبر بايست و 
حمد و ثنای خدا را به جای آور و حاجت خود را بخواه؛ زيرا 
پيامبر)ص( فرموده: »بين منبری و بيتی روضة مِنْ رياض 
الجنّة«، با اين وجود در روضه رضوان ستون های مختلفی 

وجود دارد كه هر يک نام و ماجرای مربوط به خود را دارد.
2-بانوان مبلغ كه در ســفر حج تمتع و عمره دانشجويی 

همراه كاروان هستند.

گ
رهن

ف

بانوان ایرانی پشت دیوار بقيع
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حجت ااسام دکترعلی جعفری دانش آموخته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السام است و یکی از کسانی که 
درباره گفتمان مسجد ها در ایران، مطالعه کرده است. خودش هم زمانی پیش نماز مسجد بوده و می گوید: امامت جماعت مسجد 

یکی از سخت ترین کارهای دنیا است اگر قرار باشد کار درست و درمانی انجام بگیرد. قرار بود با او درباره راه های استفاده از 
ظرفیت های مغفول مانده مسجد در حوزه های فرهنگی صحبت کنیم اما آقای جعفری معتقد بود که همین حاا هم مسجد ها 

کارآمد ترین نهادهای فرهنگی کشور هستند و نباید با نگاه منفی گرایانه کارکردهای آنها را حداقلی دید. این گفت و گو بیشتر از آن 
که به نتیجه دقیقی برسد، مجال طرح بحثی شد که به شرط حیات در شماره های آینده خیمه پی خواهیم گرفت. 

سمانه توحيدی –-  ريحانه علوی

مسجد،کارآمدترين نهاد فرهنگی
حرف هايی درباره جايگاه و ظرفيت  مسجدها در درمان بيماری های فرهنگی
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اان جایگاه مسجد در فضای 
فرهنگی كشور كجا قرار دارد؟ 
به نظر می رسد بيشتر محل 
نماز خوانــدن جمعی از مردم 

است  و همين. قبول دارید؟ 
برای پاسخ به ســوال هايی از اين دســت بايد كمی 
عقب تر برويم و رويكرد نظری مان را به مسجد سامان 
دهيم؛ هر چنــد كه  در ايران »مطالعات مســجد« 
كمتر جدی گرفته شده و دامنه چندانی نداشته است. 
كارهايی كه در اين حوزه انجام شده، اعم از مطالعاتی، 
ترويجی، انتشاراتی يا مطبوعاتی بيشتر تكرار مكرراتی 
اســت كه از حدود 10 سال قبل ديگر حرف جديدی 
در آن ديده نمی شود. البته از ابه ای همين حرف ها 
می توان  به چند رويكرد كلی می رســيد كه توانسته 
اند مفاهيم و  ادبياتی را برای تبيين خود خود ر توليد 

كنند. مطالعه اين مفاهيم هرچند 
اندک و مجمل در جای خود برای 
سامان دادن ديدگاه نظری و مبدا 
توجــه انتقادی و يا بهســازانه در 
خصوص و يا هر نوع موضع ديگری 
در خصوص مساله يا مقوله مساجد 

ايران بسيار مهم و راهگشاست.
دو رويكرد گفتمانی برجســته و 
پر سابقه درباره »مساجد ايران« 
وجود دارد. رويكرد بسيار مهم اول 
كه استعاره و گزاره های اصلی آن را 
حضرت امام توليد كرده و سامان 
داده انــد. گفتمان امــام در باب 
مسجد حول يک استعاره مركزی 
به نام »سنگر«شــكل می گيرد. 
امام با رويكرد »مســجد ســنگر 

است« يک فضای گفتمانی نســبتا جديد و متفاوت 
درباره مسجد ايجاد كرد. البته اين مساله كه گفتمان 
مسجدی امام چقدر  در شــكل گيری يا سازماندهی 
فضای سياستگذارانه  و مديريت پسا انقابی مساجد 
ايــران مدنظر بوده يا موثر واقع شــده يــا به مرحله 
عمليات و اجرا رسيده از مســايل جالب و مهم حوزه 
مطالعات مسجد در ايران است اما فارغ از نگاه به تاريخ  
سياستگذارای و عمليات اصل ايده و استعاره »مسجد 
به مثابه سنگر« در فضای تلقی از مسجد و نگاه به آن 

كاما قابل توجه است. 
گفتمان دوم مســجد را به مثابه »رسانه« می داند؛ 
يعنی از مسجد يک تلقی رســانه ای می شود . به اين 
گفتمان حدودا بيســت ســاله عمدتا دكتر »حميد  
موانا« دامن زده اســت. اين دو گفتمان البته در يک 
نكته به هم بســبار نزديک می شوند . نقطه ای گه می 
توان گفت محل تاقی و همگرايی آنهاست عبارتست 
از  توسعه كاركرد های مسجد از مقوله عبادت و نيايش 

به مقوات بيشتر و اجتماعی تر. در تلقی امام مسجد 
حتی واجد كاركرد نظامی بسيار جدی هم ميشود و اين 
يعنی اينكه بايد همزمان واجد همه منابع قدرت نرم و 
سخت باشد . موانا نيز  همه كاركردهای عمده رسانه 
و گاهی بيش از آن را برای مســجد در نظر می گيرد؛  
او معتقد است شريانهای ارتباطی اصلی جامعه حتی 
شريانهای مدرنی مثل وسايل ارتباط جمعی بزرگ و 
مادر چه به لحاظ مديريت و چه به لحاظ مالكيت بايد 
در اختيار مساجد و خصوصا مساجد بزرگ و مهم باشد، 
با اينحال مبدأ نظری ايــن دو گفتمان  با هم متفاوت 
اســت. امام برای ديدگاه خود از »مسجدالنبی« الهام 
می گيرند و آن را به عنوان يک "تيپ ايده آل از مسجد" 
مــورد تمركز مطالعاتی خود قــرار می دهند كه  ايده 
"مسجد به مثابه سنگر" از اين خاستگاه بيرون می آيد 
؛لذا ايشــان معتقد بودند كه مسجد خاكريز اول همه 
عرصه های ما اســت. اما "حميد 
موانا" ايده خــود را از مطالعاتی 
كه دربــاره رســانه های همگانی 
قدرتمند داشــته، بيــرون آورده 
است. او در حقيقت معتقد است كه 
مساجد رسانه های جمعی جوامع 
اسامی هستند و بايد باشند. ما بايد 
ابتدا برداشت و موضع خودمان را 
نســبت به اين دو نگاه مشــخص 
كنيــم و البتــه نگاههــای ديگر 
مثل  "مســجد به مثابه موسسه 
فرهنگی" كه از دل آن "كانونهای 
فرهنگی – هنری" مساجد بيرون 
آمد يا ايده "مسجد به مثابه دفتر 
فرهنگی ســازمان"  كه از دل آن 
"نمازخانه های ادارات و مدارس" 
بيرون آمــد و موارد ديگری مثل مســجد به  مثابه " 
سامانه ای اقتصادی- مذهبی" كه به بازتوليد پديده 

متاخر " پاساژ- مسجد" انجاميد نيز توجه داشت. 

   در عمل ما به كدام سمت رفته ایم؟ 
هر ديدگاهی كمابيش تبعات خودش را داشته است. 
در بعضی از جا ها يک گفتمان غلبه داشــته و گاهی 
گفتمان ديگر اما در ساليان اخير گفتمانهای گوناگون 
توانسته اند نمونه های جالب و برجسته ای را عينيت 
بخشــيده, و به ما به ازا های عملی خود تبديل كنند. 
اما در ســاحت نظريه پردازی و مفهوم سازی گفتمان 
حضرت اما و دكتر موانا رشد و توسعه بيشتری داشته 
و با اقبال مواجه شده است. البته گفتمان حضرت امام 
به دليل اينكه نظريه يک فقيه پشــت ســر آن است، 
اهميت مضاعفی دارد. يعنی يک جديت شرعی پشت 
آن اســت كه نظريه موانا اين وجــه را ندارد. از طرف 
ديگر غلظت گفتمانی ديدگاه امام نســبت به ديدگاه 

گ
رهن

ف

را حلوا حلوا کردفرهنگی باید مسجد که در این بلبشوی می کنند در حالی و آسیب شناسی مدام مسجد را نقد در فضاهای مذهبی 

پرچم

»مسجد« را به مثابه 
»مسجد« بفهميم 

گفتمان »مســجد رسانه اســت«، از اين 
جهت قابل توجه اســت كــه ذهنيت ما را 
درباره مسجد گسترش می دهد. اما از يک 
جهــت ماحظاتی بر آن وارد اســت و آن 
اينكه آيا همواره بايد تلقی ما از مســجد به 
كمک استعاره های ديگر باشد؟ يعنی بايد 
»رســانه« را بفهميم تا اصل »مسجد« را 

بفهميم؟ به نظر من اين طور نيست.
 اين نگاه تا زمانی خــوب بود كه در فقدان 
ديدگاهها و اســتعاره های مســتقل تر و 
اصيل تر بينش ما را در تامل درباره مسجد 
قوت ب بخشــيد اما اان ديگر اين نگاه به 

كار نمی آيد. 
ما بايــد »مســجد را به مثابه مســجد« 

بفهميم. حتی فرا تر 
از آن؛ به جای اينكه 
مســجد  بگوييــم 
می توانــد  چــون 
رسانه باشد، اهميت 
دارد، بگوييم رسانه 
می توانــد  چــون 
باشــد،  مســجد 

خيلی مهم اســت. يعنی كليشــه اصلی 
اســتعاره های ذهنی ما بايد مسجد باشد. 
مطالعات مسجد زمانی شكل می گيرد كه 

»مسجد بماهو مسجد« درک شود. 
متاســفانه همــواره مســجد را ذيــل 

استعاره های ديگر به كار برده ايم. 
البته اســتعاره »ســنگر« نزديک ترين و 
بهترين گفتمان به حقيقت مســجد است 
اما آن هم كامل نيســت امــا تاش كرده 
با استعاره فاخر »ســنگر« ما را چند قدم 
بلند به فحوا و معنای اصيل مســجد تراز 
اســام و انقاب اســامی نزديک كند اما 
پروژه امام وقتی تكميل خواهد شد كه ما با 
افزايش شناخت  و ارتقای دانش »مسجد 
شناسشی«  مسجد را به مثابه استعاره ای 
برای فهم و درک ســاير مفاهيم و مقوات 

به استخدام كنيم.
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موانا بيشتر اســت لذا گفتمان موانا با گفتمان امام 
قابل جمع و حتی قابل حل در آن اســت اما گفتمان 
امام لذوما با گفتمانهای ديگر قابل جمع نيســت چه 
اينكه قابل حل در آنها باشــد. به عبارت ديگر مسجد 
"رسانه بودن مسجد" به نسبت "سنگر بودن مسجد" 
جنبه ســخت افزارانه تری را بيان می كند. با اين حال 
و علی رغم عمق معنــی و اصالت گفتمان امام اما می 
توان ماحظاتی تحليلی در خصوص آن داشت. يكی 
از ماحظــات مهم اين گفتمان اين اســت كه تلقی 
حضرت امام از مســجد ناظر به  »مسجدالنبی)ص(« 
ايجاد شــده اســت اما در   همان روزگار رسول گرامی 
)ص( غير از »مسجدالنبی)ص(« مساجد ديگری هم 
بوده كه مورد تاييد و حتی تاسيس پيامبر بوده كه به 
لحاظ كاركرد و مكانيزم لزوما مثل مسجد النبی اداره 
نشده است؛ حال چرا بايد نگاه ما را به مسجد مطلوب در 
اسام فقط مسجد النبی شكل دهد؟ به نظر می رسد 
كه بتوان تيپ های ديگری با كاركرد های رقيقتر نيز به 
عنوان مسجد مطلوب و البته نه لزوما مسجد آرمانی 
در نظر داشت. مســجد قبا قبل از مسجدالنبی)ص( 
تاسيس شد و بعد از آن هم مسجدهای ديگری تشكيل 
شد. اما امام تيپ ايده آل را از مسجدالنبی استخراج و 
آن را توصيه می كنند. در حالی كه اين مســجد قايم 
به انســانی در حد و اندازه رسول خدا صلی اه عليه و 
آله اســت. آيا اين تيپ ايده آل برای همه مساجد قابل 
تجويز و تكرار شدنی است؟ همه مسجد ها می توانند 
»مسجدالنبی« بشوند؟ اصا داشتن چنين انتظاری 
درست اســت؟ در جمهوری اسامی كه قريب به 80 
هزار مسجد دارد، بايد سياســت گزاری ها به سمتی 
باشــد كه همه اين ها شبيه مسجدالنبی بشود؟البته 
اشــكالی به افق نگاه امام وارد نيســت بلكه "الگو " 
قرارگرفتن مسجد النبی بسيار كليدی و مطلوب است 
و در اين نكته هيچز ابهام يا اشكالی نيست بلكه بحث 
بر سر " نامطلوب" يا "اشكال دار" پنداشتن نمونه ها و 

تيپ های ديگر است. 

  خب یك نمونه عالی و الگوی قابل ارایه است، 
چه اشكالی دارد؟ 

بله قابل ارايه هست. اما ما درباره مبنا قرار گرفتن آن 
در ساستگذاری فرهنگی صحبت می كنيم. آيا اين 
مدل قابل تسری به همه مسجد ها است يا ظرفيت 
ســازی برای تحقق چنين مدلی در شمارگان زياد 

مطلوب است؟
 

  مطلوب نيست؟ 
خب اين يک سوال مهم  اســت كه  من نميخواهم 
جواب قطعی دربــاره آن بدهم. اجمــاا می توانم 
بگويم مســاله بســيار قابل تامل و البته كليدی در 
تلقی و تامل ما از مســجد است . اين گفتمانی است 

كــه در سياســتگزاری خيلی بروز و ظهــور دارد و 
تلقی های زيادی از آن می شود. يعنی ما بايد همه امام 
جماعت هــا را در حد يک مرجع، يا يک فقيه در نظر 
بگيريم و انتظارمان از همه مسجد ها در حد مسجد 
النبی)ص( باشــد. آنگاه فاصله های احتمالی را به 
حساب ناكارآمدی مســاجد می گذاريد در حاليكه 
می توان بجای تلقــی ناكارآمدی توقــع خود را از 

مساجد گوناگون باز تعريف كنيم.

   تلقی مردم از مســجد به كــدام یك از این 
تعریف ها نزدیك تر است؟ 

من نمی توانم به اين ســوال پاسخ دقيق بدهم چون 
واقعيت خيلی متكثر است. ولی در هر حال گستره 
گونه گون مســاجد كشــور هريک شناســنامه و  
مشتری های خودشــان را دارند. همه اين مسجد ها 
واقعيت دارند و در همه آن هــا هم جماعتی رفت و 
آمد دارند. من نگران خالی ماندن مســجد نيستم. 
نگران ناديده گرفتن تكثرهايی هســتم كه نه تنها 
نا مشــروع يا نا مطلوب  نيستند بلكه حتی در تاريخ 
مسجد اســامی ما به ازا هايی در كنار مسجد النبی 
داشته اند.. مسجد عاوه بر اينكه  يک واقعيت بغايت 
شرعی و فقهی است در عين حال يک پديده مردمی 
و فرهنگی نيز هست . بخشــی از آن پديده شرعی 
اســت؛ يعنی آنجايی كه صيغه ای خوانده می شود و 
آن صيغه آثــاری دارد كه ازم الرعايه و تا حد زيادی 
هويت ساز اســت اما از آن به بعد مسجد يک پديده 
فرهنگی است و متناسب با آدم هايی كه در آن رفت 
و آمد دارند و ذهنيت آن ها و زيســت بوم های آن ها،  
می تواند واجد فضا ها و روابط فرهنگی متفاوتی باشد 
كه در چهارچوب شــرعيات و فقه مسجد و با لحاظ 
هنجارهای آن روا و  و طبيعی است . غير طبيعی اين 

اســت كه اين روابط با آن هسته شرعی 
تغاير يا تضاد داشــته باشــند يا خدای 
ناكرده بر آن هسته حاكم شوند كه در اين 
صورا مسجد را واجد ضرر و اسيبی عمده 
كردهاند. اسام با مسجد ضرار استحاله 
شده برخورد ســهمگينی دارد هر چند 
كه در پناه الگوی آرمانی مســجد النبی  
ساير تيپ های رقريق تر از نظر گفتمانی 

را دست كم نمی گيرد چه اينكه تنها را تخطوه كند 
و يا عقب افتاده فرض كند. در بازگشت به سوال شما 
از نزديكی يا دوری مسجدی ها به ديدگاههای پيش 
گفته اجماا می توانم بگويم مشــتری های اصلی 
مســاجد ايران آدم های عادی جامعه هســتند كه 
نه تنها  دليل ورودشــان به مسجد بلكه تلقيشان از 
مسجد به مثابه "رسانه" يا "موسسه" يا "دفتر" يا 
"پاساژ" شــكل نگرفته. اتفاقا نگاه آن ها به نظر امام 
نزديک تر اســت. من فكر می كنم چون اهل مسجد 
بيشتر از اين جنس آدم ها هستند، تفكيكی كه شما 
در ديدگاه كاربران مسجد جستجو می كنيد بيشتر 

ذهنی است تا واقعی، اين طور نيست؟ 

    به نظر شــما كدام یك از این نمونه ها به مدل 
آرمانی مســجد در اســام نزدیك تر است؟ 
مســجدی كه مجموعه ای از این ویژگی ها را 

داشته باشد؟ 
نه نمی توانيــم مطلق بگوييم. ممكن اســت مدل 
مطلوب برای يک مسجد اين باشد كه كار اقتصادی 
ذيــل آن انجام نشــود امــا در جای ديگــری، كار 
اقتصادی – به اين معنی كه مسجد دنباله اقتصادی 
داشــته باشــد - برای يک مسجد مناســب باشد. 
متفاوت اســت. اما اين را می توانيم بگوييم كه نقطه 

توجه همه مسجد ها بايد »مسجدالنبی« باشد. 
يعنی مســجد ها در عين حــال كه امام 

مردم هســتند، خودشان مأموم 
باشند.  »مســجدالنبی« 

اگر بخواهيم دنبال 
يک تيپ ايده آل 

بايد  بگرديم، 
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در روابط مسجد ها دنبال آن بگرديم، نه در روابط 
مسجد با مخاطبانش.

 
  اگر بخواهيم در همين فضای فعلی بهتر و 
دقيق تر از ظرفيت های مسجد استفاده كنيم، 

راهش چيست؟ 
اتفاقی كــه امروز در فضای واقعی مســجدهای 
ما می افتد مثل اين اســت كه يک كارخانه 8فاز 
ظرفيــت دارد اما اان از ســه فــاز ظرفيت خود 
اســتفاده می كند، اما با اين حال با همين توان از 
خيلی فضاهای گفتمان ســاز جلو افتاده است. 
به نظر من اان مســاجد در كنار هيأت ها از همه 
ساختار ها و نهادهای فرهنگی كشور ما كارآمد تر 
اســت. يعنی جامعه ما هر چه خير و خوبی دارد 
از مســجد و هيأت دارد. اين را بــه صورت آماری 
برای شــما می گويم: ما حدود 100 هزار مسجد 
در ايران داريم. فرض كنيم حــدود 50 هزار تا از 
اين مسجد ها تعطيل اند و اصا كار نمی كنند. باز 
فرض كنيد از 50 هزار مسجدی كه كار می كند، 
در نصــف آن، روزی دو وعده نماز خوانده شــود، 
می شود 50 هزار وعده نماز در روز. كه البته خيلی 
بيشتر از اين است اما من حداقل را در نظر می گيرم. 
در هر وعده نماز به طور متوسط 50 نفر به مسجد 
می آيند. يعنی در بدبينانه ترين شرايط 
روزی دو ميليون و پانصد هزار نفر 
در مســجد رفت و آمد دارند. 
يعنی روز 2 و نيم ميليون 
نفر را مســجد ها در 
سرويس  ايران 

می دهند. 

حاا مثا مسجد را با ســينما مقايسه كنيد. طبق 
آمارهای رسمی كه دستگاه های فرهنگی می دهند 
هر يرانی 4 سال يک بار به سينما می رود. تازه اين ها 
فارغ از مناســبت ها و شــب های قدر و... است. اصا 

قابل مقايسه هست با نهادهای ديگر؟ 

  اما در حوزه تاثيرگذاری نســبت ها این طور 
نيست. اان سينما و تلویزیون بيشتر در جامعه 

ما فرهنگ سازی می كنند یا مسجد؟ 
اين ها تلقی هايی است كه در ذهن سياست گزار ها و 

دغدغه مند ها شكل گرفته اما واقعی نيست. 

   واقعيت چيزی اســت كه وقتی از خانه بيرون 
می آیيــم، دور و بر خودمــان می بينيم. ظاهر 
جوانان ما به فرهنگ مسجد نزدیك تر است یا 

سينما و تلویزیون؟ 
شــما غير از آمــوزش وپرورش يک نهــاد در ايران 
معرفــی كنيد كــه در روز به دو و نيــم ميليون نفر 

سرويس بدهد. تازه خيلی بيشتر از اين است. 

  خب تاثير آن كجاست؟ 
همين گردش كار خيلی مهم اســت. روزی 5 ميليون 
نفر با اختيار خود به مســجد می روند. اين در ساحت 
كمی است. هنوز به ساحت كيفی نرسيده ايم. خب با 
اين گردش كار بايد نگاه به مسجد خيلی خوشبينانه 
و به سينما بدبينانه باشد. سالی 10 ميليارد تومان در 
سينمايی هزينه می شود كه فقط تاثير مخرب دارد اما 
هيچ جريان سينمايی به شما اجازه نمی دهد با اين تلقی 
به سينما نگاه كنيد. تا جايی كه می توانند بازار سينما را 
گرم می كنند. اما در فضاهای مذهبی حتی ميان امام 
جماعت ها بســيار نااميدانه درباره مســجد صحبت 
می كنند. مدام آسيب شناســی می كنند. 
در حالی كه در اين بلبشوی فرهنگی بايد 

مسجد را حلوا حلوا كرد. 

  نگاه ما از ابتــدای صحبت هم نگاه 
آسيب شناسی نبود. می گویيم مسجد 
ظرفيت های عظيمــی دارد كه از آن 

استفاده نمی كنيم...

همين كه روزی 5 ميليون نفر در مســجد ها رفت و 
آمد دارند، استفاده از ظرفيت مسجد است. 

   بله، اما اینكه یك نفر فقط برود در مسجد نماز 
بخواند، حداقل ظرفيت مسجد است، نه؟

به اندازه همين حداقل هم اان به مسجد ها احترام 
نمی گذاريــم. يک دهم هزينه ای كه برای ســينما 
می شود و حتی انتظاراتی كه مثا از صدا و سيما نزد 
نخبگان سياستگذازر كشور  بوجود آمده از  مسجد ها 
بوجود نيامده است .  بخش عمده بار انتقال فرهنگ 
دينی در ايران در مســجد ها رخ می دهد. ديانتی كه 
مدام به نســل بعدی منتقل می شود، در مسجد ها 

اتفاق می افتد. 

   غير از مناســبت های خاص، چند درصد از 
كسانی كه مرتب در مســجد رفت و آمد دارند، 
جوانان هستند؟ تجربه نشــان داده هر جا كه 
درست از ظرفيت مسجد استفاده شده، اتفاقا 
جوان ها با ســر و جان پای كار آمده اند. چرا این 

تجربه را فراگير نمی كنيم؟
شــما نبايد فقط مســجد محله خودتان را در نظر 
بگيريــد. به اين فكر كنيد كه مســجدی كه اين بار 
عظيم را به دوش می كشــد، چه قدر حمايت شده، 
چه قــدر بــرای آن هزينه كرديم؟ غير از ســاخت 
مســجد، در نظام بودجه ريزی چه قدر برای مسجد 
هزينه كرديم؟ فقط هم سرمايه گذاری مادی منظور 
نيست. مثا در زمينه جذب روحانی برای مسجد ها، 
برای تعريف يک روحانی تراز برای مســجد ها، چه 
قدر كار شده اســت؟ همه اين ها در حالی است كه 
يكی از پربسامد ترين توصيه های رهبر انقاب درباره 
مسجد ها و روحانی مساجد است كه ايشان از آن به 
عنوان مدير مســجد ياد می كنند. بخشی از اين كم 
كاری ها به همين گفتمان منفی باف درباره مسجد 
برمی گردد.  متاســفانه اين نگاه منفی در حوزه هم 
تســری دارد. به يک طلبه آخرين كار كه پيشنهاد 
می شود، امامت جماعت يک مسجد است. چون هم 
كار سختی است. هم در آمد اقتصادی مكفی ندارد. 
امامت يک مســجد، تمام وقت و انرژی يک طلبه را 
می گيرد و فرصتی برای كســب درآمــد از راه ديگر 
برای او نمی ماند. همه پيشــنماز ها هم محل رجوع 
وجوهات مردم كه  نيســتند. يک امام جماعت بايد 
بداند اگر در اين مســجد وقت می گــذارد، حداقل 
مخارج زندگی سطح پايين او تامين می شود. با همه 
اين حرف ها معتقدم مسجد ها يكی از قدرتمند ترين 
كانون های فرهنگی مذهبی كشــور اســت. حتی 
مســجدهای امروز را از مسجدهای دهه شصت هم 
قوی تر و كارآمد تــر می دانم. چــون در اين فضای 

سنگين توانسته  اند خودشان را سرپا نگه دارند.
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نوروز 1392، شب جمعه،ساعت 8:30، 
میدان شهدا، پردیس سینمایی شکوفه

رو به روی سینما حدود 50- 60 
تا موتور سیکلت کنار هم 

پارک شده، رهگذر که باشید، 
پیش خودتان می گویید ابد 

هیات و مراسمی این نزدیکی ها 
برپاست، اما کسی که مقصدش 

سینما شکوفه باشد، در همان 
بدو ورود، صاحبان موتورها 
را وسط سالن، میان جمعیت 
می بیند. خیلی شلوغ است، 

شلوغی سالن سینما که در این 
بازار کساد سینمای ایران به قدر 

کافی عجیب هست، اما اینجا 
چیزهای دیگری هم عجیب به 

نظر می رسد. 
جماعت داخل سالن اصا 
از اهالی سینما نیستند، از آن 

طیف هایی که بعد از کرخه تا 
راین حاتمی کیا، کمتر گذرشان 

به این سالن ها افتاده. شنیده بودیم 
که کارگردان تازه وارد، پای 
جماعت دیگری را هم به این 

سالن ها باز کرده اما انتظار این 
جمعیت و این جنس را نداشتیم. 

تا به خودمان بیاییم، خانواده 
حاج عبداه روبه روی مان 

ایستاده اند و سام و علیک و 
عید مبارکی و ... . حاج عبداه 

از بچه های فعال هیات مان 
است. با اهل و عیال آمده، دختر 
کوچکش را هم آورده؛ فاطمه 

خانم! دخترش را همه اهل هیات 
می شناسند. از سه - چهار سالگی 
روسری و چادر لبنانی می پوشید 

و پای ثابت همه جلسه های 
هیات بود. حاا البته بزرگ 
تر شده؛ 9-10 ساله است و 

همان طورهم، خانوم! بگذریم...

رسوايی آدم ها 
تماشا دارد؟
درباره آخرين ساخته کارگردانی که 
همه فيلم هايش ميلياردی می فروشد!

راحله شاکر
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درهای سالن شــماره یك را باز 
می كنند، برای ما كه عادت داریم 
همين طور كتره ای بنشينيم هر 
جای ســالن خلوت سينما كه 
كار  حاا  می خواهــد،  دل مان 
سخت شده، به تعداد صندلی ها بليت فروخته اند و هر 
كس بایــد روی صندلی خودش بنشــيند. جای ما 
كجاســت؟ دیر آمده ایم و صندلی هــای جلویی 

نصيب مان شده!
خانواده حاج عبداه را ندیدیم كه كجا نشستند اما 
كنار ما یك خانواده چهار نفری هســتند. اول، مادر و 
دختر وسط نشسته بودند و پدر و پسر، دو طرف آنها، 
ما كه رسيدیم، پدرخانواده جایش را به دخترش داد و 

خودش رفت و كنار پسرش نشست.
فيلم شروع می شود. »اخراجی ها«ی ده نمكی است؛ 
شــماره 3، همان كه درباره  حــال و هوای انتخابات 
88 ساخته است. چند تا جوان در گوشه ای از سالن 
نشسته اند و با بهانه و بی بهانه بلند بلند می خندند و 
چيزهایی به هم می گویند.  بقيه اما تقریبا ساكت اند. 
صدای خنده، گاهــی می آید اما نه بــه اندازه همه 
جمعيت. خانواده كناری ما تقریبــا آرام اند. دختر 
خانم كمی معذب است، 22- 23 ساله به نظر می آید. 
دقيق كه می شویم، انگار مثل ما؛ خيلی هم درگير فيلم 
نيست. بعضی از صحنه ها را نگاه نمی كند، گاهی سرش 
را پایين می اندازد و با گوشــی اش كلنجار می رود. 
تبليغات انتخاباتی اخراجی ها باا گرفته، مادر خانواده 
كمی چهار مغز از كيف دستی اش بيرون می آورد و به 
بقيه می دهد. حاجی گرینوف بااخره خام مشاوران 
جوانش می شــود و تن به كنسرت » سوسن خانوم« 
می دهد. دختر خانم حاا دیگر سرش را كاما پایين 
انداخته و از زیر چادر دســت هایش را روی گوشش 
گذاشته تا صدا را كمتر بشنود. جوان هایی كه گوشه 
ســالن بودند، حاا صدای خنده شان بلندتر شده و 

ميان آن همه سر و صدا، چيزهایی هم می گویند...

 چطور بايد فيلم جذاب ساخت؟
اســتفاده از عناصر جذابيت برای جذب مخاطب، 
اقتضای ســينما است. كســی كه وارد بازی سينما 
می شــود باید فاكتورهای جذابيت را در چشم و نظر 
مخاطب هایش پيدا كند و بشناسد و آنها را دستمایه 
كند برای دیده شــدن اثرش. عناصر جذابيت فيلم 
تقریبا در همه دنيا یكسان و شناخته شده است، ولی 
آن طور كه بزرگ ترها گفته اند، قرار نبوده و نيســت 
ما هم كه صحبت از انقاب اسامی و آداب مسلمانی 
كرده ایم و پای حرف مان ایستاده ایم، سر در پی تقليد 
از مشهورات زمانه داشته باشيم. قرار ما از همان روز 
اول، از همان اجتماع بزرگ بهشــت زهرا سام اه 
عليها و سخنرانی معروف حضرت روح اه، این بود كه 

مهار بزنيم به این صنعت افسار گسيخته. 
اخراجی های 1 ساخته شد و گروهی از مردم استقبال 
خوبی از آن كردند. طنز و هزل و استفاده از ابزارهای 
هيجانی برای تحریك احســاس تماشاگر، شد برگ 
برنده و اخراجی ها ميلياردر شد. فقط این ها هم نبود 
البته؛ تكرار آزاردهنده سينمای اشرافی و سوژه های 
غریبه با فرهنگ ایرانی، آن قدر مردم را دل زده كرده 
بود كه وقتی آدم هایی شبيه به مردم عادی، هر چند با 
تصویری كاریكاتوری و اغراق شده در فيلم ده نمكی 
دیده شــد، مردم ذوق كردند و به سالن های سينما 

سرازیر شدند.

  اقتضای سينما يا اقتضای مسلمانی؟
در اخراجی های 3 اما ماجــرا كمی تغيير كرد. دیگر 
فقط طنز و عوام گرایی افراطی، فاكتور جذابيت فيلم 
نبود. ده نمكی به بهانه نمایش ماجرای انتخابات، آن 
گونه كه بود، سراغ چيزهایی رفت كه به ذائقه خيلی از 
هم فكر و هم مسلك هایش خوش نيامد؛ موسيقی های 
پرسروصدا و ظاهر پر رنگ و لعاب خانم های  بازیگر و 
دیالوگ هایی كه حتما دختر حاج عبداه هياتی از آنها 
سر در نمی آورد و خانم جوان خانواده كناری ما، در آن 
اكران نوروزی، بابت شنيدنش، رنگ به رنگ می شد. 
گرچه آقای كارگردان همان روزها در جایی گفته بود: 
این ها اقتضای سينما است و فان خانم بازیگر است 
و كارش این اســت و ... اما اگر قرار بود ما هم گرفتار 
اقتضائات رایج شویم كه دیگر چرا اسباب زحمت؟ از 

این جنس كارگردان و فيلم ساز كه زیاد داشتيم!
حاا سال 1392 است، ســال »رسوایی« ده نمكی. او 
هم دیگر از ماجرای اخراجی ها دست برداشته و سراغ 
مشــكل های اجتماعی آمده. دختر بد محله و فقر و 
فحشــا ی اجباری و ... حكایت »رسوایی«، حكایت 
سریال های مناسبتی تلویزیون است كه 25 شب، هر 
چه از خاف عرف و شرع به ذهن شان می رسد، مستقيم 
و غيرمستقيم به تصویر می كشند و در سه -چهار شب 

آخر، یكباره همه متحول می شوند و عبد صالح خدا!
خانم هنرپيشه جوان ســينما، با ظاهری كه خيلی 
تاش كرده اند با نمونه واقعي چنين شخصيت هایي 
مطابق  شود، در بيشتر از 70 درصد زمان فيلم، تمام قد 
روی پرده سينما است و ادا و اطوارهای عجيب و غریب 
از خودش درمی آورد و به بدترین شكل ممكن آدامس 
می جود و جمله های سخيف و شوخی های قبيح و ... 
عاقبت یك دفعه متنبه شود و با یك سخنرانی پرشور 
جماعت خشمگين اهل محل را به خودشان می آورد 
و جان خود و آبــروی روحانی محل را می خرد.  گرچه 
به لطف فيلمسازان خوش فكرمان، مردم پيش از این 
هم از قبيل این صحنه ها در ســينماي ایران دیده اند 
اما تكرار آن از كســي كه همين چند سال پيش بابت 
اشكال هایي -شاید كوچك تر از این ها- كارگردان 

و ســينما و اهلش را با موضع گيري هاي تندش رسوا 
مي كرد، قابل قبول نيســت. بگذریــم كه برخي ها 
مي گویند همان یكه تازي ها باعث شــده حاا آقاي 
كارگردان با خيالي آسوده فيلم هایش را به هر جا كه 
مي خواهد، بكشاند. البته حتما هدفي كه پشت تصویر 
كردن این صحنه ها هست، هدف ارزشمندي است - 
آن طور كه خود آقاي ده نمكي بارها گفته است- اما 
... آن جمله معروف را حتما شنيده اید دیگر!چرا كار 
سينماي ده نمكي باید به جایي برسد كه كساني براي 
اكران شدن یا نشــدن فيلمش در شهر مذهبي قم، 

بارها جلسه بگذارند و بشود و نشود و ... واقعا چرا؟ 

 کم کم داريد حرفه ای می شويد!
فيلم جدید مسعود ده نمكی حتما نكته های مثبتی 
هم دارد - به ویژه نسبت به كارهای قبلی خودش - از 
كار فنی و تكنيك و ساختار تا مضمون و مثا روحانی 
فيلم كه به لطف شــناخت درست كارگردان از چنين 
شخصيت ها و بازی خوب اكبر عبدی، كاما باورپذیر و 
درست از آب درآمده است. كارگردان هم در این مدت 
- از همان زمان اكران جشنواره ای فيلم تا حاا- بارها 
مصاحبه كرده و ماجرای ســيد مهدی قوام و یوسف 
و زليخا را تعریف كــرده كه؛ اگر نمایش این چيزها بد 
است چرا خدا در قرآنش به آن اشاره كرده و باید عبرت 

بگيریم و فيلم پندآموز است و اما ...
جناب ده نمكی! حقيقت این است كه »رسوایی« شما 
را نمی شــود با خانواده و اهل و عيال تماشا كرد. آدم 
كمی كه اهل حجب و حيا باشد، تنها هم كه به تماشای 
»رسوایی« برود، بابت بعضی از رفتارها و صحنه های 
فيلــم از غریبه های دور و برش هم شــرم می كند، 
چه رســد به اهل و خانواده! اصوا بعضی ها معتقدند 
»رسوایی« آدم ها چيز تماشاكردنی هم نيست، نهایت 
می شود شــنيد و عبرت گرفت. اگر همين رسوایي 
ده نمكي را كارگردان دیگري ساخته بود چه برخوردي 

با او مي شد؟ 
»رسوایی« هم ميلياردی شد. با همان عناصر جذابيتی 
كه برخی را شما كشــف كردید و برخی رایج بود در 
سينمای پست متمدن و از ميان اینها ملغمه ای درست 
شد به نام »سينمای ده نمكی« كه اتفاقا گيشه را خوب 
تامين می كند. اما از شما چه پنهان، ميان چند سالنی 
كه گذر ما به آنها افتاد، از صف موتورهای پارك شده 
خبری نبود، از قضا هيچ یك از برو بچه های هيات را 
هم ندیدیم، سالن ها شلوغ بود اما خيلی از تماشاگرها 
فيلم شــما را با نام و بهانه ی هنرپيشه جوانش به هم 

معرفی و پيشنهاد می كردند.
ما اميدواریم و دعا می كنيم آن تاثير مقصود و منظور 
شما، در دراز مدت به جان همه مخاطبان تان بنشيند 
و ابد در مرام شما؛ هدف توجيه محكمی است برای 
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تازه وارد که باشی، نگاه هایشان رد قدم هایت را می گیرد تا ببینند سراغ کدام شان می روی. همیشه منتظرند انگار. مادرهایی که آثار سال ها 
زحمت و شب زنده داری و عشق ورزی، روی تک تک چروک های صورتشان پیداست و غمی که در عمق نگاهشان نشسته، خبر از یک 

بی وفایی تلخ می دهد. مادرهایی که به رسم نهادینه شدن عشق مادری در وجودشان، دائم قربان صدقه ات می روند و دعایت می کنند، 
حتی اگر نشناسندت! شریک تنهائی شان که بشوی، ناگفته زیاد دارند اما دلشان نمی آید جز دعا لب به سخن دیگری باز کنند. مادرهایی 
که روی این تخت ها و در میان گذر بی رحم شب و روز از یاد رفته اند ولی هیچ چیز را فراموش نکرده اند. و اینجا یکی از همان مراکزی 

است که کارکنانش سعی دارند جاهای خالی روزگار این مادرها را پر کنند.

رفيق بی کلک تنهاست
مهديه يکتا

ساعتی پای درددل مادرانی که روزهايشان به چشم انتظاری می گذرد

از همان ســام و عليک اول، 
شروع می كند به قربان صدقه 
رفتن. می پرسد همانی هستم 
كه عيد به ديدنش رفته ام يا نه. 
گل رز خشک شده ای را كه با 
چسب روی ديوار باای ســرش چسبانده، نشان 
می دهد و می گويد دو نفر مثل شما عيد آمده بودند 

اينجا، گل هم آورده بودند برايم. 

روبرويش می نشــينم و برای اين كه سر صحبت را باز 
كنم، می گويم چند وقت ديگر، روز مادر است. سكوت 
می كند و كمی بعد می گويد: ما كه مادر نيستيم! بچه 

نداريم! اگر بچه داشته باشيم، اينجا چه می كنيم؟
بعد اشــک در چشــم هايش حلقه می زند و صدايش 
می لرزد: بچه های بی غيرت دارم. دوتا پسر، دوتا دختر. 
آن ها شهرستانند اما دخترم خانه اش همين  نزديكی 

است، با اين حال سال به سال سراغی از من نمی گيرد!

نمی دانم حســاب روزهايش را چطور دارد كه وقتی 
می پرسم چند وقت است اينجاييد؟ جوابش »پيش 
از عيد« اســت. اما وقتی می گويم پس تــازه آمديد! 

می گويد »نه، خيلی وقت است! دو ماهی می شود!«
اصا شايد بيشتر از اين ها باشــد، يا كم تر. ولی ظاهرا 
آن قدر ســخت می گذرد روزها كه دو ماه هم برايش، 
خيلی است. سن و سالش به نظر بيشتر از هفتاد يا حتی 
هشتاد اســت. اما آن قدر زمان برايش بی معناست كه 
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نمی داند چند سال دارد. حدس می زند پنجاه يا شصت 
ساله باشــد! و اين يعنی حتی نمی داند كه يک مادر 

پنجاه، شصت ساله چه شكلی است!
می گويد »يكی از پســرهايم خانــه و زندگی و ويا 
داشت، اما ورشكست شد. آن يكی خانه و مغازه دارد اما 
عصابش خراب است و نمی تواند مرا نگه دارد. دخترم 
هم شوهرش بازنشسته است. بداخاق است و اجازه 

نمی دهد بروم آنجا بمانم.«
دلش می خواهد برود شهر خودشــان، پيش خواهر 
و برادرش. امــا وقتی يكی يكی شــرايط آن ها را هم 
می گويد، خودش به اين نتيجه می رســد كه »گيريم 
بيســت روزی هم رفتم و آن جا مانــدم، بعدش چه 
می شود؟« مستاصل است و خودش هم نمی داند راه 
حل مشكلش چه می تواند باشــد. وقتی از جايم بلند 
می شوم، دستم را در دســت های سردش می گيرد. 
اشک می ريزد، به نقطه ای خيره می شود. اما دستم را 
رها نمی كند. انگار می خواهد همين هم صحبت چند 
دقيقه ای را بيشــتر نگه دارد. می خواهد اگر می توانم 
كاری برايــش انجــام دهم و وقتــی خيالش راحت 
می شود كه حرف هايش را می نويســم، دستم را رها 

می كند و دوباره زير لب برايم دعا می كند.

  چرا راضی نباشم؟
چند تخت آن طرف تر، كنار مادر ديگری می نشــينم 
و حالش را می پرســم. می گويد »نه خوبيــم و نه بد. 

مانده ايم وسط اين دو!«
دقيقا دو سال و يک ماه اســت كه اينجاست. دو سال 
پيش كه زمين می خورد و ديگــر نمی تواند راه برود، 
دخترش مجبور می شود بياوردش اينجا. چون خود 
دخترش هم عمل كرده بوده و نمی توانسته او را بلند 
و كوتاه كند. ســن و ســالش را نمی داند، اما می گويد 
زمان رضا شــاه كه روس ها آمدند، من چهاردست و پا 
می رفتم. با اين حال می گويد »من ســالم بودم، اينجا 
كه آمدم، حالم بدتر شــد«. منظورش اين است كه از 
نظر روحی حداقل مشــكلی نداشته ولی وقتی اينجا 
در كنار افراد ديگری كه بعضی شــان هوش و حواس 
درست و حســابی ندارند، قرار گرفته، روحيه اش را از 
دست داده. يكی يكی تعريف می كند كه »سه تا دختر 
و يک پســر دارم. پسر و عروسم هر جمعه می آيند و به 
من سر می زنند و هرچه می خواهم هم برايم می خرند. 
دختر بزرگم شوهرش مريض است و خودش هم ظاهرا 
مريض شده و حسابی گرفتار است. دختر ديگرم كرج 

است و ماهی يک بار می آيد پيشم ...«
می پرســم از بچه هايتان راضی هســتيد؟ می گويد 
»راضی ام. چرا نباشــم؟ مخصوصا از پســر و عروسم. 
دخترها هم برای خودشــان گرفتاری دارند. شــوهر 
دارند، بچه مدرسه ای دارند. از آن ها هم راضی هستم 
و توقعی ازشان ندارم. به هرحال زندگی مشكل است و 

روز به روز مشكل تر می شود.«
از ميزان ســوادش می پرسم. جواب می دهد اگر سواد 
داشتم كه غمی نداشتم! با حسرت می گويد: »پسرم 
مســتاجر اســت. كرايه خانه دارد. خرج من را و پول 
دوا و درمانم را هم می دهد. اگر ســواد داشتم، سر كار 
می رفتم و برای خودم حقوق داشتم و می توانستم يک 
خانه خرابه ای حداقل برای خودم تهيه كنم و اان اينجا 
نباشم.« بغض می كند و اشک هايش آرام می غلطتند 
روی صورتش: »پسرم ســی سال توی ارتش خدمت 
كرد. اما هيچ چيز بهش ندادند. دســت خالی از آنجا 
درآمد. آن هايی كه ظالمند و كاهبرداری می كنند، 
دوتا، سه تا خانه دارند. اما پسر من كه اين همه خدمت 
كرده اان مســتاجر اســت و صاحب خانه هم هربار 
كلی اجاره اش را می برد باا.« فكر می كند نوشته های 
من می تواند مشــكلش را حل كند. می گويد اين ها را 
بنويسيد، بگوييد كه پسرم مادر مريض دارد و نمی تواند 
با اين وضعيت پيش خودش نگهش دارد، شايد آن ها 
بخوانند و دلشان به رحم بيايد. آخرش هم دعا می كند 

سايه پدر و مادر از سرمان كم نشود.

  نبايد انتظاری داشت
در اتاق كناری، خانم ک.ض ملحفه اش را كنار می زند 
و جا می دهد تا كنارش روی تخت بنشينم. همه چيز 
را دقيق می داند. شــش سال اســت كه اينجا زندگی 
می كند و 85 سال دارد. ســخت است ولی راحت تر از 
بقيه شرايطش را پذيرفته. چون شوهرش خيلی سال 
پيش فوت كرده و دو بچه دوقلو هم داشــته كه وقتی 
كوچک بودند، از دنيا رفتند. همين نداشتن بچه و فكر و 
خيال بی وفايی، باعث شده كم تر از ديگران غصه بخورد. 
می گويد: »من كه آمدم اينجا خوابيدم، خواهرم هم بعد 
از مدتی بيمار شد و آمد همين جا. ولی اان يک سال و 
خورده ای است كه فوت كرده. يک برادر هم داشتم كه 
يک زمانی خبر آوردند سكته كرده و از دنيا رفته و ديگر 
خواهر و برادری هم ندارم.« ظاهرا خواهرزاده و نوه های 
خواهرش آورده اندش اينجا و حاا هرچند وقت يک بار 
هم به او ســر می زنند و جای همه نداشته هايش را پر 
می كنند. در جواب اين كه روزها چه می كنيد، می گويد: 
»همين جوری می نشينم. اما چون زياد هم نمی توانم 
بنشينم، گاهی دراز می كشم وگاهی تكيه می دهم به 

اين بالش ها و از همين كارها!«
و در جواب اين كه تفريح تان چيســت هم می گويد: 
»تفريحم اين است كه كشو را می كشم بيرون، وسايلم 
را جمع آوری می كنم، لباس ها را جابه جا می كنم...« و 
من احساس می كنم هيچ تصوری از كارهای روزانه و 
تفريحات اين پيرزن تنها ندارم. يعنی حتی ذره ای از 
آنچه همه دنيای اوست را نمی توانم درک كنم. حتی 
ذره ای. پيرزنی كه حتی حاضر نيســت پيامی داشته 
باشــد برای بچه هايی كه مادر و پدرشان را می آورند 

اينجا. چون فكر می كند اين روزها هر كســی گرفتار 
اســت و بااخره می خواهد به يک شكلی از گرفتاری 
خاص شود و نبايد از هيچ كس، هيچ انتظاری داشت.

 چقدر فرصت هست؟
خانم ص، روی تخت آن طرفی نشســته و همين كه 
می روم نزديكش، اول می پرسد خانه تان به اينجا دور 
است يا نزديک؟ می گويد بعضی ها راهشان دور است و 
با سواری و مترو و ماشين شخصی می روند و می آيند و 
خرج كرايه ها بااست. وقتی می گويم نزديكم به اينجا، 

خيالش راحت می شود كه خرجم باا نمی رود.
چهار، پنج سالی هست كه آمده اينجا. يعنی درست بعد 
از فوت شوهرش. بچه هم كه نداشته. خواهرزاده اش او 
را آورده اينجا. مهر و تســبيحش روی ميز كنار تخت 
اســت و می گويد روزها همه اش صلوات می فرستد 
تا دردهايش كم تر شــود. كوچک ترين كارهايی كه 
خواهرزاده و بــرادرزاده اش برايش می كنند، برايش 
باارزش اســت. كلی تعريف می كنــد از روزهايی كه 
بيمار بوده و بستری در بيمارســتان. خانواده اش نذر 
می كنند ســالم بيايد بيرون از آنجا تا ببرندش پابوس 
امام رضا)ع(. با چنان لذتی از ده روزی می گويد كه در 
مشهد بوده، انگار بهترين روزهای عمرش را گذرانده. از 
قطار سريع السير و همه نمازهايش كه در حرم خوانده و 
از لطف شوهر دختر برادرش كه غذا را سفارش می داده 
از بيرون برايشــان بياورند. آخرش هم می گويد قول 
داده اند انشاه باز هم مرا ببرند مشهد. می گويد: »پيش 
از عيد خواهرزاده ام گفت برای عيد می آيد مرا می برد 
خانه شــان. گفت می رود مســافرت و بعدش می آيد 
دنبالم. ولی خبری نشد. ديگر داشتم ديوانه می شدم، 
بس كه می گفتند توی راه ها تصادف شــده و مردم از 
بين رفته اند. همه اش به اين خانم می گفتم زنگ بزند 
بهشان تا بااخره يک بار جواب داد و گفت برگشته اند و 

ديگر نگران نباشم.«
تمام فكر و ذكرش هميــن خواهرزاده و بــرادرزاده 
هســتند. اگر قولی بدهند، تمام روزهايش را به عشق 
زمانی می گذراند كه به وعده شــان عمل كنند و اگر 
ديرتر خبری از آن ها بگيرد، آنقدر نگران می شــود كه 
شب ها خوابش نمی برد. ظاهرا خودش هم در جوانی از 
مادرش پرستاری می كرده. می گويد »يک سال مادرم 
را نگه داشتم و قطره قطره آب در دهانش می كردم.« 
شايد همين كارش هم باعث شــده كه با وجودی كه 
خودش بچه ای نــدارد، خواهرزاده و بــرادرزاده اش 
برايش فرزندی می كنند. وقتی می بينم اين ها با يک 
وعده كوچک ديدار زندگی می كنند و روزهايشان به 
عشق ســاعاتی حضور در كنار عزيزانشان می گذرد، 
فقط می توانم فكر كنــم چرا گاهی همين را هم دريغ 
می كنيم؟ مگر چقدر با رسيدن به روزهای آن ها فاصله 

داريم؟ و اصا مگر چقدر فرصت هست برای جبران؟

رفيق بی کلک تنهاست

 اشك در چشم هایش حلقه می زند و صدایش می لرزد: بچه های بی غيرت 
دارم. دوتا پسر، دوتا دختر. آن ها شهرستانند اما دخترم خانه اش همين  
نزدیكی است، با این حال سال به سال سراغی از من نمی گيرد!
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مستند »روسری های رنگی ما« که در سومین جشنواره عمار اکران شد، کار دو - سه جوان وطنی و دو خانم دانشجوی ترُک است. 
ایده اولیه را   همان دو خانم داده اند، وقتی برای درس خواندن به ایران آمده اند و - از شما چه پنهان- اوضاع حجاب در دانشگاه های 
ما غافلگیرشان کرده است. سجاد کریمان مجد که در این گفت و گو پای حرف هایش نشسته ایم، یک روز صبح بوم و دوربین و دم و 
دستگاه را برمی دارد و با رفیقش راهی ترکیه می شود. 5-6 روزی آنجا می مانند و تصویر می گیرند و برمی گردند و... خاصه با یک 

روش کاما »هیأتی« فیلم مستندی می سازند که در موضوع خود، ناب و فوق العاده تاثیرگذار است. 

راحله شاکر- ريحانه فدايی

خودشان را 
به خواب زده اند

نگاهی بر وضعيت حجاب در ايران و ترکيه، در 
گفت وگو با يک مستندساز جوان 
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»روسری های رنگی ما« را ما 
در جشنواره عمار دیدیم، اما 
از آن در  ظاهــرا پيــش 
جشــنواره های دیگری هم 
اكران داشته، درست است؟ 

در فجر بيســت و نهم اكران شــد. آخرين ســالی 
كه جشــنواره فجر مســتندهای نيمــه بلند هم 
می پذيرفــت. از اين مســتند تقدير شــد. داوران 
جشــنواره آن ســال بچه های روايت فتح بودند و 
نظر خوبی هم به فيلم داشــتد امــا چون توی فيلم 
مستقيما كشور تركيه متهم می شود و آن زمان هم 
روابط خوبی با تركيه داشتيم و نمی خواستند به هم 
بخورد، جايزه نگرفت. اما در جشــنواره فيلم كوثر 
برنده جايزه ويژه شــد. در پنجمين دوره جشنواره 
رويش جايزه گرفت. در بعضی از جشــنواره ها هم 
شــركت كرديم اما يا موضوع با ذائقه شان متناسب 
نبود يا عنوان تهيــه كنندگی روايــت فتح، برای 
بعضی ها آزاردهنده شد و به هر حال جايزه نگرفت. 
در تلويزيون بــه صاحديد روايت فتح هنوز پخش 
نشده و اكران عمومی نداشتيم. اما بازخورد هايش 

در فضاهای دانشگاهی خيلی خوب بود. 

  صاحدید روایت فتح برای پخش نشــدن در 
تلویزیون چيست؟ 

نمی دانم. مسووان موسســه می دانند. به هر حال 
آن ها هزينه كرده اند و فيلم در اختيارشــان اســت. 
می توانند در كشور پخش عمومی در نظر بگيرند يا به 
تلويزيون بدهند كه به هر دليلی تا حاا هيچ يک از اين 
كار ها را نكرده اند و فيلم كاما »ديده نشــده« است، 
حتــی در موضوع. قبل از اينكه كار را شــروع كنيم، 
خيلی جست و جو كرديم تا ببينيم در فضای پوشش 
چه كارهايی ساخته شــده. اما جز اين مستندهای 
هجوم خاموش و اين قبيــل فيلم هايی كه دختران 
سگ به دست شمال شــهر را شطرنجی می كنند و 
كارهای زرد و منفی كــه در واقع مخاطب اصلی كار 
را به افتضاح می كشاند تا حرف خودش را مطرح كند، 

چيزی نداريم. اين كار هم كه پخش نشده است. 

   انگار فيلم شما چند تا كارگردان داشت، چرا؟ 
من معاون نهاد دانشــگاه هنر هســتم اما خودم در 
دانشكده سينما و تئا تر مستقرم. در آن دانشگاه دو 
خانم دانشــجوی ترُک داشتيم كه به دليل موضوع 
پوشش برای تحصيل به ايران آمده بودند. سال های 
اول تحصيلشــان به چند نفر از بچه های دانشــگاه 
مراجعه كرده بودند و گايه داشتند از وضع پوشش 
در ايران كه چرا وضعيت پوشــش دانشــجو ها در 
دانشكده سينما و تئا تر و بقيه دانشگاه های ايران اين 
قدر بد است. همان آدم ها پيشنهاد توليد اين فيلم را 

دادند. آرشيو كار از آنِ   همان دانشجو ها است. بستر 
حضور ما در تركيه هم توسط اين خانم ها فراهم شد.

 قاعده انجام كار را اصا در فضای حرفه ای نبستيم 
كه بگوييم شما مدير توليد باش، شما صدابردار و.. 
كاما يک كار دانشــجويی و رفاقتی بــود. آن افراد 
درددل خودشــان را مطرح كردند و گفتند بياييد 
يک فيلم با موضوع پوشــش بسازيم كه رويكردش 
هم تركيه بود نه ايــران. موضوع را مطرح كردند اما 
هنوز هويت نداشــت و فكری پشت ســر كار نبود. 
كمی رايزنی كرديم و بودجه را از ســازمان فرهنگ 
و ارتباطات و دانشــگاه و... تهيه كرديم و حدود دو 
– ســه ميليون برای كار تنظيم كرديم. من و آقای 
دســتگرد دونفری راهی استانبول شــديم. آن دو 

خانم هم كه ساكن استانبول بودند. 

   چه سالی؟ 
ســال1387. ما رفتيم و دونفری 
كار را شــروع كرديم. آن دو خانم 
هــم هماهنگی بــا خانم ها برای 
مصاحبه و ترجمه حرف های آن ها 
را بــه عهده داشــتند. خط دهی 
داستان هم از خودشان بود. چون 
آن ها داســتان زندگی خانم ها را 
می دانستند و ما نمی دانستيم. 5 
روز آنجابوديــم. هر روز صبح من 
و آقای دستگرد يک كوله پشتی 
می گذاشتيم روی دوش مان و با 
ست صدا و دوربين و بوم و سه پايه 
ســوار اتوبوس و مترو می شديم 
كه هزينه زياد نشود و سر صحنه 
فيلــم بــرداری می رفتيم. محل 
اسكان مان هم يک مهمانسرای 

وزارت ارتباطات در تركيه بود و... به هر حال دو نفری 
كار را جمع كرديم. چند تا از اســم های تيتراژ اسم 

مستعار خودمان دو تا است. 

   تجربه فيلم سازی داشتيد؟ 
نه خيلی كار هيأتی و جهادی بود و سخت گذشت. 
مطمئن باشــيد مــن ديگر چنيــن كاری را تكرار 
نمی كنم. برای اينكه هزينه برگشت داشته باشيم، 
غــذا فقط نان و پنيــر می خورديــم. وقتی هم كه 
برگشــتيم، فكر نمی كرديم كار را بتوانيم به جای 
خوبی ارايه كنيــم. فيلم های ضبط شــده را روی 
ميز آقای حســينی گذاشــتيم و در حقيقت كار را 
ايشان جمع كردند. بعد از اينكه راش ها را به تدوين 
گر داديم، به طور اتفاقی تدويــن گر ما، تدوين گر 
روايت فتح هم بود. چون كار را در روايت فتح جمع 
می كرد، آقای شعبانی كار را ديده بود و گفته بود اين 

چيست؟ وقتی ماجرا را شنيده بود، فيلم را خواستند 
و با مبلغ مناســبی آن را خريدنــد. بعد از اينكه كار 
تمام شد، تازه فكر می كرديم حاا كدام كار را به اسم 
چه كسی بزنيم! چون واقعا گروهی انجام شد و همه 
درباره همه چيز فكر می كردند و كمک می دادند. به 
همين دليل كارگردانی را گروهی عنوان كرديم. اما 
زحمت اصلی كار بر دوش آقای حســينی بود كه به 
كار روح داد و انگيزه و ايده اصلی كار و فراهم كردن 

آن آرشيو ناب هم كار آن دو دوست ترُک مان بود.
 

   آرشيو را از كجا آورده بودند؟ 
در تلويزيون تركيــه كار می كردند و دوســتانی در 
آنجا داشــتند. بخشــی از آرشــيو ها را هم از آن ها 
خريديم. انتخاب آدم ها برای مصاحبه از روی همين 
آرشيو ها انجام می شــد. يعنی فيلم ها را می ديديم و 
بعد مشــخص می كرديم كه با كدام خانم ها صحبت 
كنيــم.  در تدويــن كار روی تک 
تک جمله های ايــن خانم ها فكر 
می كرديم كــه كجا كات بدهيم و 
كجا جای تامل بگذاريم و... تا فيلم 
يک پيام واقعی و البته غيرمستقيم 
برای مخاطب ايرانی داشته باشد. 
در اكران هــای دانشــگاهی هم 
فهميديــم كه اين خواســته مان 
محقق شده. فيلم تاثيرگذار بود و 
هميشه يكی از اولين سوال هايی 
كه برای دانشجو ها پيش می آمد 
ايــن بود كــه پس چــرا در ايران 
وضعيت حجاب اين طور است؟ ما 
می گفتيم خب اين »چرا« را شما 
جواب بدهيد. من می خواستم دو 
ساعت برای شما صحبت كنم تا به 
اين چرا برسيد، با ديدن اين فيلم دغدغه اش برای شما 
ايجاد شد، در حقيقت اين فيلم مقدمه صحبت های 
ما درباره حجاب در جلسه های دانشگاهی بود. جالب 
است كه 99 درصد از مخاطبان با ديدن فيلم به آن ها 
برخورده بود كه چرا بايد در كشوری مثل تركيه برای 
حفظ حجاب اين اتفاق هــا بيفتد و در ايران وضعيت 
حجاب اين طور باشد؟ دليلش اجبار و تحميل حجاب 
در كشــور ماســت؟ عدم مديريت درست فرهنگی 
است؟ نبود فرهنگ سازی در موضوع حجاب است؟ 
هجمه رسانه های غربی و جنگ نرم است؟... و اينكه ما 

كجای اين مساله هستيم؟ 

   واكنــش خانم هایــی كه بــرای مصاحبه 
سراغشان می رفتيد، چه بود؟ 

نگاه اين چند خانم به مســاله حجــاب، كاما يک 
نگاه جهــادی بــود. آن خانمی كه بچــه اش را در 

است؟حجاب این طور در ایران وضعیت اتفاق ها می افتد و حفظ حجاب این مثل ترکیه برای چرا در کشوری برخورده بود که فیلم به آن ها مخاطبان با دیدن ۹۹ درصد از 

بيشترین ظرفيت حفظ پوشش در خود شخص 
است. خود فرد باید به جایی برسد كه »بخواهد«، با 
دستورالعمل و فيلم سينمایی و... به جایی نمی رسيم
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مبارزات حجاب از دســت داده بــود، بعد از اينكه 
خبر اين اتفاق در تلويزيون تركيه پخش شــد، در 
يک گفت و گو با تلويزيون تركيه موضوعی را مطرح 
كرد درباره شــخصيت امام خمينی و مقايسه اين 
شــخصيت با آتاتورک. او امام خمينی را به عنوان 
يــک الگو برای زندگی خودش مطــرح كرده بود و 
به شــكلی در حقيقت از آتاتورک انتقاد كرده بود. 
همين بحث موجب شــد او را بايكوت كنند و تحت 
فشــار قرار بگيرد به قدری كه قيد زندگی در تركيه 
را می زند و به كانــادا می رود. اين آدم ها واقعا خاص 
بودند. اما چون من و دوست ايرانی ام خيلی با اين ها 
وارد ديالوگ نمی شــديم و بيشتر،   همان دوستان 
ترُک مان با آن ها ارتباط می گرفتند، ارتباط دقيق 

تری شكل نگرفت. 

   این فضا چه قدر ميان خانم های آنجا عموميت 
دارد كه بــرای حجاب تا این حــد ارزش قایل 

باشند؟ 
5 نفر جزو ســوژه های ما بودند كه از اين 5نفر دو نفر 
را كار نكرديم، يكی از اين ها نقاش بود و با نقاشــی 
حرف هايش را مــی زد. جالب بود كه دختر 15 -16 
ســاله ای داشــت كه وقتی برای پذيرايی از ما آمد، 
حجاب نداشت. از او پرسيديم شما كه برای حجاب 
شــغل خودتان را از دســت داده ايد، چرا دخترتان 
حجاب ندارد؟ گفت: می خواهــم دخترم خودش 
حجاب را انتخاب كند و اجبار نباشــد. اما اينكه اين 

افراد چند درصد از جامعه تركيه هســتند، بايد 
گفت خيلی كــم. خانم های زيــادی به حفظ 
حجاب عاقه دارند اما كسانی كه حاضرند برای 
حجاب مبارزه كنند، به شدت در اقليت هستند. 
اگر تعداد اين افراد زيــاد بود، كه خب طبيعتا 

اان وضعيت تركيه به اين شكل نبود. 

   پس اینكه بعد از تماشای فيلم 
بگویيم: »چــرا در ایران فضا 
این طور نيســت و ...« حرف 
دقيقی نيســت. در فضای 
پوشش  شــرایط  عمومی 
خانم ها در ایــران و تركيه 
قابل مقایسه نيست. این در 
حقيقت یك واكنش اوليه و 
بيشتر، احساسی به فيلم 

شماست. درست است؟ 
بله. در درجــه اول فيلم با 
و  مخاطب  احساســات 
در درجــه دوم با قدرت 
بازی  تعقــل آن هــا 
می كند. در مســتند 

بايد به اينجا برسيم تا بتوانيم مخاطب را جذب كنيم. 
در بخشی از فيلم كه دختر دانشجو را به هوای داشتن 
حجاب از دانشگاه بيرون می كنند، او فرياد می زند و 
می گويد: »من مسلمانم، حجاب دستور خدا است، 
چرا شــما اين برخورد را با من می كنيد؟« يا زمانی 
كه او بچه اش را در اين مبارزات از دســت می دهد، 
احساسات هر مخاطبی را تحت تاثير قرار می دهد. به 
ويژه كه بيشتر مخاطبان ما هم خانم ها هستند و به 
خوبی با سوژه های ما همذات پنداری می كنند. وقتی 
مخاطب را با احساسات درگير می كرديم، راحت تر 
می توانستيم پيام هايی كه در ابه ای صحبت های 

اين خانم ها گنجانده شده بود، منتقل كنيم. 
مهم ترين پيام ما »به خــود آوردن مخاطب« بود. 
نمی خواستيم بگوييم تو بايد باحجاب شوی، فقط 
می خواستيم ببيند در كشوری كه بدنه آن اييک 
اســت و نظام از موضوع پوشش حمايت نمی كند، 
كســانی برای اينكه حجاب داشته باشند، چه قدر 
هزينه می دهند. ما اين وسط چه كاره هستيم؟ اگر 
هر دو مسلمانيم، او برای حجاب خودش را به آب و 

آتش می زند، ما چه می كنيم؟ 
البته معموا مخاطب دوست دارد توپ را در زمين 
مدير و مســوول بيندازد. در اين سطح هم مشكل 
فراوان اســت و كم كاری و ندانم كاری زياد شده اما 
من معتقدم بيشــترين ظرفيت حفظ پوشــش به 
عهده خود شــخص اســت. يعنی خود فرد 
بايد به جايی برســد كه »بخواهد«، با 
دستورالعمل و فيلم سينمايی و... به 

جايی نمی رسيم. 

   این هــا می تواند بســتر آن 
خواستن را فراهم كند... 

بله، امــا آگاهی دادن و بسترســازی 
برای كســی مفيد اســت كه خودش را 
به خواب نزده باشــد. فكر می كنم درصد 
زيادی از كســانی كه موضوع پوشش 
را رعايت نمی كنند، خودشــان را 
به خواب زده اند. البته برای آن 
قشری هم كه واقعا خواب 
هســتند، كاری نكرديم. 

هيچ كاری نكرديم. 

   در فضــای داخلی 
تصميــم ندارید كاری با 
موضوع حجاب توليد كنيد؟ 

من طرحــی داشــتم درباره 
شــهيده »مروه الشــربينی« 
كه متاســفانه امكانــات ازم 
برای توليــد آن را در اختيار ما 

نگذاشــتند. طرح خوبی بود و اين شخصيت و نحوه 
شــهادت دلخراش او جای كار زيادی داشــت كه 
متاســفانه برای توليد با ما همكاری نشد، البته به 
صورت شخصی پيگير آن هستم. غير از آن هم كار 
روی دو موضوع برای مــن اهميت و اولويت زيادی 
دارد. يكی موضوع حجاب اســت كــه به نظرم ايه 
ظاهری انقاب ما است و دوم هم موضوع روحانيت 
اســت كه بطن و ايــه داخلی انقاب اســت كه 
متاسفانه در هر دو موضوع خأ كار فرهنگی داريم.  
در همين راســتا مدتی پيش جشنواره- همايشی 
با عنوان »روحانی در قاب ســينما« طراحی كرديم 
كــه البته به دليل كمبود بودجــه مراحل آن كمی 
به تاخير افتاده، اما در حال انجام اســت. فيلم های 
زيادی بررسی شده و جشــنواره امسال هم در اين 

موضوع ديده شد. 

   در این همایش دقيقا چه كار می كنيد؟ 
ما چــه بخواهيم و چه نخواهيــم، حضور حداكثری 
روحانيت ميان زندگی واقعی مــردم غير قابل انكار 
است. سينما آيينه زندگی مردم است و به اين تصوير 
هم پرداخته اســت. فكر می كنم در چند سال اخير 
اين موضوع خيلی هم بيشــتر شده است. اين اتفاق 
هم خوب اســت و هم بد. خوب است از اين جهت كه 
كمک می كند به حضور روحانی در زندگی مردم، به 
ارزشــی كردن اين حضور در زندگی مــردم و... و بد 
است به دليل اينكه درباره آن فكر نشده است. از ظاهر 
و لباس روحانيت تا محتــوای فيلم و كاركرد و اندازه 

روحانيت، همه بدون فكر و تأمل انجام می شود.
 خيلی از فيلم ها حضور روحانی را مودبانه به تصوير 
نكشيده و متاســفانه اين تصوير ها در ذهن مردم 
می ماند و اصاح آن هم كار ساده ای نيست. اين ها 
سبب شد به فكر بيفتيم كه با برگزاری اين جشنواره 
- همايش اين آســيب ها را برررسی و اصاح كنيم. 
البته به لحاظ مالی دچار مشكل هستيم و متاسفانه 
نهادهای مختلفی كه قول مســاعدت داده بودند، 
به قولشــان عمل نكردند و جايی مثل صدا و سيما 
حتی از پخش درست و حســابی تيزر جشنواره ما 

هم دريغ كرد.
 بــا اين حال در ســه بخش فيلم كوتاه، مســتند و 
مقاات تخصصی آثار زيادی به جشنواره فرستاده 
شده و استقبال خوبی شده است. هدف ما هم بيشتر 
بررسی تئوريک مســاله است چون محل برگزاری 
اين همايش دانشــگاه است نه يک ارگان فرهنگی. 
برای همين سفارش مقاله به بزرگان فضای علمی و 
فرهنگی داده ايم تا در   نهايت به يک هويت محتوايی 
جدی برســيم كه در عرصه فيلم سازی راه و چاه را 
دقيق به فيلم ســاز نشــان بدهيم و بداند كه در هر 

عرصه چطور بايد ورود پيدا كند.

فكر می كنم درصد زیادی از كسانی كه موضوع پوشش را 
رعایت نمی كنند، خودشان را به خواب زده اند
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 خيمه به زودی منتشر می كند
كنكاشی در آواها و نواهايی كه اقوام مختلف در عزای سيدالشهدا استفاده می كنند

ته مقاله

اللهم اجعل عواقب امرنا خيرا اول  

يک ســال پيش بود كه در مجلــه مهمان حاج  دوم  
عليرضا بهــاری بوديم و با او گفت و گوی مفصلی 
داشتيم و بعد از آن گاهی در محافل پای روضه اش می نشستيم و 
با نوحه هايش ســينه مــی زديم. حاا در آســتانه چهلمين روز 
درگذشتش هستيم. كاری كه از ما بر می آمد چند صفحه ای بود 

كه به اين مداح اهل بيت اختصاص داديم.

معلم ادبياتی داشتيم كه به بعضی اشعار می گفت  سوم  
شــعرهای پشــت كاميونی. البته بعدها همين 
شعرهای پشت كاميونی به كتاب ها راه پيدا كردند و يكی دو نفر آنها را 
جمع آوری كردند. يكی از محبوب ترين عبارت های پشت كاميونی 

اين است: رفيق بی كلک مادر.گزارش خانه سالمندان را بخوانيد.

چهارم ورونيكا فاضلی زندگی در اروپا را رها كرده و با 
همسر و فرزندانش ســاكن قم شده است. سر 
فرصت نشست و برايمان از چگونه مسلمان شدنش گفت. حرف 
هايش آنقدر جذاب بود كه دلمان نيامد كوتاهش كنيم و بخشی از 

آنها ماند برای شماره بعد، اگر عمری بود.

چرا ارميا اين قدر معروف می شود ولی كسی  پنجم
ورونيكا را نمی شناسد؟

ناز نفس همه پيرغامان و مداحان اهل بيت كه  ششم
در عزای بی بی دوعالم حضرت صديقه طاهره 
آبرو داری كردند و با نفس گرمشــان نگذاشتند آبروی مان پيش 
حضرت ولی عصــر برود. به خودمان كه باشــد آنقدر كار مهمتر 

داريم و آنقــدر گرفتار انجام وظيفه و تكليفيم كه يادمان می رود: 
عالم صدف است و فاطمه گوهر آن.

گفتم تكليف يادم به آدم هايی افتاد كه از روی  هفتم
احساس تكليف كانديدای رياســت جمهوری شده اند. كاشكی 
يک روزی اين احســاس تكليف های انتخاباتی كنترل شود. شما 

دعا كنيد.

هــر چيزی خريدنــی باشــد آدم خريدنی  هشتم
نيست. شــخصيت خريدنی نيست. منش و 
رفتار بزرگوارانه خريدنی نيســت. تقليدی هم نيست. حاا هر 

چقدر هم كه می خواهند پول خرج كنند. 

انتشارات خيمه در نمايشگاه كتاب با كتاب   هايی  هم  
تازه منتظر شماست. اين يک دعوت نامه رسمی 

است و دوستان برای نمايشگاه حسابی برنامه دارند.

دهم از اين به بعد هيأت خيمه در ســاختمان قديم   
حــزب جمهــوری كه حــاا تبديــل به يک 

مجموعه فرهنگی شده تشكيل می شود. بفرمائيد روضه.

مصاحبه  خيمه با حاج آقــا نقويان انعكاس  يازدهم
زيادی پيدا كرد و بازتاب های فراوانی داشت 

كه در صفحات ابتدايی مجله می توانيد بخوانيد.

مرحوم مشــهدی اكبر می خواند: يا صاحب  دوازدهم
الزمان به ظهورت شــتاب كن/ عالم زدست 

رفت تو پا در ركاب كن

آدم خريدنی نيست
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مجله خيمه را  از نمایندگی های ما در سراسر كشور تهيه كنيد
مدیر    نام فروشگاهشهر

فروشگاه
شماره تلفنآدرس

9-02188381568خيابان آيت ا ...طالقانی - تقاطع خيابان شهيد مفتح شاه حيدرخانه كتاب 57تهران
02188968498خ انقاب - خ قدس - خ پورسينا - پ 21حميد صديق ميرزايیكافه كراسهتهران

دفتر اعزام مبلغ دانشگاه تهران
02166407132م فلسطين - جنب مسجد امام صادق عشكریامام صادق عليه السام

02166406661خيابان انقاب - بعد از مظفر - نرسيده به چهارراه وليعصر *خانه كتاب 57 )شعبه2(تهران
مركز فرهنگی  كتاب در تهران 

انتهای بزرگراه شهيد محاتی)آهنگ - (نرسيده به بزرگراه بسيج - ورودی اصلی پارک بسيج- موحدیدسترس
02133081317داخل پارک

02517736424ابتدای خيابان صفائيه، جنب دفتر آيت ا... سبحانیآشوریكلبه شروققم
05112238613چهارراه شهدا - روبروی شيرازی 14 - پاساژ رحيم پورقدسیكتاب آفتابمشهد
03112290111ميدان احمدآباد - خيابان سروش - نبش كوچه شماره 7 - طبقه اول پاساژعبودتيانپاتوق فرهنگی آسماناصفهان
03117932590ميدان آزادی - دانشگاه اصفهان - ساختمان نهاد رهبریموحديان پرسماناصفهان
06523238766شهرک مطهری - خ مفتح كاظم كردپارسهاميديه
06112211725خيابان حافظ - پاساژ الماس جنوب - طبقه اولرستمی فركلبه كتاب )رسانه بيداری(اهواز

مجتمع فرهنگی تبليغی بجنورد
نور

05842232286جنب ميدان دفاع مقدس رشيدی

 ابتدای خ شهيد منتظری)ماراان - (بااتر از دبيرستان فارابی - بن بست فارابی - شماره- حسينی زادهمركز كتابرسانی صباتبريز
104113357886ساختمان جوقاني -ط اول

* چابهار - جنب مسجد امام حسين عليه السامسيد جواد ياهوميثاقچابهار
06412254556خ.امام خمينی شمالی - بااتر از حرم سبز قبا - كوچه شهدا -روبروی مسجد لب خندقسخاوتموسسه فرهنگی وارثيندزفول
01313260416ميدان شهرداری - ابتدای خيابان سعدی - كوچه اقتصاد - نبش بن بست خبازعليزادهميثاقرشت

03813343532خ سعدی - كوچه 67 - نبش فرعی اولجزائریكوله بارشهركرد
07112263139ميدان امام حسين - پل باغ صفا - خ آزادی - كوچه 22 - پاک 72سيد مهدی موحدپاک هشتشيراز

موسسه مطالعات پژوهشی شيراز
07112331712خيابان انقاب اسامی - كوچه 11 - پاک 25 - ساختمان فرهنگ و انديشهدوست فاطمهراهبردی قدر

02623437030جنب شهرداری صفادشت  بياتفرهنگسرای بعثتصفا دشت
07312215866ضلع غربی ميدان مصلی - جنب سر در اصلی مصلیفيروزیجبهه كتابفسا

2251354 0341خ چمران - روبروی كوچه 9يونسیكتاب ميعاد حقيقتكرمان
08118381392خ مهديه - سردر دانشكده علوم دانشگاه بوعلیصديقیرواقهمدان
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